
H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران
چهارشنبه|7  خرداد ۱۴۰۴| شماره 4062
12 صفحه| قیمت 10000 تومان

برای رسیدن به جایی که هستم از خوشی‌های زندگی، 
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وجود ندارد. منطقه ۴ و ۵ بیشترین شکایت را ثبت کرده‌اند
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  برخی شرکت‌ها به‌جای بیمه شخص ثالث از بیمه‌های 
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پژوهشگران اوزاکا با کلاه‌خودهای کوچک، حشرات را بدون 
جراحی و آسیب به ماموریت می‌فرستند
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ملاقات محرمانه هنری‌کیسینجر و 
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متهم می‌گوید  دفاع  کرده
اولیای  دم  خواستار  قصاص‌اند

بازخوانی جنایت مرگبار در خیابان گل‌سرخ ؛ 
محاکمه گلفروش دوره‌گرد متهم به قتل سه مرد جوان  

  گزارش

وقتی نام جنگل‌های شمال ایران به میان می‌آید، ذهن 
بسیاری از ما به یاد توده‌ای سبز از درختان بلند، مه 
صبحگاهی، صدای پرندگان و عطر نم خاک می‌افتد. 
اما در دل این زیبایی بکر، داستانی تلخ از تجاوز، قاچاق 
چوب و خشونت علیه مدافعان طبیعت جریان دارد. 
حالا ممکن اســت با پرواز پهپادها بــر فراز درختان 

کهنسال هیرکانی به فصل تازه‌ای برسد.
دیروز در نشست شورای حفاظت از عرصه‌های ملی در 
چالوس، علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور اعلام کرد که با وجود ۵ هزار و ۸۰۰ 
نیروی حفاظتی در عرصه‌های ملی، حفاظت فیزیکی 
دیگر پاسخگوی نیاز امروز منابع طبیعی نیست. او از 
حرکت سازمان به ســوی بهره‌گیری از فناوری‌های 
نوین مانند پهپاد، دوربین‌های دید در شــب و هوش 
مصنوعی خبر داد. تحولی کــه می‌تواند نقطه پایان 

بسیاری از چالش‌های فرساینده گذشته باشد.
تیموری با اشاره به تجربه کشــورهای پیشرفته در 
این زمینــه گفت: »حتی اگر نیروهــای حفاظتی را 
دو برابر کنیــم، باز هم به‌تنهایی قــادر نخواهیم بود 
امنیت جنگل‌هــا را تأمین کنیم. تنهــا راه‌حل موثر 
به‌کارگیری ابزارهای نوین و به‌روز اســت.« او تأکید 
کرد که نیروهای جدیــد حفاظتی نیز باید با کیفیت 
و آموزش‌دیده باشند و استخدام آن‌ها باید از طریق 

آزمون‌های رسمی انجام شود.
این تغییــر رویکــرد تنها بــه ابزارهــای مراقبتی 
محــدود نمی‌شــود. تیموری بــر لزوم تحــول در 
سیاســت‌گذاری‌های مرتبط با جنــگل‌کاری و نیز 
واگذاری اصولی تفرجگاه‌ها به بخش خصوصی تاکید 
کرد. به گفته او اگر ایــن واگذاری‌ها بدون نوآوری و 
هماهنگی با اهداف حفاظتی ســازمان انجام شود، 
نه‌تنها سودی نخواهد داشت، بلکه ممکن است موجب 

تخریب بیشتر منابع طبیعی شود.
اما آنچه این نشست را به نقطه عطفی در رویکردهای 
منابع طبیعی بدل کرد، پذیرش شکست آشکار مدل 
سنتی حفاظت فیزیکی بود. مدلی که نه‌تنها توانایی 

مقابله با قاچاقچیان چوب و متجاوزان به اراضی ملی 
را ندارد، بلکه جان جنگلبانان را نیز در خطر انداخته 

است.
خشونت علیه جنگلبانان در ســال‌های اخیر به‌ویژه 
در اســتان‌هایی مانند مازندران، شدت گرفته است. 
حملات با ســاح گرم، تبــر، داس و حتــی تهدید 
خانواده‌های جنگلبانان، آنهــا را نه‌فقط با مخاطرات 
فیزیکی بلکه با فشارهای روانی سنگین روبه‌رو کرده 
است. کارشناسان، اســتفاده از فناوری را راهی برای 
رهایی جنگلبانــان از این رویارویی‌های مســتقیم 
می‌دانند. راهی که شاید بتواند به کاهش خشونت در 

جنگل‌های هیرکانی منجر شود.
جنگل‌هــای هیرکانــی که بــه تعبیر بســیاری از 
کارشناســان، فســیل‌های زنده‌اند، بیــش از ۴۰ 
میلیون ســال قدمت دارند و بازمانده دوران ســوم 
زمین‌شناســی‌اند. ایــن جنگل‌ها که بیــن ایران و 
جمهوری آذربایجان مشــترک هســتند، از جنوب 
دریای خزر آغاز می‌شــوند و تا ارتفاع ۲۸۰۰ متری 
ادامه می‌یابند. از ۵۵ هزار کیلومتر مربع وسعت اولیه 
این اکوسیستم، تاکنون ۵۱ درصد نابود شده و تنها ۱۰ 

درصد آن تحت حفاظت قرار دارد.
تنوع زیســتی بی‌نظیر این جنگل‌ها، آنها را در شمار 
غنی‌ترین اکوسیســتم‌های جهان قرار داده اســت. 
بیش از ۲۹۰ گونه پرنده، حدود ۶۰۰ گونه پستاندار، 
۶۷ گونه ماهی و ۱۵۰ گونه درختی و بوته‌ای در این 
جنگل‌ها زیســت می‌کنند. گونه‌هایی مانند خرس 
قهوه‌ای، مرال، گربه وحشی، قرقاول خزری، درخت 
انجیلی و شمشــاد، تنهــا بخشــی از گنجینه زنده‌ 

هیرکانی‌اند.
اما حفاظــت از چنین ثــروت عظیمی بــا کمتر از 
استاندارد جهانی نیروی انســانی، مأموریتی تقریباً 
غیرممکن اســت. به‌عنوان نمونه  در شهرستان بابل 
به ازای هر ۴ هزار هکتــار جنگل، تنها یک جنگلبان 
مشغول به کار است. در حالی‌که استاندارد جهانی یک 
جنگلبان برای هر هزار هکتار است. این کمبود نیروی 

انسانی، سوداگران چوب را جسورتر کرده و عرصه را 
برای قاچاق و تخریب باز گذاشته است.

از همین‌رو کارشناســان محیط‌زیســت پیشنهاد 
می‌کنند سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری را جایگزین 
تجهیز جنگلبانان به سلاح کنیم. پهپادها، دوربین‌های 
دید در شب و حسگرهای هوشــمند نه‌تنها میدان 
دید گسترده‌تری دارند، بلکه در صورت بروز تخلف، 
مســتندات دقیقی ارائه می‌دهند و از درگیری‌های 

خطرناک انسانی جلوگیری می‌کنند.
استان مازندران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های 
جنگل‌های هیرکانــی، با بیــش از ۶۶۰ هزار هکتار 
جنگل، مرتع و ساحل تحت پوشش اداره کل منابع 
طبیعی نوشهر، نقش ویژه‌ای در این فرایند دارد. این 
ناحیه نه‌تنها به‌لحاظ زیست‌محیطی بلکه در زمینه 
گردشگری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و ورود 
فناوری می‌تواند منجر بــه پایداری منابع درآمدی و 

حفظ سرمایه طبیعی برای آیندگان شود.
از منظر توســعه پایدار جنگل‌هــای هیرکانی تنها 
منبع تولید اکسیژن یا سد طبیعی در برابر سیلاب‌ها 
نیستند، بلکه فرصت‌های بی‌نظیری برای گردشگری 
و ایجاد اشتغال در نوار شمالی کشور فراهم کرده‌اند. 
ورود گردشــگر به این مناطق در صــورت مدیریت 
صحیح می‌تواند به جای آسیب به نگهبانی برای این 

گنجینه‌های سبز بدل شود.
تیموری خواستار پیگیری جدی‌تر وضعیت سختی 
کار جنگلبانان شــد و وعده داد که ســازمان تحت 
مدیریتش از تلاش برای بهبود معیشــت آنان دست 

نخواهد کشید.
شــاید پرواز پهپادها بر فراز درختــان انجیلی و 
شمشاد، آغاز عصر تازه‌ای در حفاظت از طبیعت 
ایران باشــد. عصری که در آن، جنگلبان به جای 
مبارزه با تبر، تصویر دقیق از بــالا دارد و به‌جای 
تهدید از پشت دوربین نظارت می‌کند. این رویکرد 
جدید نه‌تنها می‌تواند جــان جنگلبانان را حفظ 
کند، بلکه شــاید آخرین امید بــرای نگهداری از 
میراث ۴۰ میلیون‌ســاله‌ای باشــد که نفس‌های 

زمین از آن برمی‌خیزد.

جنگل‌های هیرکانی زیر‌بال پهپادها
رئیس سازمان منابع طبیعی: نمی‌توان با افزایش نیروی انسانی‌جلوی‌تخریب جنگل‌ها را گرفت

شکست الگوی حفاظت فیزیکی از جنگل‌ها، راه نجات عرصه‌های ملی در‌فناوری است

  از پشت چشم‌های غمگین

روایت‌های یک درمانگر از‌جلسات مشاوره
با دختران نوجوان در‌جنوب شهر‌تهران

دخترانی‌که بار‌نفرت را به دوش می‌کشند

اغلب‌شان دخترانی هســتند سیزده، چهارده 
ســاله؛ دانش‌آموز پایه هفتم یا هشتم مقطع 
متوســطه اول. همــان مقطعی که ســال‌ها 
پیش از آن‌کــه نظام جدیــد 3-3-6 پا بگیرد 
به‌درســتی و با دقــت مقطــع راهنمایی نام 
داشــت. چراکه نوجوانان این دوره بر اســاس 
آموزه‌های روانشناســی رشد در جست‌وجوی 
هویت خویش هســتند و نهادی چون مدرسه 
می‌تواند راهنمایی باشــد برای یافتن هویت. 
اما شاید هم‌زمانی سردرگمی هویت نوجوانان 
با ســردرگمی هویت نهاد آمــوزش و پرورش 
سبب شد که سیاستگذاران عنوان راهنمایی 
را از سر در مدارس بردارند و این‌چنین دست‌ها 
را به نشانه تسلیم و درماندگی در امر آموزش و 
پرورش بالا ببرند. برگردیم به موضوع اصلی‌مان. 
اغلب‌شان دخترانی هستند که سعی می‌کنند 
بخندند اما چشمانشان غمی بزرگ را گواهی 
می‌دهد. اغلب‌شان دخترانی هستند که پدر به 
دلایل مختلف در خانه نیست. یا درگیر کار و بار 
خویش‌اند و شب‌هنگام با کوله‌باری از خستگی 
و استرسی که به‌سوی فرسودگی می‌شتابد به 
خانه می‌روند و توان و انگیزه‌ای برای پرداختن به 
مسائل فرزندانشان را ندارند یا درگیر اعتیاد و یا 
زن و فرزند را رها کرده‌اند و به ناکجاآباد رفته‌اند. 
اغلب‌شان دخترانی هســتند که مادری تنها و 
البته فرسوده و درمانده بار مدیریت خانه را به 
دوش می‌کشد. این دختران بخشی از مراجعانی 
هستند که در مرکزی دولتی در جنوب تهران 
برای مشاوره و درمان آمده‌اند. البته اغلب‌شان به 
اجبار و از همین‌رو در جلسه اول میلی به درمان 
دیده نمی‌شود و مقاومتی جدی در برابر درمانگر 
دارند و برخی از آن‌ها در اثــر پدیده انتقال در 
رابطه درمانی خشمی را به‌سمت درمانگر مرد 
نشان می‌دهند، همان خشمی که در ناآگاهشان 

نسبت به پدر غایب و بی‌توجه خود دارند.
بازه ســنی پدران و مادران این مراجعان بین 
چهل تا پنجاه است. متولدین دهه‌های پنجاه 
و شصت که خودشان روزگاری سخت و پر فراز 
و نشــیب را در کودکی و نوجوانی گذرانده‌اند 
و اکنون در میانســالی درگیر مشکلات انبوه 
خویش و تنهایی عمیقی هســتند که امانشان 
را بریده است. اغلب هم تحصیلات دانشگاهی 
ندارند و سال‌هاســت که رویــای تحصیل در 

دانشگاه‌ و به‌ویژه دانشگاه‌های برتر را سرکوب 
کرده‌اند. از همین‌رو اغلب یا کاســبی خُرد را 
به‌عنوان شــغل برگزیده‌اند یا کارگر هستند با 
حقوقی حداقلی که امــکان برآوردن آرزوهای 
فرزندان که هیچ، امکان رفع نیازهای ضروری 
آن‌ها را هم نمی‌دهد. و این‌چنین فقر در جلسه 
درمان ظاهر خشن خود را نشــان درمانگری 
می‌دهد کــه تصور می‌کند صرفا با کاربســت 
آموزه‌های روان‌شــناختی می‌تواند اضطراب 
و افسردگی و ده‌ها مشــکلی که سلامت روان 
را تهدید می‌کند درمــان کند. البته که درمان 
امکان‌پذیر اســت اما به شــرطها و شروطها. 
درمان به‌ویژه در این مرکز نیــاز به یک گروه 
دارد. روانشــناس، روان‌پزشــک، مــددکار 
اجتماعی،‌پرســتار روانی. اما نــگاه مدیران به 
این مرکز چنین است که روانشناس به‌تنهایی 
امر درمان را پیش ببرد.‌ امری محال یا حداقل 
بسیار سخت. مشکل دیگر مراجع واقعی است. 
در اغلب موارد والدین درمانده و مقاوم به درمان، 
فرزندشان را برای درمان می‌آورند در حالی‌که 
آن‌که بیمار است این فرزند نیست. خود والدین 
هستند که تا متوجه می‌شــوند باید در درمان 
شــرکت کنند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند 
و حتی دیگر فرزندشــان را هم بــرای درمان 
نمی‌آورند. به گفت‌وگوی زیر که بخشی واقعی 
از یکی از جلسات درمانی با این گروه از والدین 

است توجه کنید تا عمق مقاومت را دریابید:
درمانگر: از چه زمانی پرخاشگری‌های دخترتان 

شدید شده است؟
پــدر: از زمانی که دخترم پــس از مدت‌ها نزد 
همسر ســابقم )مادر دختر( رفت و با یک جن 

برگشت.
درمانگر: جن؟ شما جن را دیدید؟ از کجا متوجه 

این موضوع شدید؟
پدر: روزی یکی از خویشــاوندانمان که در این 
زمینه مهارت دارد، به خانه‌مان آمد و متوجه این 

موضوع شد و جن را از خانه بیرون کرد. 
درمانگــر: پس چــرا هنوز پرخاشــگری‌های 

دخترتان ادامه دارد؟
نامادری: به این دلیل که به‌صورت مداوم انرژی 
منفی از ســمت مادر دختر به‌ســوی خانه‌ ما 

منتقل می‌شود.
درمانگر: خُب، اگر به‌نظرتان مشــکل این است 
چرا به من مراجعه کرده‌ایــد؟‌ باید پیش رمال یا 
دعانویس بروید. من تخصصی در این زمینه ندارم.
ادامه در صفحه 6

مهـریه و چالش تعیین سقف حق زنان 
گزارش‌»هفت‌صبح« از طرح مجلس برای‌کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ‌۱۴سکه

  مخالفان هشدار می‌دهند‌کاهش سقف مهریه،امنیت مالی زنان را در صورت طلاق  تضعیف می‌کند

   موافقان طرح معتقدند‌کاهش مهریه  فشار اقتصادی روی مردان را کمتر‌کرده و ازدواج را تسهیل می‌کند  ‌صفحه 6 

محمد برومند  
               روانشناس

  همبرگر، نمادی از طعم، خاطره و فرهنگ مشترک است که 
در روزجهانی‌اش در‌کانون توجه مردم سراسر‌دنیا قرار می‌گیرد

صفحه  12

لبخند پنهان میان دو نان

  ماشین‌هایی‌که قیمت‌شان باور نکردنی است، اما برای 
میلیون‌ها نفر در‌کشورهای مختلف جهان کلید حرکت 

و زندگی روزمره به شمار می‌روند
صفحه  8

خودروهای  زیر ۳۰۰۰ دلار
سفر به دنیای ارزان‌ترین ماشین‌های جهان

  اقتباس ادبی در ایران به دلیل
نبود بسترهای قانونی و‌فنی مغفول 

مانده است
  برخی فیلمسازان برای یافتن 

سوژه‌های سریال‌های خود صفحه 
حوادث رسانه‌ها را مرور می‌کنند
  ظرفیت ادبیات معاصر ایران
برای‌تصویر هنوز ناشناخته است

  اگر اقتباس ادامه یابد
سینمای ایران می‌تواند در 

سطح جهانی بدرخشد
صفحه  4

سو   و  شون  
و  بامداد خمار

آغازگر مسیر تازه 
سینما و ادبیات

بازگشت اقتباس ادبی به 
سینما و تلویزیون با  رونمایی
از  سریال‌هایی برگرفته از 
رمان‌های مشهور ایرانی

در اتاق فرار مک‌کامی منور، بازیکنان باید 
رضایت‌نامه‌ای 4‌0 صفحه‌ای امضا کنند 

تا وارد‌کابوس شوند
صفحه  10

ترس   را    لمس  کنید

گزارشی از ترسناک‌ترین اتاق‌های فرار‌جهان‌که 
با سناریوهای روانی، جلوه‌های سینمایی 
و بازیگران زنده، ترس را واقعی می‌کنند



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4062  ‌چهارشنبه  7 خرداد  1404 

به دنبال انتشــار  گزارشــی بــا عنوان 
»جاشــو‌های خانه‌نشــین/ ترال‌کشی 
تاریــخ  در  مــردم«  ســفره  روی 
26 فروردیــن 1404 در روزنامــه 
هفت‌صبــح، روابــط عمومی ســازمان 
شــیلات، جوابیه‌ای را ارسال کرد. متن 
 کامل این جوابیه به شــرح زیر اســت:

 »برنامه مدیریت ماهیگیــری در ایران 
از نظر میزان برداشــت و زمان برداشت 
هر ســاله براســاس آمــار و اطلاعات و 
نتایــج مطالعات ارزیابــی ذخایر آبزیان 
با هماهنگــی موسســه تحقیقات علوم 
شــیلاتی کشــور تنظیم و برنامه‌ریزی 
می‌شود و بر این اســاس تصمیم‌گیری 
لازم در خصوص مدیریت صید شــامل 
زمانبندی، مقدار مجوز ســالانه و زمان 
دریا بســت و غیره تصمیم‌گیری و اجرا 
می‌شود و در این فرایند، کلیه ملاحظات 
اجتماعــی و اقتصــادی و معیشــت 
صیادان مد نظر قرار می‌گیرد. هر روش 
صیدی در صورتی که از اســتانداردهای 
لازم مدیریــت صید برخوردار نباشــد، 
می‌تواند آسیب‌هایی را به ذخایر آبزی و 
اکوسیستم وارد کند، بنابراین روش صید 
ترال هم مشــابه هر روش صید دیگری 
نمی‌تواند فی‌نفسه مخرب باشد و اطلاق 

عام صید تــرال به عنــوان صید مخرب 
کاملا غیرکارشناســی و غیرعلمی بوده 
و طرح چنیــن موضوعی نیز درهیچ یک 
از مراجع معتبر تخصصی و علمی مورد 
تایید نیســت بنابراین لازم به یادآوری 
اســت که هیچ همپوشــانی میان صید 
ترال در آب‌های عمیق با سایر روش‌های 
صید در آب‌های ســرزمینی و ســاحلی 
وجود نــدارد. امروزه بــه منظور کاهش 
فشار صیادی در آب‌های ساحلی و تعدیل 
تلاش صید در صیدگاه‌هــای نزدیک به 
ساحل، برنامه‌ریزی بهره‌برداری از ذخایر 
صیدگاه آب‌های عمیــق و نیمه عمیق 
ضرورت دارد تا از فرصت‌های برداشــت 
آبزیان ارزشــمند صیدگاه‌های مربوطه 
به نحو احسن اســتفاده ‌ و فرصت تولید، 
اشــتغال و ارزآوری آن تقویت شود. اما 
متاسفانه صیادی غیر‌مجاز و روش‌های 
مخرب مانند صید شــب چراغی و دیگر 
روش‌ها و ابزارهــای غیر‌قانونی موجب 
آسیب به ذخایر و کاهش ذخایر ارزشمند 
اقتصــادی خلیج‌فــارس و دریای عمان 
شــده و هر ســاله نیز رو به ازدیاد است. 
سازمان شیلات ایران، در راستای تکالیف 
و مســئولیت‌های تعریف شده در قانون 
حفاظت و بهره‌بــرداری از منابع آبزی و 

آیین‌نامه اجرایــی آن، وظیفه مدیریت، 
حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در 
کلیه آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت 
جمهوری اسلامی ایران را بر‌عهده دارد. 
براســاس تکالیف قانونی تعریف شــده 
برای این سازمان، بهره‌برداری از ذخایر 
آبــزی در صیدگاه‌هــای خلیج‌فارس و 
دریای عمان، متناسب با شرایط زیستی 
و اکولوژیــک آبزیان و دریا با احســاس 
مســئولیت و دغدغه‌ روی ذخایر و منابع 
آبزیان و اســتفاده از روش‌های مختلف 
صید، از جمله روش صید ترال برنامه‌ریزی 
انجام می‌شــود که امــکان بهره‌برداری 
اقتصادی برای برداشت از ذخایر آبزیانی 
چون میگو، ماهیان یال اســبی و فانوس 
ماهیان را در شــرایط حاضــر امکانپذیر 
می‌کند و متناســب با هدف‌گذاری‌های 
تخصصی شیلات است. مدیریت ناوگان 
صید صنعتــی و صید خرد بــا رویکرد 
بهره‌برداری پایدار و حفظ منافع اقتصادی 
بهره‌برداران با در نظر داشتن ملاحظات 
زیستی و اکولوژیک صیدگاه و ذخایر آبزی 
در تمام عرصه‌ها از اولویت‌های مدیریت 
ماهیگیری شــیلات اســت که نیازمند 
همراهی و حمایت ذینفعان و ذینقشان 

اصلی در این بخش است.«

مردی که با تورم ازدواج کرد 
 قسمت سوم- سالگرد ازدواج در سایه رکود

با تمام این مشکلات، او هر روز بیدار می‌شد و به کار و زندگی ادامه 
می‌داد. شاید این بزرگ‌ترین شگفتی زندگی با تورم باشد

 

ســال‌ها از آن روزی که تورم به زندگی او وارد شــد گذشــت. حالا 
دیگر خبری از آن شــور و هیجان روزهای اول نبــود. تورم مثل یک 
همسر همیشــه همراه شــده بود؛ نه مهربان، نه بخشنده، فقط ثابت 
و طاقت‌فرسا. هر سال که می‌گذشت، ســالگرد این ازدواج نه با کیک 
و جشــن، بلکه با قبض‌های سنگین‌تر و فهرســت خریدی کوتاه‌تر، 
برگزار می‌شد. هر بار به پول داخل کیفش نگاه می‌کرد، حس می‌کرد 

دست‌هایش کوچک‌تر شده‌اند و اسکناس‌ها از جیبش فرار می‌کنند.
کم‌کم رکود هم به زندگی‌شان پا گذاشت، مثل مهمان ناخوانده‌ای که 
بدون دعوت وارد خانه شود و بماند. این رکود که مثل فرزند این زندگی 
مشترک بود، وزن کیف پولش را سبک‌تر کرد و روحش را هم خسته‌تر. 
در اوج این وضعیت، دیگر خبری از خریدهای ساده و بی‌دغدغه نبود. 
همه چیز پیچیده‌تر و گران‌تر شده بود، انگار هر کالا، نشانه‌ای از درد 

مشترک زندگی آنها بود.
او در این سال‌ها فهمیده بود عشــق به تورم یعنی عشق به ناپایداری. 
زندگی مثل راه رفتن روی سطح لغزنده بود، جایی که هر قدم را باید با 
دقت برداشت و با هر لرزشی تعادل را از دست داد. درآمدها ثابت مانده 
بودند، قیمت‌ها به ســرعت بالاتر می‌رفتند و او هر روز تلاش می‌کرد 

جلوتر برود اما بیشتر حس می‌کرد عقب می‌رود.
در این سال‌ها، »تحمل« به تنها مهارت واقعی تبدیل شده بود. تحمل 
قبض‌های برق که هر ماه بیشــتر می‌شــد، تحمل صف‌های طولانی 
خرید که هنوز هم ادامه داشت، تحمل حرف‌های خسته‌کننده درباره 

سیاست‌های اقتصادی و وعده‌هایی که هرگز عملی نشدند.
این ازدواج از سال‌های اولش عبور کرده بود و حالا در فاز جدیدی قرار 
داشت؛ فازی که می‌شد آن را »زندگی در ســایه رکود« نامید. نه آن 
عشق اولیه بود و نه امیدی به تغییر سریع. فقط یک سازگاری آرام، یک 

تسلیم تلخ که نمی‌توانست راحت ترک شود.
او دیگر یاد گرفته بود که نمی‌شود فرار کرد. هر چند وقت یک بار اخبار 
را می‌خواند، قیمت دلار را نگاه می‌کرد و آهی می‌کشــید. می‌دانست 
این داستان شاید تا سال‌ها ادامه داشته باشد، مثل یک نمایش تلخ که 

هر فصلش پر از اتفاقات ناگوار است.
اما با تمام این مشکلات، او هر روز بیدار می‌شد و به کار و زندگی ادامه 
می‌داد. شاید این بزرگ‌ترین شگفتی زندگی با تورم باشد؛ این‌که در 
میان تمام سختی‌ها، آدم هنوز هم ایستاده و تلاش می‌کند نفس بکشد. 
تلاش می‌کند باور کند که فردایی هم هست و شاید روزی این ازدواج، 

با یک طلاق شیرین به پایان برسد.

خرید پرابهام دو فروند ایرباس؛ شفافیت بدون مستندات

شفافیت زمین‌گیر شد
خرید هواپیما بدون انتشار کامل اطلاعات مالی با اصول 

شفافیت در تضاد است

وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم اخیرا از ورود دو فروند هواپیمای 
ایرباس ۳۳۰-۲۰۰ ســاخت سال ۲۰۱۲ به ناوگان شــرکت هواپیمایی 
ایران‌ایر خبر داد و این اقدام را یکی از دســتاوردهای مهم حوزه هوایی 
کشور معرفی کرد. این وزارتخانه همچنین با تأکید بر »شفافیت« در روند 
خرید، اعلام کرد که این فرآیند بدون هیچگونه انحرافی از قیمت نهایی 
انجام شده ‌‌اما نکته مهم این است که در حالی ادعای شفافیت مطرح شده، 
جزئیات دقیق و کامل هزینه‌ها به صورت رسمی و مستند ارائه نشده و تنها 

برخی ارقام پایه خرید اعلام شده است.
بر‌اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، مجموع هزینه خرید این دو فروند 
هواپیما به همراه چهار موتور اضافه حدود ۱۰۶ میلیون دلار بوده است. در 
این گزارش آمده است که قیمت هر موتور هواپیما را حدود ۱۵ میلیون 
دلار در نظر گرفته‌اند که مجموع هزینه موتورها به حدود ۶۰ میلیون دلار 
می‌رسد. بنابراین، پس از کســر مبلغ مربوط به موتورها، قیمت دو فروند 
هواپیما حدود ۴۶ میلیون دلار برآورد شده که به عبارتی حدود ‌۲۳میلیون 
دلار برای هر فروند است. این ارقام در مقایسه با قیمت هواپیماهای نو از 
همین نوع که بیش از ۲۳۸ میلیون دلار اعلام شــده، نشان‌دهنده خرید 

هواپیماهای دست‌دوم با قیمتی بسیار پایین‌تر است.
وزارت راه در حالی قیمت هواپیمای دست‌دوم را پایین‌تر از نو اعلام کرده 
که در بازار هوایی نیز چنین تفاوتی وجود دارد. قیمت هواپیمای دست‌دوم 
که سرحال‌تر باشــد، 30 تا 40 میلیون دلار و هواپیمایی با سن خریدهای 
اخیر، 20 تا 25 میلیون دلار اســت. هواپیمای دســت‌دوم پس از سال‌ها 
استفاده فرسوده شده و استهلاک قطعات حیاتی آن به مراتب بیشتر است. 
هواپیماهای نو از جدیدترین فناوری‌ها، تجهیزات پیشرفته و استانداردهای 
به‌روز زیست‌محیطی و ایمنی بهره می‌برند که مدل‌های قدیمی‌تر فاقد آن 
هستند. همچنین هواپیمای نو همراه با ضمانت تولیدکننده، خدمات پس 
از فروش و پشتیبانی کامل عرضه می‌شــود که هزینه‌های بیشتری به آن 
می‌افزاید، در حالی که خرید هواپیمای دســت‌دوم معمولا مستلزم صرف 
هزینه‌های بیشتر برای تعمیرات و نگهداری است. بازار فروش هواپیماهای 
دست‌دوم محدود و رقابتی است و صرفا کشــورهایی مانند ایران، چنین 
هواپیماهایی را خرید می‌کنند. چه بسا اگر تحریم‌های ایران نبود، چنین 

هواپیماهایی راهی جز گورستان هواپیماها نمیی‌افتند. 
با وجود این، مسئله اصلی این اســت که مبالغ یادشده فقط قیمت پایه 
خرید را شامل می‌شود و هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و صنعت 
هوایی کشور، مانند هزینه‌های نقل و انتقال پول، آماده‌سازی هواپیماها و 
تحویل نهایی آنها در ایران، در این ارقام لحاظ نشده‌اند. مسئولان وزارت 
راه و شهرســازی به صورت کلی اعلام کرده‌اند که این هزینه‌های جانبی 
و شفاف، درصد قابل‌توجهی به قیمت تمام‌شــده افزوده ‌ اما هیچ رقم یا 

جزئیات مستندی درباره میزان این هزینه‌ها ارائه نشده است.
در واقع، استفاده از واژه »شفافیت« در چنین شرایطی می‌تواند محل بحث 
و انتقاد باشد. شفافیت در قراردادهای بزرگ دولتی به معنای انتشار کامل 
و دقیق اطلاعات مالی، قراردادی و عملیاتی است تا امکان بررسی و نظارت 
عمومی و کارشناسی فراهم شود. ارائه صرف این واژه بدون ارائه مستندات 
و داده‌های قابل رصد، به نوعی ادعایی غیرمستند تلقی می‌شود و نمی‌تواند 

جایگزین اطلاع‌رسانی دقیق و جامع باشد.
از وزارت راه و شهرسازی و شرکت هواپیمایی ایران‌ایر انتظار می‌رود برای 
ایجاد شــفافیت واقعی و رفع نگرانی‌های موجود، جزئیات کامل‌تری از 
هزینه‌ها و روند خرید منتشر کنند. انتشار اطلاعات مستند و قابل استناد 

به بهبود اعتماد عمومی کمک می‌کند.

  گزارش یک 

  نیم خند

دفاع شیلات از صید ترال
   سازمان شیلات: ترال فی‌نفسه مخرب نیست. اگر درست مدیریت شود، می‌تواند اشتغال‌زا و اقتصادی باشد. 

صیدهای غیرمجاز و روش‌های غیراستاندارد، عامل اصلی بحران ذخایر آبزی هستند

جوابیه سازمان شیلات به گزارش هفت‌صبح
احترام به نهاد تخصصی، انتظار برای گفت‌وگوی شفاف

روزنامه هفت‌صبح ضمن قدردانی از پاسخ رسمی و کارشناسی سازمان محترم شیلات ایران به 
گزارش »جاشوهای خانه‌نشین/ ترال‌کشی روی سفره مردم«، این فرصت را مغتنم می‌شمارد تا بر 
نقش اساسی نهادهای تخصصی در مدیریت منابع دریایی تأکید کند. نگارش این جوابیه تخصصی 
و انتشار آن، به معنای استقبال همزمان سازمان شــیلات و روزنامه از گفت‌وگو و تضارب آرا در 

حوزه‌های مهم معیشتی، زیست‌محیطی و اقتصادی است.
    ترال؛ مسئله اجرا، نه صرفا تعریف علمی

در متن پاسخ، تأکید شــده که روش صید ترال در ذات خود مخرب نیســت. این نکته از دیدگاه 
نظری و در چارچوب مدیریت علمی صید، قابل درک است‌ اما تجربه میدانی، مشاهدات صیادان 
و گزارش‌های ارسالی صیادان محلی از سواحل جنوبی، بیانگر آن است که مسئله اصلی، در نحوه 
اجرا و نظارت دقیق بر اجرای این روش نهفته است. هرگونه تعارض میان استانداردهای نظری و 
اجرای عملی، آسیب‌هایی غیرقابل جبران برای ذخایر آبزی به همراه دارد. آنطور که صیادان محلی 
می‌گویند، بخش مهمی از عملیات ترال به‌ویژه در مناطق کمتر پایش‌شــده، فاقد اجرای کامل 
استانداردهای زیست‌محیطی و زمانی است. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه نظارت مؤثری 
بر نحوه اجرای ترال در عمل صورت می‌گیرد؟ به همین دلیل به سازمان شیلات پیشنهاد می‌شود 
اسامی شرکت‌ها و مختصات دقیق موقعیت‌های مجاز ترال را منتشر کند تا امکان راستی‌آزمایی 
برای رسانه‌ها و جامعه مدنی فراهم باشد. می‌دانیم که در بسیاری از کشورها به‌ویژه در اروپا، اجرای 
ترال تحت محدودیت‌های جدی زمانی، مکانی و اکولوژیکی است. حتی برخی کشورها مناطق 
حساس و مرزهای ممنوعه برای ترال تعریف کرده‌اند. آیا چنین محدوده‌هایی در خلیج فارس و 

دریای عمان هم به‌روشنی مشخص شده‌اند؟ و اگر بله، چگونه نظارت می‌شود؟
    هم‌شنوایی با صیادان محلی

در گزارش پیشین، دغدغه‌ها و گلایه‌های صیادان سنتی و جاشوهای خانه‌نشین بازتاب یافته بود. 
شاید از دید نهادهای رسمی، این روایت‌ها گاه احساسی یا غیرمستند به نظر برسند، اما از نگاه رسانه، 
این صداها بخش مهمی از واقعیت اجتماعی ساحل‌نشینان هستند که نباید نادیده گرفته شوند. 
امید است در سیاست‌گذاری‌های آتی، صدای این گروه‌های ذی‌نفع، بیش از گذشته شنیده شود.

    شفافیت، راه‌حل پایدار
در پاسخ ارسالی، به وجود آمار و مطالعات تخصصی اشاره شده است. ارائه عمومی این اطلاعات، 
نقش مؤثری در اقناع افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان حوزه محیط‌زیست خواهد داشت. انتشار 
عمومی گزارش‌های ارزیابی ذخایر آبزیان، نحــوه صدور مجوزها و نظارت بــر ناوگان صید، به 

اعتمادسازی بیشتر میان جامعه و نهادهای تخصصی می‌انجامد. 
    پیشنهاد برای گفت‌وگوی ملی درباره صید

صید صنعتی و سنتی، بهره‌برداری و حفاظت، اشتغال و محیط‌زیست، همه اجزایی از یک پازل 
پیچیده هستند. هفت‌صبح آمادگی دارد میزگرد یا گفت‌وگویی چندجانبه با حضور نمایندگان 
سازمان شیلات، صیادان محلی، کارشناسان دانشگاهی و فعالان زیست‌محیطی برگزار کند تا از 
تقابل بی‌حاصل روایت‌ها پرهیز و بر یافتن راه‌حل‌های مشارکتی تمرکز شود. ما همگی در یک قایق 

نشسته‌ایم؛ امید است گفت‌وگو، جایگزین سوءتفاهم شود.

  مهدی خاکی فیروز 
             دبیر گروه اقتصاد

    گزارش دو

فقط ۱۱درصد واگن‌های مسافری کشور بیمه شخص ثالث دارند

وقتی قطار بیمه ندارد، خطر همیشه سوار است
برخی شرکت‌ها به‌جای بیمه شخص ثالث از بیمه‌های جایگزین با پوشش محدود استفاده می‌کنند

ترکیب اعضای کمیسیون حوادث راه‌آهن می‌تواند تعارض منافع در تعیین مسئولیت ایجاد کند

وقتی پای سفر با قطارهای بین‌شهری به میان می‌آید، کمتر 
کسی به این فکر می‌کند که حقوقش به عنوان مسافر چقدر 
جدی گرفته می‌شود. همه انتظار دارند وسیله‌ای امن و قابل 
اعتماد باشد‌ اما حقیقت تلخی پشت این سفرها پنهان است؛ فقط ‌۱۱درصد از واگن‌های مسافری بین‌شهری کشور 
بیمه شخص ثالث دارند. این عدد یعنی چه؟ یعنی اگر اتفاق ناگواری بیفتد، اکثریت قریب به اتفاق مسافران ممکن 
است از حقوق قانونی خود محروم شوند یا درگیر پروسه‌های پیچیده جبران خسارت شوند. ارائه این آمار از زبان 
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ما گوشزد می‌کند که حقوق مسافران قطارهای 

بین‌شهری به درستی رعایت نمی‌شود.

ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در نگاه اول، ناوگان ریلی کشور 
ظاهر نســبتا خوبی دارد؛ بیش از ‌۹۶درصد از لکوموتیوهای 
بین‌شهری بیمه شــخص ثالث دارند‌ اما متأسفانه فقط ۱۱ 
درصد از واگن‌های مســافری متصل به ایــن لکوموتیوها از 
چنین پوششی برخوردارند. ۱۵ درصد هم واگن‌های باری بیمه 
شخص ثالث دارند که آن هم اصلا رقم قابل‌توجهی نیست. این 
یعنی در مواجهه با حادثه‌ای که ممکن است برای یک واگن 
مسافری رخ دهد، حمایت حقوقی و مالی از مسافران بسیار 

محدود است.
مدیرعامل صندوق تأمین خســارت‌های بدنی در گفت‌وگو 
با ایســنا توضیح می‌دهد که قانون بیمه اجباری شــخص 
ثالث برای وسایل نقلیه ریلی شــامل واگن‌های مسافری و 
باری، از سال ۱۳۹۵ به تصویب رســیده اما عملا اجرای آن 
دچار مشکلاتی بوده اســت. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این 
عدم استقبال صاحبان واگن‌های مســافری و باری، ترس از 
هزینه‌های اضافی نیست بلکه باور اشتباهی است که ضریب 
خطر و احتمال بروز حادثه در شبکه ریلی بسیار پایین است. 
این تصور غلط باعث شده که تعداد واگن‌های بیمه‌شده بسیار 

اندک باقی بماند.
اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این طرز تفکر، به نفع مسافران 
اســت؟ قطعا نه. در واقع، اگر یک حادثه غیرمترقبه در قطار 
رخ دهد، تبعات جبران‌ناپذیری برای جان، سلامتی و دارایی 
مســافران دارد. هزینه‌های درمانی، دیه و خســارات دیگر 

می‌تواند به شدت بالا باشد. بدون بیمه شخص ثالث، مسافران 
یا باید از جیب خود هزینه‌ها را تأمین کننــد یا با یک روند 

حقوقی پیچیده و طولانی مواجه شوند.
یکی از نمونه‌های دردناک در این زمینه، حادثه قطار مشهد-

طبس در سال ۱۴۰۱ بود که نشــان داد نبود پوشش بیمه 
شخص ثالث برای واگن‌ها چه مشکلات جدی ایجاد می‌کند. 
در این حادثه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مجبور شد 
خسارت‌ها را پرداخت کند و سپس پیگیر بازپس‌گیری وجوه 
از مالک ناوگان باشد. این شیوه نه‌تنها فرآیند جبران خسارت 
را برای مســافران طولانی و پرزحمت می‌کند بلکه نشــان 
می‌دهد ضعف در پوشش بیمه‌ای چطور به حقوق مسافران 

آسیب می‌زند.
قمصریان به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ برخلاف خودروها یا 
موتورسیکلت‌ها که معمولًا دارندگان آنها اشخاص حقیقی 
هستند و ممکن است به دلایل اقتصادی از خرید بیمه سر باز 
زنند، ناوگان ریلی کشور عمدتا متعلق به دولت و شرکت‌های 
خصولتی است. این یعنی اینکه نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی 
مسئولیت دارند که حقوق مسافران را رعایت کنند و نسبت به 
ایمنی و پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه‌ای که در اختیار دارند، 

حساس باشند.
یکی دیگر از نکات مبهم و گمراه‌کننده در نظام فعلی، پوشش 
بیمه‌ای جایگزین است که برای واگن‌ها تهیه می‌شود. واگن‌ها 
بدون بیمه‌نامه شخص ثالث نمی‌توانند فعالیت کنند اما غالبا 

بیمه‌هایی مثل بیمه مسئولیت یا بیمه حمل و نقل جایگزین 
آن می‌شوند که ســقف تعهد آنها محدود است. برای مثال، 
بیمه مسئولیت معمولا تا سقف تعهد برای پنج نفر را پوشش 
می‌دهد، در حالی که یک واگن مســافری ظرفیت بســیار 
بیشتری دارد. این موضوع به معنی آن است که اگر حادثه‌ای 
رخ دهد، بسیاری از مســافران در مقابل خسارات احتمالی 

بیمه‌ای، حمایتی نخواهند داشت.
مهدی قمصریان تأکید می‌کند که این استدلال‌ها و توجیهات 
نادرست، حقوق مسافران را نادیده می‌گیرد و باید اصلاح شود. 
او می‌گوید بیمه‌نامه شخص ثالث برای واگن‌ها باید مطابق با 
ظرفیت و ضوابطی باشد که در نرخ‌نامه هیات وزیران مشخص 
شده ‌ و شــرکت‌های بیمه تنها اجازه فروش این نوع بیمه را 
دارند. این یعنی بیمه‌های دیگــر نمی‌توانند جایگزین این 

پوشش اجباری شوند.
نکته جالب و البتــه نگران‌کننده دیگر، نحوه رســیدگی به 
حوادث راه‌آهن است. طبق قانون مربوط به راه‌آهن، هر فردی 
که به حریم راه‌آهن وارد شود، مقصر است و عملا مسئولیت 
تصادفات از سوی راه‌آهن پذیرفته نمی‌شود. کمیسیونی تحت 
عنوان کمیســیون حوادث راه‌آهن وجود دارد که متشکل از 
سه عضو است‌ اما همه این اعضا از مجموعه راه‌آهن انتخاب 
می‌شوند. این ساختار قطعا می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند 

و موجب شود که حقوق مسافران به درستی احقاق نشود.
قمصریان این موضوع را ایراد قانونی می‌داند و بر ضرورت 
ورود نمایندگان دولــت و مجلس برای اصلاح آن تأکید 
می‌کند تا هنگام وقوع حوادث، مسئولیت واقعی تعیین 
شود و بر مبنای آن جبران خسارات انجام شود. او اشاره 
می‌کند که در قانون بیمه شخص ثالث، در صورت بروز 
حادثه، حتی اگر راننده مقصر نباشد، وظیفه پرداخت دیه 
و خسارت به عهده دارنده وسیله نقلیه است. پس قطار 

هم نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند.
وقتی نوبت به حقوق مسافران می‌رسد، هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی 
نیست که بیمه شخص ثالث برای واگن‌ها تهیه نشود. این امر 
نه‌تنها امنیت حقوقی مسافران را تضمین می‌کند بلکه موجب 
افزایش سطح ایمنی و مسئولیت‌پذیری صاحبان ناوگان نیز 
خواهد شد. همچنین، در صورت بروز حادثه، فرآیند پرداخت 
خسارت سریع‌تر و کم‌دردســرتر انجام می‌شود و مسافران 

نگران پیگیری‌های طولانی نخواهند بود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هشدار می‌دهد 
که در حال حاضر، اگر دارنده وسیله نقلیه ریلی بیمه شخص 
ثالث نداشته باشد و حادثه‌ای رخ دهد، صندوق خسارات را 
پرداخت می‌کند ولی سپس از طریق حکم قضایی نسبت به 
بازیافت وجوه پرداختی از مسبب زیان اقدام می‌کند. این روند 
پر از پیچیدگی و تأخیر است و درنهایت مسافران آسیب‌دیده 

را گرفتار مشکلات می‌کند.
حق طبیعی هر مسافر این است که ‌‌هنگام استفاده از خدمات 
حمل‌ونقل ریلی، از پوشش حقوقی و بیمه‌ای کامل برخوردار 
باشد. حقوقی که شامل جبران کامل خسارات بدنی، درمانی و 
مالی باشد و بتواند آرامش خاطر را در طول سفر تضمین کند. 
وقتی این حقوق در عمل نادیده گرفته می‌شــود، مسافران 
به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفعان شبکه ریلی، تنها قربانیان این 
بی‌توجهی خواهند بود. بنابراین لازم است مدیران شرکت‌های 
ریلی، دولت، بیمه مرکزی و نهادهای نظارتی با همفکری و 
اقدام فوری، نظام بیمه‌ای را اصلاح کنند. باید سازوکارهای 
الزام‌آور برای تهیه بیمه شــخص ثالث واگن‌ها تعریف شود، 
نرخ‌های عادلانه و متناسب با ریسک‌های واقعی تعیین شود 
و فرآیند پرداخت خسارت به مسافران ساده و شفاف باشد. 
همچنین باید نظارت دقیق‌تری بر کمیسیون‌های رسیدگی 
به حوادث راه‌آهن اعمال شود تا تضاد منافع برطرف ‌ و عدالت 

در پرداخت خسارات رعایت شود.
در نهایت، آنچه روشن اســت، این است که حقوق مسافران 
قطارهای بین‌شهری نباید فدای مسائل بروکراتیک، ضعف 
اطلاع‌رسانی یا سهل‌انگاری در اجرای قوانین شود. مسافرانی 
که ســاعاتی را در قطار می‌گذرانند، انتظار دارند نه فقط به 
مقصد برسند بلکه در برابر خطرات احتمالی، حمایت کامل 
قانونی داشته باشند. اگر چنین چیزی محقق نشود، سفر با 
قطار همچنان در هاله‌ای از ناامنی حقوقی باقی خواهد ماند و 
این به نفع هیچ کس نیست؛ نه مسافران، نه صاحبان ناوگان 

و نه دولت.

  مهدی فخرزاده 
             هفت صبح
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دیدار وزیر امور‌خارجه ایران با مشاوران‌آمریکایی در‌ذهن یک نویسنده
محسن عسکری جهقی               

             عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی تهران جنوب

آخرالزمانِ ناامیدکننده؛ 
ریزش بینندگان قسمت 

پایانی سریال »آخرین 
بازماندگان ما«

 
قسمت پایانی فصل دوم سریال  

 The Last( »آخرین بازماندگان ما«
of Us( با سقوطی چشمگیر در 
میزان تماشاگر روبه‌رو شد. این 
اپیزود تنها ۳.۷ میلیون بیننده 

داشت، یعنی ۵۵ درصد کمتر 
از اپیزود پایانی فصل اول که 

۸.۱ میلیون نفر را پای تلویزیون 
نشاند. هرچند اچ‌بی‌او می‌گوید 
آمار تماشای آنلاین و تأخیری 

ممکن است تا پایان تعطیلات رشد 
کند‌ اما واکنش‌های منفی کاربران 

شبکه‌های اجتماعی کار را برای 
سریال سخت کرده است. بسیاری 

این اپیزود را »ناامیدکننده«، 
»افتضاح« و حتی »بدترین پایان 

قابل قبول« نامیده‌اند. صحنه 
تقابل »الی« و »ابی« پس از مرگ 

یکی از شخصیت‌های اصلی که 
از بازی ویدیویی اقتباس شده، 

برای گروهی از هواداران، وفاداری 
به منبع اصلی تلقی شد و برای 

گروهی دیگر، تکرار یک اشتباه. 
با این حال، اچ‌بی‌او اعلام کرده که 

میانگین بینندگان فصل دوم به 
۳۷ میلیون رسیده و از فصل اول 
هم عبور کرده است. در میان این 
واکنش‌ها، کریگ میزین، شورانر 
سریال هم وعده داده که داستان 

در فصل سوم با جذابیت و خلاقیت 
فراوان ادامه می‌یابد و حتی احتمال 
ساخت فصل چهارم نیز وجود 

دارد. حالا باید دید آیا 
این سریال جنجالی در 

فصل آینده دوباره دل 
مخاطبان را به‌دست 
می‌آورد، یا مسیرش 
به پایان نزدیک شده 

است.

ون
و ز

یل

     عکس روز

اگر فکر می‌کنید پنیر خوردن فقط کار صبحانه اســت، 
کافی‌ســت ســری به تپه »کوپرز هیــل« در جنوب 
انگلســتان بزنید؛ جایی که صدها نفر جان‌شان را کف 
دســت می‌گیرند تا یک قاب گرد پنیر ۸ پوندی را که با 
سرعتی معادل ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت پایین می‌غلتد، 
به چنگ آورند. امسال هم طبق رسم هر ساله، این تپه 
در نزدیکی روستای بروک‌وُرث در گلاسترشر، میزبان 
یکــی از دیوانه‌وارترین رقابت‌های دنیا بود: »مســابقه 
پنیر غلتان«. البتــه باید بگوییم که بــاز هم قهرمان از 
راه دور آمد. توم کوپکه، یوتیوبر ۲۳ ســاله اهل مونیخ، 
برای دومین ســال پیاپــی خودش را از بالای شــیب 
۵۰ درجه‌ای به پایین پرت کرد تا پنیر ســنتی »دابل 
گلاســتر« را به چنگ آورد. کوپکه بعد از عبور از خط 
پایان با صورتی خاکی، زانویی زخمی و پنیر در آغوش، 
با افتخــار فریــاد زد: »مغزم‌رو خاموش کــردم و فقط 
رفتم پایین. امسال شیب خشــک‌تر و خطرناک‌تر بود، 
خیلی‌ها آســیب دیدن. ولی این پنیر مــال منه. براش 

زحمت کشیدم. زندگیمو گذاشتم کف دست. دو سال 
پیاپی مال منه!«

   عقل جا می‌ماند
رقابت از آنجا شروع می‌شود که داور پنیر را در سراشیبی 
هل می‌دهد و بعد، ده‌ها نفر از زن و مرد، با کفش‌هایی که 
بیشتر شبیه ابزار خودکشــی‌اند، مثل گلوله از سراشیبی 
سُــر می‌خورند، می‌افتند، می‌چرخند، فریاد می‌زنند‌ و با 
صورت به خاک می‌غلطتند و همه بــرای گرفتن چیزی 
که هیچ‌کس به راحتی نمی‌تواند بگیــرد: یک قالب گرد 
پنیر که از آنها جلوتر است! این رقابت به‌قدری خطرناک 
است که امدادگران با برانکارد پایین تپه منتظر می‌ایستند. 
هر سال چندین شــرکت‌کننده با شکستگی، دررفتگی و 

ضرب‌دیدگی راهی بیمارستان می‌شوند.

  سنتی به قدمت قرن‌ها و جنونی جهانی
گفته می‌شود مسابقه پنیر غلتان ریشه‌ای در آیین‌های 

بهاری پیشا‌مسیحی دارد. نخستین اسناد رسمی‌اش به 
سال ۱۸۲۶ برمی‌گردد، اما طی قرن‌ها، این رسم محلی 

به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده. 
در سال ۲۰۰۹، ۱۵هزار تماشــاگر باعث شد مسئولان 
نگران مســائل امنیتی شــوند و آن را تعطیل کنند. اما 
جامعه محلی این رسم کهن و مســابقه هیجان‌انگیز را 
رها نکرد: حالا مســابقه با عنوان »رالی شورشی پنیر« 
هر ساله برگزار می‌شــود و پلیس هم در کنار نیروهای 

امدادی نظاره‌گر ماجراست. 
البته ایــن رقابت در دو بخــش نردبان و زنــان برگزار 
می‌شــود و در بخش زنان، امســال، آوا ســندر لوگان 
۲۰ ساله قهرمان شــد؛ دختری که درآمدش را به نفع 
خیریه‌ای برای پناهجویان و بی‌خانمان‌ها در فرانســه 
و بریتانیا اختصاص داد. جالب اســت بدانید، رکورددار 
افسانه‌ای این مســابقه، کریس اندرسون، طی ۱۵ سال 
حضورش ۲۳ بار قهرمان شــده؛ اما به بهای پاره‌شدن 

عضله‌ ساق پا و پیچ‌ خوردن مچ ‌!

ملاقات محرمانه هنری‌کیسینجر و 
کنت والتز    با    عباس عراقچی

تصــور کنیــد در اتاقــی پرنــور در رم، جایی که 
دیپلمات‌های ایران برای مذاکرات هســته‌ای تهران 
گرد هم آمده‌اند، مردی با عینک‌های ته‌اســتکانی 
و نگاهی تیزبین مشــاور ویژه و فوق‌ســرّی عباس 
عراقچی اســت و با وزیــر امور خارجه ایــران، نجوا 
می‌کند. این مرد، هنری کیســینجر، استراتژیست 
افسانه‌ای است که سیاســت جهانی را مانند صفحه 
شــطرنج می‌بیند که در آن هر حرکت باید با دقت 
و آینده‌نگری انجام شــود. اگر واقعــا چنین می‌بود 
کیســینجر چه توصیه‌هایــی به عبــاس عراقچی 
می‌کرد؟ برای پاســخ به این پرسش باید سیاست و 
روابط‌ بین‌الملل را از نگاه وی دیــد. احتمالا  هنری 
کیســینجر به عراقچی می‌گفت: »جهان سیاست، 
میدان نبرد قدرت اســت. برای پیروزی، باید ذهن 
حریف را بخوانی و بازی را بــه نفع خود بچرخانی.« 
اما چگونه می‌توان این بازی پیچیده را فهمید؟ پاسخ 
در نظریه‌ای نهفته است که کنت والتز، استاد روابط 
بین‌الملل به مــا می‌آموزد در جهانــی بدون قدرت 
مرکزی، کشورها برای بقای خود می‌جنگند،آن هم 
نه با اسلحه، بلکه با دیپلماسی، فشار، گاه با مصالحه. 
نظریه والتز، که به »تعادل‌بخشــی قدرت« معروف 
است، می‌گوید هر کشوری، از ایران گرفته تا آمریکا، 
می‌کوشــد جایگاه خود را در این دنیای آشــوبناک 
حفظ کند.  مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، که دور 
پنجم آن روز دوم خرداد در رم برگزار شــد نمونه‌ای 
از همین بازی اســت. در این گزارش، با الهام از ذهن 
کیســینجر و چارچوب نظری والتز،  قصه‌ای روایت 
می‌کنیم با این مضمون که اگــر کنت‌والتز و هنری 
کیسینجر پشــت درهای بســته قرار بود به عباس 
عراقچی مشاوره بدهند چه می‌گفتند. تا ایران بتواند 
با درایت، تهدیدهای آمریکا را به فرصت بدل کرده، با 

دست پر از این مذاکرات بیرون آید.

   نظم آشوبناک! 
در جهانی که نظم آنارشــیک »کنــت والتز« بر آن 
حاکم است، دولت‌ها برای بقا و حفظ جایگاه خود در 
نظام بین‌الملل به تعادل‌بخشی قدرت روی می‌آورند. 
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران آن را »یکی 
از حرفه‌ای‌ترین دورهای مذاکراتی« خواند و از ارائه 
پیشنهادهای جدید سخن گفت، همچنین یک مقام 
ارشد آمریکایی مذاکرات را »سازنده« توصیف کرد 
و از پیشرفت‌های بیشــتر خبر داد. این تحولات، که 
با میانجی‌گری عمان پیش می‌رود، نمونه آشکاری 
از تلاش ایــران و آمریکا برای مدیریــت تنش‌ها و 
ایجاد تعادل در یک نظام آنارشــیک اســت. به باور 
هنری کیسینجر، دیپلماسی موفق نیازمند مدیریت 
انتظارات و بهره‌گیــری از میانجی‌گری برای کاهش 

پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک است. 

  حفظ انسجام راهبردی 
جمهوری اســامی ایران در دهه‌های گذشته نشان 
داده که قادر است در لحظات بحرانی، از سیاست‌های 
به‌ظاهر انعطاف‌ناپذیــر به تصمیم‌هایی عمل‌گرایانه 
چرخش کنــد. پذیرش قطعنامــه ۵۹۸ برای پایان 
جنگ با عــراق، مذاکرات منجر به برجــام، احیای 
روابط با عربســتان ســعودی، نمونه‌هایــی از این 
سیاســت اســت. ایران با تأکید بر حق غنی‌سازی و 
رفع تحریم‌ها، به دنبال حفظ استقلال خود به‌عنوان 
قدرت منطقه‌ای اســت. کنت والتز ایــن رویکرد را 
بازتابی از تــاش تهران بــرای ایجاد تعــادل برابر 
هژمونی آمریکا در یک نظام آنارشــیک بین‌المللی 
می‌داند. در این وضعیت آمریکا چگونه بازی می‌کند؟ 

  ضد‌ونقیض گویی مقامات آمریکایی؛ 
ترفند یا آشفتگی؟

توصیــف دور پنجم مذاکرات به‌عنوان »ســازنده« 
ازســوی یک مقــام ارشــد آمریکایــی و اذعان به 
»پیشــرفت بیشــتر«، در مقایســه بــا ســخنان 
ضدونقیض قبلی مقامات آمریکایی مانند اظهارات 
تند ســخنگوی وزارت خارجه یا اســتیو ویتکاف 
نشــان‌دهنده انعطاف‌پذیری تاکتیکی واشــنگتن 
است. این رفتار واشنگتن یک استراتژی دیپلماتیک 
برای کســب امتیاز بیشتر از ســوی آمریکاست تا 
ضمن تحت فشار گذاشــتن تهران از تشدید تنش 
جلوگیری‌کنــد. احتمــالا اگر کیســینجر در اتاق 
عراقچی بود بــه او می‌گفت: »آقــای وزیر خارجه! 
این رفتار ترکیبی از نمایش قدرت و نرمش اســت 
که برای حفظ ثبات در دیپلماســی ضروری است. 
همین که مذاکرات مســتقیم و غیرمستقیم شما با 
آمریکایی‌ها  بیش از چندین ساعت طول می‌کشد 
جدیت آمریکا در پیگیری توافقی محدود را نشــان 
می‌دهــد.«  در واقــع اظهارات متناقــض مقامات 

آمریکایی، از جمله ســخنان اســتیو ویتکاف که بر 
برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران تأکید داشت، 
سخنان تند سخنگوی وزارت خارجه که مذاکرات 
را به یک نشســت مقدماتی تقلیــل داد، همچنین 
اظهارات مارکو روبیو که احتمالا خواســتار رویکرد 
سخت‌گیرانه‌تری است، بخشــی از یک استراتژی 
دیپلماتیــک پیچیده اســت که هدف آن کســب 
حداکثــر امتیــاز در مذاکرات تا آســتانه درگیری 
است.  از دریچه نئورئالیسم کنت والتز، آمریکایی‌ها 
می‌کوشند با توسل به این ترفند‌ها برتری خود را در 
توزیع قدرت جهانی حفظ کننــد. اگر والتز را هم به 
اتاق مذاکرات دعوت کنیم او نیز به عباس عراقچی 
می‌گویــد: »آقای وزیــر! در یک نظام آنارشــیک، 
دولت‌ها از ابزارهایی مانند دیپلماسی، فشار، و ایجاد 
ابهام برای تضعیف رقبا اســتفاده می‌کنند. سخنان 
ضدونقیض مقامات آمریکایی با ایجاد عدم قطعیت، 
ایران را تحت فشــار قرار می‌دهد تــا در مذاکرات 
امتیازات بیشــتری واگذار کند.«  والتز معتقد است 
این رفتار بازتابــی از تلاش آمریکا بــرای مدیریت 
توازن قدرت در خاورمیانه و جلوگیری از ظهور ایران 
به‌عنوان یک قدرت رقیب اســت. تاکید ویتکاف بر 
»برچیدن برنامه هســته‌ای« و تهدیدهای ضمنی 
ســخنگوی کاخ ســفید درباره تحریم‌های جدید، 
نشــانه‌هایی از قدرت‌نمایی هســتند که هدفشان 
محدود کــردن توانایی ایران برای گســترش نفوذ 
منطقه‌ای و حفظ هژمونی آمریکا است. این درحالی 
اســت که مقامات آمریکایی همزمان مذاکرات رم 
را »ســازنده« توصیف کرده، راه را برای مصالحه باز 
می‌گذارند. هنوز تحلیل کیسینجر و والتز برای آقای 
عراقچی تمام نشده بود که خبر آمد: »دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد 
که مذاکرات بسیار خوبی با ایران انجام شده و اخبار 
مثبتی از مذاکــرات می‌آید. اجــازه بدهید ببینیم 
چه اتفاقی می‌افتد اما من فکر می‌کنم ما می‌توانیم  
اخبار خوبی از جانب ایران بشــنویم. من نمی‌دانم 
چیزهای خوب یا بدی به شــما خواهــم گفت اما 
احســاس می‌کنم که چیزهای خوبی در این باره به 
شــما خواهم گفت.«    کیسینجر احتمالا با شنیدن 
این خبر لبخندزنــان به آقای عراقچــی می‌گوید: 
»نگفتم آقای وزیر! ترکیب قاطعیت و انعطاف‌پذیری 
نمونه‌ای از دیپلماســی رئالیستی اســت که در آن 

نمایش قدرت برای حفظ اعتبــار و انعطاف‌پذیری 
بــرای جلوگیــری از درگیــری و رویارویی نظامی 
ضروری اســت. خود من در مذاکرات تاریخی مانند 
گفت‌وگوهای آمریکا و چین از تاکتیک‌های مشابهی 

استفاده کردم.« 

   پرونده هسته‌ای: اهرم یا تهدید؟
پرونده هســته‌ای ایران، کــه زمانــی اهرمی برای 
چانه‌زنی بــود، اکنون به دلیــل گزارش‌های آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی و تهدید مکانیزم اســنپ‌بک 
)تا مهر ۱۴۰۴( به چالشی جدی تبدیل شده است. 
اظهارات رافائل گروســی درباره انباشــت اورانیوم 
غنی‌شــده نزدیک به سطح تســلیحاتی، فشارهای 
بین‌المللی را تشــدید کرده اســت. با ایــن حال، 
اظهارات عراقچی درباره »درک بهتر مواضع ایران« 
و پیشــنهادهای جدید، نشــان می‌دهد کــه ایران 
می‌کوشد از این اهرم برای کسب امتیازات اقتصادی، 
مانند رفع تحریم‌های نفتی و بازگشــت به اقتصاد 
جهانی اســتفاده کند. از منظر والتــز، این می‌تواند 
بخشی از تعادل‌بخشی قدرت برای حفظ بقای ایران 

برابر فشارهای خارجی است.

  راهبرد دیپلماسی پویا از موضع قدرت
ایــران می‌توانــد بــا بهره‌گیــری از ظرفیت‌های 
دیپلماتیک و میانجی‌گری عمان، تهدیدهای کنونی 
را به فرصت تبدیل کند. ســناریوی »دیپلماســی 
پویا از موضع قدرت«، مشــابه تاکتیک مثلث‌بندی 
کیســینجر در مذاکرات آمریکا و چیــن، می‌تواند 
راهگشا باشد. برای مثال، توقف موقت غنی‌سازی در 
سطوح بالا و ذخیره‌سازی امانی اورانیوم نزد کشوری 
ثالث )مانند عمان( تشــکیل کنسرســیومی برای 
غنی‌سازی متشکل از کشــورهای منطقه به‌عنوان 
گامی اعتمادســاز، در ازای رفــع تحریم‌های نفتی 
و آزادســازی دارایی‌های بلوکه‌شــده، می‌تواند گام 
اول این مذاکرات باشــد تا اقتصاد ایران را احیا کند. 
این رویکرد با منطق عمل‌گرایانه دونالد ترامپ، که 
به دنبال »معامله« است، همخوانی دارد و می‌تواند 
بدون خدشه به اصول نظام، منافع ملی ایران را تامین 
کند. البته روحیات ترامپ چیزی نیست که از ذهن 
تیزبین کیسینجر مخفی بماند و ممکن است اگر در 
اتاق مذاکرات بود به عراقچی می‌گفت: »آقای وزیر! 
ترامپ به شدت تحت فشــار کارتل‌های اقتصادی 
است که قیمت نفت را به ۵۰ دلار برسانند و هر تنشی 
مانند تحریم‌های جدید به ضرر اوســت. چت‌های 
لو‌رفته از جلسه‌ای محرمانه در ســیگنال را یادتان 
هست! همانجا که جفری گلدبرگ سردبیر روزنامه 
آتلانتیک به اشتباه به نشست مشــاور امنیت ملی 
آمریکا وارد شده بود. آن جلســه نشان می‌دهد که 
معاون اول ترامپ تا چه اندازه از بحران نفتی هراس 
دارد.« کنت والتز هم شاید در ادامه با تکیه بر نظریه 
تعادل‌بخشــی قدرت می‌گفت: »در نظام آنارشیک، 
آمریکا برای حفظ هژمونی خود به اوپک تکیه کرده 
تا با افزایش تولید، قیمت نفت را پایین نگه دارد، اما 
این ضعف، فرصتی برای ایران اســت.« کیســینجر 
ادامه می‌دهد: »ترامپ جنگ نمی‌خواهد؛ او رویای 
صلح نوبل را در ســر دارد تا از اوباما کم نیاورد. این‌ها 
فرصت‌های خوبی برای شماســت.« این دو متفکر 
تاکید دارند ایران می‌تواند با دیپلماســی هوشمند، 
این لحظه را به فرصتی برای احیای اقتصاد و تقویت 

جایگاه خود در نظم جهانی بدل کند.

  دیپلماسی ایرانی؛ از  بزرگمهر تا عراقچی
اگر چنین لحظه‌ای در مذاکــرات رم رقم می‌خورد، 
احتمالا عباس عراقچی پس از شــنیدن ســخنان 
هنری کیســینجر درباره مثلث‌بندی دیپلماتیک و 
هشدارهای کنت والتز درباره نظم آنارشیک جهانی، 
لحظه‌ای درنگ می‌کرد و با نگاهی از اعتماد به نفس 
به آن‌ها می‌گفــت: »آقایان، از رهنمودهای شــما 
سپاسگزارم، اما ایران‌زمین در تاریخ چند هزارساله 
خــود دیپلمات‌هــا و سیاســتمداران بزرگی چون 
خواجه‌نظام‌الملــک، بزرگمهــر، عطاملک‌جوینی، 
حسنک‌وزیر، امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی پرورانده 
که با درایت و شــجاعت همواره از حقــوق ایران و 
مرزهای این سرزمین دفاع کرده، فرزندان این خاک 
همواره با خردورزی و رشادت تهدیدها را به فرصت 
بدل کرده‌اند. ایــن بار نیز، نتیجه جــز این نخواهد 
بود.« وی در ادامه و اینبار نه در فضای داستان خیالی 
بلکه مقابل دوربین‌ واقعــی تلویزیون‌ها اعلام کرد: 
»اکنون درک بهتــر و روشــن‌تری از مواضع ما نزد 
طرف آمریکایی شکل گرفت و دو طرف پیشنهادات 
و ایده‌های مطرح شــده را برای بررســی بیشتر به 
پایتخت‌ها منتقل می‌کنند. با توجه به بحث‌هایی که 
امروز صورت گرفت و راهکارهایی که از سوی عمان 
برای رفع موانع پیشــنهاد شــد، احتمال پیشرفت 

وجود دارد.«

سفر اخیر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به ویتنام، 
اندونزی و سنگاپور در اواخر می ۲۰۲۵، بخشی از استراتژی 
گسترده فرانسه برای تقویت حضور خود در منطقه هند-

اقیانوس آرام و ارائه یک گزینه جایگزین به کشــورهای 
منطقه در برابر رقابت فزاینده بین آمریکا و چین اســت. 
مکرون در دیدار با مقامات ویتنامی، از جمله رئیس‌جمهور 
ویتنام، فرانسه را به عنوان »قدرتی صلح‌طلب و متعادل« 
معرفی کرد که به دنبال گفت‌وگو، همکاری‌های چندجانبه 
و تقویت ثبات منطقه‌ای است، نه تقابل یا انزوای سیاسی. 
این موضع‌گیری در راستای دکترین »راه سوم« فرانسه 
قرار دارد که به دنبال ایجاد تعــادل بین دو قطب قدرت 
جهانی، یعنی ایالات متحده و چین است. در جریان سفر 
به ویتنام، فرانســه و این کشور ۱۴ توافقنامه همکاری در 
زمینه‌های دفاعی، هوانوردی، انرژی‌های پاک، بهداشت 
و فناوری امضا کردند. یکی از مهم‌ترین توافق‌ها، قرارداد 
خرید ۲۰ فروند هواپیمای ایرباس ای۳۳۰ توسط شرکت 
هواپیمایی ویت‌جت بود که نشان‌دهنده تعهد فرانسه به 
گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جنوب شرق آسیا 
است. علاوه بر این، مذاکراتی برای همکاری در زمینه انرژی 
هسته‌ای غیرنظامی و فناوری‌های فضایی نیز انجام شد که 
نشان‌دهنده تنوع‌بخشی به روابط دوجانبه است. فرانسه 
همچنین در تلاش است تا با تقویت روابط با اعضای اتحادیه 
کشورهای جنوب شرق آسیا )ASEAN(، مانند اندونزی 
و سنگاپور، نقش خود را به عنوان شریکی قابل اعتماد در 
منطقه تثبیت کند. تاکید مکــرون در اندونزی بر تقویت 
همکاری‌هــای دفاعی، از جمله فــروش زیردریایی‌های 
کلاس اسکورپنه و توسعه زیرســاخت‌های بندری‌ و در 
ســنگاپور، تمرکز بر فناوری‌های پیشــرفته و همکاری 
در حوزه هوش مصنوعی و امنیت ســایبری می‌باشد که 
نشان‌دهنده رویکرد فرانســه به ترکیب توانمندی‌های 

اقتصادی و فناوری در دیپلماسی منطقه‌ای است.

  حضور نظامی و اقتصادی فرانسه در منطقه
فرانسه با داشتن سرزمین‌های فرادریایی در اقیانوس‌های 
هند و آرام، از جمله کالدونیای جدید، پلی‌نزی فرانســه، 
رئونیون و جزایر مایوت، دارای یکی از بزرگ‌ترین مناطق 
اقتصادی انحصاری )EEZ( در جهان است که مساحتی 
بالغ بر ۱۱ میلیون کیلومتر مربــع را در‌بر‌می‌گیرد و ۹۳ 
درصد آن در منطقه هند-اقیانوس آرام واقع شــده است. 
این حضور جغرافیایی به فرانســه امکان می‌دهد تا نقش 
کلیدی در امنیت دریایی، مبارزه با دزدی دریایی، حفاظت 
از محیط زیســت و مدیریت منابع طبیعی ایفا کند. برای 
مثال، فرانســه از طریق همکاری با هند و اســترالیا در 
 Indian Ocean( »ابتکاراتی مانند »ابتکار اقیانوس هند
Rim Association( بــه حفاظــت از منابع دریایی و 
مســیرهای تجاری کمک می‌کند. از نظر نظامی، فرانسه 
حدود ۷ هــزار نیروی نظامی دائمی در منطقه مســتقر 

کرده و ناوگان دریایی خود را بــا حضور ناو هواپیمابر 
شارل دوگل تقویت کرده است. این ناو به‌طور منظم 
در ماموریت‌های چندملیتی، از جمله رزمایش‌های 

مشترک با کشورهای هند، ژاپن، استرالیا و حتی 
آمریکا، شــرکت می‌کند. علاوه بر این، فرانسه 

پایگاه‌های نظامی خــود در جیبوتی و رئونیــون را برای 
پشــتیبانی از عملیات‌های منطقه‌ای تقویت کرده و در 
حال توســعه همکاری‌های دفاعی با ویتنــام و فیلیپین 
اســت. از منظر اقتصادی، فرانســه از طریق شرکت‌های 
بزرگی مانند ایرباس، تالس و داســو، به دنبال گسترش 
نفوذ خود در بازارهای منطقه‌ای اســت. به عنوان مثال، 
فروش هواپیماهای جنگــی رافال به هنــد و اندونزی و 
همکاری در پروژه‌های زیرساختی در سنگاپور، نشان‌دهنده 
تلاش فرانســه برای رقابت با چین و آمریکا در حوزه‌های 
اقتصادی و فناوری است. این رویکرد اقتصادی با استراتژی 
»دیپلماسی اقتصادی« مکررون هم‌راستاست که هدف 
آن تقویت روابط تجاری با کشورهای در حال توسعه است.

  فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی فرانسه
فرانســه از روابط تاریخی و فرهنگی خود با کشورهای 
منطقه، به‌ویژه ویتنام، به عنوان اهرمی برای گســترش 
نفوذ خود اســتفاده می‌کنــد. روابط فرانســه و ویتنام 
ریشه در تاریخ اســتعماری دارد‌ اما در دهه‌های اخیر به 
همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی تبدیل شــده است. 
این روابط تاریخی به فرانسه امکان می‌دهد تا به عنوان 
شریکی قابل اعتماد در منطقه مطرح شود. با این حال، 
رقابت شدید بین آمریکا و چین‌ که به افزایش هزینه‌های 
دفاعی کشــورهای جنوب شــرق آســیا منجر شــده، 
چالش‌هایی را برای فرانســه ایجاد می‌کند. برای مثال، 
ویتنام، اندونزی و فیلیپیــن در حال تقویت توان نظامی 
خود با خرید تســلیحات از آمریکا، روسیه و حتی چین 
هستند‌ که می‌تواند فضای مانور فرانسه را محدود کند. 
یکی دیگر از چالش‌هــا، محدودیت‌های منابع اقتصادی 

و نظامی فرانسه در مقایسه با دو ابرقدرت جهانی است.
در حالی که آمریکا و چین بودجه‌های کلان نظامی و 
اقتصادی را به منطقه اختصاص داده‌اند، فرانسه باید با 
منابع محدودتر خود رقابت کند. به عنوان مثال، آمریکا 
در سال‌های اخیر بیش از ۴.۵ میلیارد دلار کمک مالی 
به کشورهای این منطقه ارائه کرده، در حالی که چین 
از طریق ابتکار »کمربند و جاده« سرمایه‌گذاری‌های 
عظیمی در زیرســاخت‌های منطقه انجام داده است. 
فرانسه برای جبران این محدودیت، برچندجانبه‌گرایی 
و همکاری‌های منطقــه‌ای تمرکز کرده و از نهادهایی 
مانند اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و سازمان 
همکاری اقیانوس هند )IOC( برای پیشــبرد اهداف 

خود استفاده می‌کند.

در رقابت شدید آمریکا و چین در هند-اقیانوس آرام، فرانسه 
با »راه سوم« به دنبال نقش میانجی و تعادل است 

 راه سوم مکرون برای تعادل قدرت
   گزارش

   تاکتیک مثلث‌بندی و نقش 
بازیگران میانجی

کیســینجر که در دهــه 1970 بــا ترکیب 
مثلث‌بندی، مذاکرات چین و آمریکا  را برابر 
شــوروی رهبری کرد، نشــان داد این شیوه 
مذاکراتی تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد. در 
این شیوه یک نظام سیاسی با استفاده از یک 
بازیگر ثالث، توازن قدرت را به نفع خود تغییر 
می‌دهد، بدون آنکه مستقیما با رقیب اصلی 
درگیر شود. عمان، به‌عنوان میانجی بی‌طرف، 
ضلع سوم مثلثی است که ایران را به اهدافش 
نزدیک‌تر می‌کند. شاید در این فضای انتزاعی 
کیســینجر به عباس عراقچی می‌گفت: »با 
بهره‌گیری از میانجی‌گری عمان، فشــارهای 
آمریکا را مهار کنید، همزمان با جلب حمایت 
ضمنــی قدرت‌هایــی مانند چیــن، قطر، 
عربستان، اهرم‌های دیپلماتیک خود را تقویت 
کنید.« کنت والتز هم که در این اتاق خیالی 
نشسته است به عباس عراقچی می‌گوید: »این 
تاکتیک بخشی از تعادل‌بخشی قدرت در نظم 
آنارشیک اســت، جایی که ایران می‌تواند با 
مانور میان بازیگران ثالث، تهدیدهایی مانند 
اسنپ‌بک یا تحریم‌های جدید را از بین برده، 
فضا را برای احیای اقتصاد و حفظ اســتقلال 

خود آماده کند.« 
نقش عمان در تســهیل دور پنجم مذاکرات و 
ارائه راهکارهایی برای رفــع موانع، نمونه‌ای از 
تاثیر بازیگران ثالث در شکل‌دهی به مذاکرات 
پیچیده است. از منظر والتز، این میانجی‌گری 
به کاهش تنش‌ها در یک نظام آنارشیک کمک 
می‌کنــد، در حالی که از دیدگاه کیســینجر، 
نمونه‌ای از دیپلماسی چندجانبه برای مدیریت 
پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک به شــمار می‌آید. 
با این حال، بازیگران دیگری مانند اســرائیل و 
روسیه نیز بر مذاکرات تاثیر می‌گذارند. اسرائیل 
با اســتراتژی جنگ فرسایشــی فابیوســی و 
تهدیدهای نظامی، به دنبال انزوای بیشتر ایران 
است، در حالی که روسیه ممکن است ایران را 

کارتی در بازی قدرت با غرب ببیند.

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین‌الملل

شیر‌یا خطِ‌پنیر!
در مسابقه پرهیجان و سنتی »پنیر غلتان« گلاستر، جوانی اهل مونیخ 

برای دومین سال پیاپی پنیر را از انگلیسی‌ها ربود
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آغازگر مسیر تازه
 سینما و  ادبیات

بازگشت اقتباس 
ادبی به سینما 
و تلویزیون 
با رونمایی از 
سریال‌هایی 
برگرفته از 
رمان‌های مشهور 
ایرانی

خبر خوش؛ تیزر ســریال 
»سووشــون« اثر ماندگار 

با  دانشــور  ســیمین 
مخالفت‌های  وجــود 
ســاترا رونمایی و خبر پخش آن اعلام شد. سال‌هاست منتقدان و 

پژوهشــگران حوزه فرهنگ و هنر با حسرت از گنجینه فراموش‌ 
شده ادبیات داستانی ایران سخن می‌گویند. ذخایری بی‌نظیر از 
رمان‌ها و داستان‌هایی که هر یک قابلیت تبدیل ‌شدن به فیلم‌ها 
و ســریال‌های ماندگار را دارند. با این وجود در تمام سال‌های 
گذشته، ســینما و تلویزیون چنان که باید و شاید از این منبع 
عظیم ارتزاق نکرده‌اند. حالا اما نشــانه‌هایی از تغییر در راه 
است. ســریال‌هایی همچون »بامداد خمار« و »سووشون«، 
اقتباسی از آثار شاخص ادبیات معاصر که آماده پخش از شبکه 
نمایش خانگی‌اند. همچنین پروژه‌هایی چون بازآفرینی رستم 
و سهراب در قالب اثر سینمایی،‌ خبر از جنب ‌و جوش تازه‌ای 
می‌دهند. گویی فیلم‌سازان به اهمیت آثار ادبی بیش از پیش 

پی برده‌اند.

 »بامداد خمار«و 
»سووشون«

   اقتباس ادبی در ایران به دلیل 
نبود بسترهای قانونی و فنی 

مغفول مانده است
    فیلمسازان برای یافتن 
سوژه‌های سریال‌های خود 

صفحه حوادث رسانه‌ها را مرور 
می‌کنند

    ظرفیت ادبیات
  معاصر ایران برای تصویر 

هنوز ناشناخته است
  اگر اقتباس ادامه یابد
  سینمای ایران می‌تواند

  در سطح جهانی
 بدرخشد

مهسا کلانکی  
            هفت صبح

چرا اقتباس ادبی
 در سینمای ایران شکل نگرفت؟

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این باشــد که رمان‌نویسی در 
ایران دیر شکل گرفت. همین تأخیر سبب 
شد ادبیات و سینما تا سال‌ها گفت‌وگوی 
چندانی با یکدیگر نداشته باشند. حتی وقتی 

آثار شاخصی چون »کلیدر« اثر محمود دولت‌آبادی، 
»سمفونی مردگان« عباس معروفی یا »جزیره سرگردانی« 
سیمین دانشور خلق شدند، بســتر فنی، حقوقی و تولیدی 
لازم برای اقتباس آن‌ها وجود نداشت. عامل دوم، بوروکراسی 
پیچیده و نبود قوانین شــفاف درباره حقوق مولفان و ناشران 
است. بسیاری از نویسندگان به ‌دلیل نبود سازوکار مطمئن 
برای اقتباس، تاکنون حاضر به واگذاری حقوق آثار خود نبودند 
یا پروژه‌ها در پیچ ‌و خم مجوزها و اختلافات حقوقی متوقف 
می‌شدند. هرچند این گونه هم نبوده که سینما چندان خود را از 
دنیای اقتباس ادبیات محروم کرده باشد. برای مثال فیلم »گاو« 
اثر داریوش مهرجویی برگرفته از کتــاب »عزاداران بیل« اثر 
غلامحسین ساعدی در زمان خود یک شاهکار محسوب شد. 

ظهور پلتفرم‌‌ها و پیوند ادبیات و سینما
حالا با ظهور پلتفرم‌ها و گستره نمایش خانگی معادله 
تغییر کرده است. رقابت شدید برای جذب مخاطب، 
تولیدکنندگان را به این نتیجه رسانده که برای دوام 
در بازار، باید ســراغ قصه‌های قوی و شــناخته شده 
بروند. از این رو، اقتباس از رمان‌ها که هم ســاختار 
روایی محکمی دارند و هم نزد مخاطبان آشنا هستند، 
گزینه‌ای جذاب به نظر می‌رســد. بــرای مثال فصل 
اول ســریال »زخم کاری« اثر محمود حســینی‌زاد 
یک تغییر بــزرگ در پیوند سریال‌ســازی و ادبیات 
محسوب شد. پیوندی که در طول دو هفته کتاب 
»زخم کاری« را جزو پرشــمارگان‌ترین کتاب 
در بازار نشــر کرد. در همین شــرایط است 
که شــاهد تولید یا پیش‌تولید آثاری چون 
»بامداد خمار« )براساس رمان فتانه حاج 
سیدجوادی(، »سووشون« )اثر ماندگار 
سیمین دانشور( و پروژه‌هایی پیرامون 

شاهنامه هستیم.

غرق شدن در خشونت
‌ عامل پرمخاطبی تولیدات

با وجود فرصتی که پلتفرم‌ها در اختیار فیلمسازان قرار 
می‌دهند تا امکان ساخت آثار اقتباسی را به راحتی داشته 
باشــند، اما گویی کارگردانان هنوز به قدرت این اتفاق 
واقف نیستند. در شرایطی که بســیاری از کارگردانان 
ســنگ بنای تولیداتشان را نه بر داســتان‌ها و رمان‌ها، 
بلکه با عنوان ســینمای اجتماعی، بــر تصویر حوادث 
خشن اجتماعی گذاشته‌اند. این عارضه جدید سینما و 
سریال‌های ایران است. کارگردانانی که لابه‌لای صفحات 
حوادث رسانه‌ها به دنبال یافتن سوژه‌های خود هستند. 
توجه به این ژانر به عنوان یکی از گونه‌هایی سینمایی به 
ذات اتفاق نقدپذیری نیســت اما زمانی که کارگردانان 
متعدد برای جــذب مخاطب تنها به تصویر خشــونت 
عریان دست می‌زنند، جای ســوال باقی می‌گذارد. آیا 
فیلمســاز امکان و توانمندی دیگری برای خلق موج و 

جذب مخاطب را ندارد؟
سریال‌هایی مثل »داریوش«، »قورباغه«، »گردن‌زنی«، 
»جان سخت« و »جنگل آسفالت«، همه غرق در ترسیم 
و بازنمایی فضای خشــونت‌آمیز طبقات پایین اجتماع 
هستند. آن‌ها جز داســتان‌های تکراری لبریز از قتل و 
زد و خورد، چیــز دیگری به مخاطب‌شــان نمی‌دهند. 
ســریال تازه هومن سیدی به نام »وحشــی« نیز از این 
فضا جدا نیست. او نیز در سریال جدیدش سراغ یکی از 
پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر رفته است. حتی محمد 
کارت، محمدحسین مهدویان و امین حسین‌پور که در 
»یاغی«، »زخم کاری« و »بازنده« به ســراغ اقتباس از 
آثار ادبی رفتند، انتخاب‌شان کتاب‌هایی با داستان‌هایی 

خشونت‌آمیز و لبریز از انتقام‌گیری بود.

مهرجویی  و   رد  ادبیات بر  پرده سینما
با این اوصاف اما ادبیات معاصر ایران ظرفیت شگفت‌انگیزی برای ظهور بر پرده ســینما یا قاب تلویزیون دارند. 
»درخت گلابی« با اقتباسی از کتابی به همین نام به قلم گلی ترقی یا فیلم »مهمان مامان« با اقتباسی از نوشته 
هوشنگ مرادی‌کرمانی که هر دو ساخته زنده‌یاد داریوش مهرجویی بودند؛‌ نمونه دقیقی برای اثبات این ظرفیت 
اســت؛ قدرتی که در بطن این رمان‌ها برای به تصویر کشــیدن وجود داشته اســت. پس پربیراه نیست که حالا 
فرصت پیش آمده را مغتنم شمرد و بار دیگر به ادبیات ایران نگاهی دوباره کرد. از رمان‌های دولت‌آبادی، هوشنگ 
مرادی‌کرمانی، بلقیس سلیمانی گرفته تا داستان‌های کوتاه نویســندگانی چون گلشیری و چوبک، همگی این 

امکان و ظرفیت را به فیلمسازان می‌دهند تا مبنای سریال‌ها و فیلم‌های ماندگار شوند.

جان‌پناه و نجات‌دهنده‌ای به نام ادبیات
علاوه بر این، اکنون که بازار فرهنگی ایران به سمت صنعتی شدن در حرکت است، وقت آن شده تا تعامل سازنده 
میان ادبیات و سینما به جریان اصلی بدل شود. اگر این مسیر ادامه یابد، شاید چند سال دیگر سینمای ایران بتواند 
هم‌پای نمونه‌های جهانی اقتباسی در حد و اندازه‌های بزرگ و قابل اعتنا ارائه دهد. چراکه دیگر سودای اقتباس 
تنها یک آرزو نیست؛ بلکه فرصتی واقعی برای هنر ایران است تا از گنج پنهان ادبیات خود بهره‌برداری کند. ما از 
واقع‌گرایی خسته‌کننده دنیا به ادبیات پناه می‌بریم. ادبیات پناه جان‌های خسته است. داستان‌ها و رمان‌ها برای 
جان‌های خسته‌ای که دنبال لخَتی آرامش در میان شلوغی‌های روز می‌گردند، وقفه‌هایی برای آرامش و رها شدن 
پدید می‌آورد. این معجزه ادبیات است. این قدرت داستان‌گویی در رمان‌ها و داستان‌هاست که ناگهان مثل یک 

ناجی از راه می‌رسد و خواننده‌اش را از روزمرگی‌ها جدا می‌کند و به او هیجانِ درکِ دنیاهای نزیسته را می‌دهد.

دو کتاب 
معروف که سریال می‌شود

به همین خاطر است که در فضایی انباشــته از آثاری با سوژه‌های 
خشونت‌آمیز، خبر پخش دو ســریال »سووشــون« و »بامداد خمار« 

خوشــحال‌کننده خواهد بود. همین که کارگردانی به ساخت سریال‌هایی از 
داستان‌های مشهور ایرانی تمایل نشــان داده را باید به فال نیک گرفت. همین 

خرق عادت و فاصله گرفتن از سوژه‌های خشن و رفتن به سوی دنیایی دیگر می‌تواند 
برای مخاطبان سریال‌های شبکه نمایش خانگی، اتفاقی خوب و خوشایند باشد. شاید 

ساخت این سریال‌ها سنگ بنای خوبی را بگذارند تا دیگر کارگردانان با ادبیاتِ کشورشان 
آشتی کنند. البته این انتخاب برای اقتباس به علاقه و ســبقه نرگس آبیار برمی‌گردد. او 

نویسنده است. یکی از کتاب‌های خود را هم به 
تصویر بدل کرده و هنوز با وجود اینکه به 

عنوان کارگردان شناخته می‌شود اما 
علاقه‌اش به ادبیات را حفظ 

کرده است.
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گروه فرهنگ و هنر | از پرنســس مــارگارتِ خوش‌پوش دهه ۱۹۴۰ تا پرنســس ولز در 
ویمبلدون ۲۰۲۲، پارچه‌های خال‌دار همواره با نوعی وقار سلطنتی همراه بوده‌اند. حالا با ورود 
این طرح به تابستان ۲۰۲۵، بار دیگر شاهد بازگشت یکی از اصیل‌ترین الگوهای مد به کمد 

خانواده سلطنتی هستیم. در لباسی که هم نشانی از سنت دارد و هم رنگی از روز.

بازگشت الگویی از دهه 1940 به مد تابستان ۲۰۲۵

درباری‌های خال‌خالی

   هنر معاصر آینه‌ای از تعامل انسان و گربه، به همت حامی حیوانات

گربه‌دوستان نمایشگاه کاخ هنر را از دست ندهید

نمایشگاه هنرتجسمی »گربســان« به همت خانه 
تمرین شــمس و مجموعه کاخ هنــر 3 تا 5 خرداد 
برگزار شد. یکی از نمایشگاه‌های متفاوتی که شاید 
امروز در تهران سراغ بگیرید و به آن سر بزنید. شاید 
به دیدارش نرفته باشید، شــاید از اسمی که بر آن 
گذاشته شده هم متوجه ماهیت موجود در نمایشگاه 
نشده باشید؛ اما آن‌جا همه‌چیز درباره گربه‌ها بود. 
نمایشگاهی ترکیبی از هنر تجسمی که نمایشگری 
بر پیوند پیچیده و چند لایه میان انسان و گربه بود. 
طراح نمایشــگاه که خود تجربه متفاوتی با گربه‌ها 
داشته اســت با همراهی دو هنرمند دیگر که هر دو 
از حامیان حیوانات هســتند، یک ایــده متفاوت را 
به کاخ هنر می‌برد. ارتباطی میان انســان و حیوانی 
که در تمــام روزمره‌های زندگی مــا حضور دارد و 
ما با آن‌ها به هم‌زیستی مســالمت‌آمیز رسیده‌ایم. 
این رویداد بازتابی از تجربه‌های زیسته، ابعاد 
روانی و الهام‌بخشی گربه در هنر معاصر 
است. تمرکز نمایشگاه بر بازنمایی 
گربــه در قالــب هنر نقاشــی، 
مجسمه‌ســازی و عکاسی بود و 
این امــکان را به هنرمندان داد 
تا با رویکردی خــاق، رابطه 
انســان و گربه را بــه گونه‌ای 
متفاوت و هنــری به نمایش 
بگذارند. سرانجام این فرصت 
مجموعــه‌ای از نقاشــی‌ها، 
مجسمه‌ها و عکس‌هایی بود 
که هم‌زیستی گربه و انسان 
را در فرصتی منحصر به فرد 
برای کاوش دنیای پیچیده 
و هنری همزیستی انسان و 
گربه در قالب هنر به تصویر 

کشیده بودند. 
   تجربه زیسته تعامل 

با گربه‌ها
ایمــون رضایــی، طــراح و 
کیوریتور نمایشگاه »گربسان«، 
این رویداد تجسمی را بر پایه 
تجربه زیســته‌اش با گربه‌ها و 
تأمل بر روزمرگی‌ها شکل داده 
و تلاش کرده با کنار هم قرار دادن 
هنرمندان نســل‌های مختلف، فضایی 

برای گفت‌وگو، خلاقیت و هم‌نشینی میان هنرمندان 
و مخاطبان فراهم کند.

ایمــون رضایــی، طــراح و کیوریتور نمایشــگاه 
»گربسان«، درباره ایده و شــکل‌گیری این پروژه، 
گفت: »این پروژه از تجربه زیسته‌ خودم آغاز می‌شود. 
در کارگاه‌های خلاقیتی که برگزار می‌کنم و تاکید 
همیشــگی‌ام به هنرجویان تمرین، ازخود گفتن، از 
خود شــنیدن و از خود ساختن اســت و خودم هم 
تمام پروژه‌های شخصی‌ام را مطابق با همین روش 
همیشه پیش برده‌ام. چون معتقدم زندگی زیسته هر 
کدام از ما سراسر ایده‌های درخشان است که فقط 

باید درک و شنیده و البته اجرایی شود. 
  از فوبیا تا رویدادی برای مواجهه با ترس‌ها

او ادامه می‌دهد:‌ »پنج ســال پیش متوجه شدم که 
دچار فوبیای شــدیدی نســبت به گربه‌ها هستم. 
سال‌ها بعد که به طور اتفاقی سرپرست ۲ گربه شدم، 
تجربه‌ای متفاوت داشــتم، پــر از درس و ایده‌های 

جدید بود.«
   حیوانی که درمانگر شد

 وی افزود: »این تجربه برای من خیلی جالب بود که 
گربه بتواند به عنوان یک درمانگر یا آینه‌ای باشد که 
وجود ما را به خودمان نشان دهد. این حیوان فراتر از 
یک حیوان خانگی باشد و امکانی برای تأمل و دیدار 
با روزمرگی را فراهم سازد. خواستم این تجربه زیسته 
را با دیگران به اشتراک بگذارم و بپرسم آیا گربه برای 
دیگران هم چنین نقش مهمــی دارد؟ یا فقط برای 

من این‌گونه است؟«
   گفت‌وگو و هم‌نشینی میان هنرمندان

رضایی با بیان اینکه از همین پرســش‌ها و تجربه‌ها 
بود که ایده نمایشــگاه »گربســان« شکل گرفت،‌ 
تأکید کرد: »پیش از این نمایشــگاه‌های متعددی 
با محوریت گربه برگزار شــده، امــا آنچه برای من 
اهمیت داشت، شکل دادن به فضایی بود که دیدار 
و ملاقات بین هنرمندان نوین و هنرمندان باسابقه 
شکل بگیرد. این همنشینی برای من بسیار جذاب 
است و می‌خواهم این فرصت به وجود بیاید تا بتوانیم 
با هم گفت‌وگو کنیم و تجربه‌هایمان را به اشــتراک 

بگذاریم.« 
   حامی حیوانات کنار هم رویداد ساختند

او دربــاره همکاری با علی شــمس، مدیــر پروژه 
نمایشگاه »گربســان« و محمد شمس مدیر هنری 
که هر دو از حامیان اصلی حیوانات هستند، توضیح 
داد: »علی شمس و محمد شمس از حامیان اصلی 
حیوانات، به ویژه گربه‌ها هســتند اســت و رویکرد 
خلاقانه و حمایتگری نســبت به هنــر دارند. علی 

من  معلم  شــمس 
در مســیر خلاقیت بوده 

و نقش مهمی در این پروژه ایفا 
کرده اســت. حمایت و پشتیبانی‌اش 
کمک بزرگی به انسجام و غنای تجربه 
ما کرده و حضور تأثیرگذاری در پروژه 

داشته است. همکاری با محمد شمس 
نیز از نکات مثبت و تاثیرگذار این پروژه برای من بود 
و این همکاری باعث افزایش سطح کیفی نمایشگاه 

»گربسان« شد.« 
   تنها نمایش آثار هدف نیست

وی درباره ویژگی‌های این نمایشگاه تجسمی افزود: 
»این نمایشــگاه در امتداد نمایشگاه‌های تجسمی 
پیشین برگزار می‌شود اما تفاوتش در رویکرد خلاقانه 
و نگاه چندصدایی است. ما تلاش کرده‌ایم که هر نوع 
نگرش، سلیقه و دیدگاهی در آن حضور داشته باشد 
و از این تنوع اســتقبال کنیم. هدف ما این است که 
نمایشگاه فقط یک فضا برای نمایش آثار نباشد بلکه 

محلی برای گفت‌وگو و تعامل باشد.« 
  یک لحظه درنگ برای خلاقیت کافی است

ایمون رضایی درباره اهمیت خلاقیت در این پروژه، 
یادآور شد: »من دوســت دارم این نمایشگاه جایی 
باشد که خلاقیت در آن زاده شود، حتی اگر کوچک 
باشد. شاید یک لحظه درنگ، یک قدم کوچک بتواند 
جرقه‌ای از خلاقیت را در مخاطب روشن کند. این 
روزها بیشتر به این باور رسیده‌ام که خلاقیت نیازی 
به قدم‌هــای بزرگ ندارد. همیــن لحظات کوچک 

می‌تواند آغاز راهی روشن باشد.« 
وی درباره انواع آثار حاضر در نمایشگاه، عنوان کرد: 
»اکثر آثار، تصویرسازی و کارهای دیجیتال هستند. 

علاوه بر آن، مجســمه‌هایی از جنس 
پاپیه‌ماشه و یک اثر عکاسی هم داریم. بیش 

از ۴۰۰ اثر دریافت کردیم و حدود ۳۰ اثر را انتخاب 
کردیم. البته ظرفیت پذیرش تمام آثار را نداشتیم 
ولی تلاش کردیــم که تنوع دیدگاه‌ها و ســبک‌ها 
حفظ شــود و هر هنرمند با اثرش بتواند سهمی در 

این تجربه داشته باشد«. 
  محدودیت سنی نبود

رضایی در مورد حضور هنرمنــدان مختلف در این 
رویداد توضیح داد: »در این رویــداد، از هنرمندان 
۶ ساله تا کســانی که نمایشگاه‌های انفرادی زیادی 
داشته‌اند، همه کنار هم حضور دارند. این هم‌نشینی 
برای من بســیار ارزشمند اســت و می‌خواهم همه 
احساس کنند بخشی از این تجربه هستند، نه صرفا 

تماشاگر.« 
  این‌جا آغاز یک ملاقات است

او در ادامه با اشاره به هدف شخصی‌اش از برگزاری 
چنین نمایشگاهی بیان کرد: »من دوست دارم این 
نمایشگاه آغاز یک ملاقات باشد؛ ملاقات با خلاقیت و 
با خودمان. شاید همین نمایشگاه باعث شود که یک 
لحظه کوچک درنگ کنیم و حتی یک نقاشی کوچک 

بکشــیم که ایــن خودش 
جرقه‌ای برای خلاقیت است. این 

روزها به ایــن فکر می‌کنم کــه خلاقیت را 
نباید فقط در قدم‌های بزرگ جستجو کرد بلکه در 
قدم‌های کوچک و تجربه‌هــای زندگی روزمره نیز 

می‌توان آن را یافت.«
رضایــی در پایان ضمن تشــکر از همراهان این 
پروژه، بیان کرد: »همراهی و همدلی مدیریت و 
عوامل کاخ هنر در برگزاری نمایشگاه »گربسان« 
بســیار تاثیرگذار و پراهمیت بود. »گربســان« 
حاصل تلاش عوامل زیادی است که همه با تمام 
وجود و انرژی همراه شــدند تا این تجربه شکل 
بگیرد امیــدوارم رویدادهای خلاقانه بیشــتری 
شــکل بگیرد که فقط محل نمایش آثار نباشد؛ 
بلکه فضایی برای ملاقات، گفت‌وگو و خلق تجربه 

مشترک باشد.«

 »گربسان« فرصتی 
برای دیدار و تأمل بر روزمرگی‌ها

محمدعرفان صدیقیان  
             هفت صبح 

  تابستان امسال، بازگشت به مد درباری انگلیس

پرنسس دایانا و ســارا، دوشــس یورک، در دهه ۱۹۸۰ 
پرچم‌دار ایــن پارچه بودند و حالا این الگــو بار دیگر با 
تمام شکوه خود به تابستان 2025 بازگشته است. به نظر 
می‌رسد وقتی از سبک محبوب خاندان سلطنتی سخن به 
میان می‌آید، درباره چرخه‌ای از مد صحبت می‌کنیم که هر 

از چندگاه تکرار می‌شود.
در ادامه به برخی از بهترین نمونه‌های استفاده از این طرح 

اشاره می‌کنیم:
1( ملکه کامیلا

در بازدید از مدرسه الســاندرو مانزونی در روز سوم سفر 
رسمی به جمهوری ایتالیا، ۲۰۲۵

2( دوشس ادینبورگ
در مراسم پذیرایی از دریافت‌کنندگان جایزه پادشاهی 

برای شرکت‌ها در کاخ باکینگهام، ۲۰۲۳
3( پرنسس ولز

در افتتاحیه هوپ اســتریت، برای حمایــت از زنان در 
سیستم قضایی، ۲۰۲۳

4( پرنسس ولز در ویمبلدون 2022
5( پرنسس ولز در رویال آسکات، 2022

6( پرنسس بئاتریس در رویال آسکات، 2022
 7( زارا تندال

در مراسم عید پاک در کلیسای سنت جورج، سال ۲۰۲۲
8( پرنسس ولز

در مسابقات تنیس ویمبلدون، سال ۲۰۲۲
9( پرنسس مایکل از کنت

در مراسم ازدواج ولیعهد لکا دوم آلبانی و الیا زاهاریا، 
سال ۲۰۱۶

10( دیانا، پرنسس ولز
در کاخ بیان، سال ۱۹۸۹

11( دیانا، پرنسس ولز
در مراسم رویال آسکات، سال ۱۹۸۸

12( سارا، دوشس یورک
در روز مسابقه دربی اپسوم، سال ۱۹۸۷

13( ملکه الیزابت دوم
در باغ‌های تاج‌گذاری در هونیارا، واقع در جزایر سلیمان، 

سال ۱۹۸۲
14( پرنسس آن

در جشن بزرگ کودکان در هاید پارک، سال ۱۹۷۹
15( ملکه الیزابت دوم

در جریان سفر سلطنتی به مکزیک، سال ۱۹۷۵
16( پرنسس مارگارت

در نشست کمیته جوانان انجمن ویکتوریا، سال ۱۹۵۴
17( پرنسس مارگارت

در مراسم بازگشــایی کالج آموزشی اقامتگاه زنان، سال 
۱۹۴۹

  چرا پرنسس ولز طرفدار طرح‌های خال‌خالی‌ اســت و لباس پوشیده و بلند با طرح‌ 
خال‌خالی را برای لباس تابستانی خود برگزیده است؟ 

پرنسس ولز در سال‌های اخیر دو بار با انتخاب لباس‌هایی با طرح دایره‌های ریز متقارن و نقش 
خال‌دار منظم این الگو را در نهایت زیبایی به نمایش گذاشــته اســت. اما او تنها عضو خاندان 

سلطنتی نیست که این طرح کلاسیک را می‌پسندد و در اغلب مراسم‌ رسمی به تن می‌کند.

  خال‌دارهای محبوب، صدر محبوبیت
گفتنی اســت پارچه‌هایی با طرح خال‌دار هم‌اکنون در اوج محبوبیت قرار دارند و این طرح 

پرطرفدار یک‌بار دیگر به فصل تابستان رنگ و رونق دوباره‌ای داده است.

  کامیلا و دوشس و پرنسس، طرفداران خال‌دار
ملکه کامیلا این طرح را در جریان سفر رسمی خود به ایتالیا به تن کرد. 
دوشس ادینبورگ نیز بارها با این الگو در انظار عمومی ظاهر شد و این 
طرح به‌ویژه در ســال‌های اخیر به یکی از انتخاب‌های اصلی پرنسس 

ولز تبدیل شده است.
پرنسس ولز شاید اکنون چهره برجسته این الگوی مد باشد، اما اولین 
عضو خاندان سلطنتی نیست که این نوع پوشش را انتخاب کرده 

است.

  خال‌ها 85 سال پیش به کمد سلطنتی رسیدند
پرنسس مارگارت، که به خوش‌ســلیقگی در مد شهرت داشت، 
اواخر دهه ۱۹۴۰ این طرح را به کمد لباس خاندان ســلطنتی 
آورد که  به‌سرعت به یکی از انتخاب‌های محبوب ملکه الیزابت 

دوم هم تبدیل شد.
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مریم مهیار| طرح مجلس برای کاهش ســقف 
مهریه از 110 به 14ســکه؛ چالش بین حمایت از 
مردان یا تضعیف حقوق زنان؟ در پی بررسی طرح 
جدید مجلس شورای اســامی برای کاهش سقف 
ضمانت اجرایی مهریه از 110 به 14 سکه، موجی 
از واکنش‌های موافق و مخالف شکل گرفته است. 
حامیان این طرح با استناد به کاهش زندانیان بدهکار 
مهریه و تسهیل ازدواج جوانان، آن را گامی در جهت 
»عدالت اجتماعی« می‌دانند. موافقانی که با تأکید 
بر حبس‌زدایی و کاهش فشار اقتصادی بر مردان با 
استناد به آمار 2هزار و 300 زندانی بدهکار مهریه 
موافقت‌شان را اعلام می‌کنند. در مقابل، منتقدان 
به‌ویژه فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند این تغییر 
بدون ایجاد توازن در سایر حقوق خانوادگی )مانند 
حق طلاق، حضانت و اشتغال زنان(، تنها بازتولید 
نابرابری جنسیتی و افزایش آسیب‌های اقتصادی 
برای زنان پس از طلاق خواهد بــود. مخالفانی که 
نسبت به پیامدهای اجتماعی مانند افزایش فقر زنان، 
کاهش ازدواج‌های رسمی و جایگزینی زندگی‌های 
غیررسمی هشدار می‌دهند. البته برخی کارشناسان 
نیز با اشاره به تجربه ناموفق کاهش مهریه به 110 
سکه در گذشــته، این طرح را »تکرار یک اشتباه 

تاریخی« می‌خوانند.  

   سایه سنگین طرح 14 سکه مجلس بر بلور 
شفاف این حق شرعی-قانونی 

در آیینه فقه و قانــون، مهریه همچون حق مقدس 
زن متولد می‌شود؛ حقی که با خوانده شدن صیغه 
نکاح، در قالب ســکه‌های زرین یا اعداد کاغذی به 
عنوان »هدیه الزامی« از مرد به زن منتقل می‌شود. 
شریعت، این حق را نه در چارچوب عددی ثابت که 
در قالب توافــق آزاد دو بال عقد )زن و مرد( تعریف 
می‌کند. قانون مدنی ایران نیز با مواد ۱۰۸۲ تا ۱۰۹۸، 
مهریه را به مثابه سند رسمی تعهد مالی برمی‌شمارد 
که مطالبه آن از طریق مراجع قضایی، حتی پس از 
طلاق، همچون شمشیری برنده در دست زن باقی 
می‌ماند. اما این روزها، سایه سنگین طرح 14 سکه 
مجلس، بلور شفاف این حق شــرعی-قانونی را در 

هاله‌ای از ابهام فرو برده. 

   طرحی که هنوز از کاغذ به عرصه قانون قدم 
نگذاشته 

کمیسیون قضایی با اســتناد به آمار زندانیان بدهکار 
مهریه، پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه 
از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را مطرح کرده؛ طرحی که هنوز از 
کاغذ به عرصه قانون قدم نگذاشته، اما زوزه بادهایش 
پنجره‌های دادگاه‌های خانواده را به لرزه انداخته. برخی 
زنان، با ترس از محو شدن این تکیه‌گاه مالی، پیش از 
تصویب نهایی با شتابی اضطراری به دادگاه‌ها هجوم 
برده‌اند تا سهم خود را از دریای مواج حقوق خانوادگی 
بربایند.در سوی دیگر این میدان، زنانی ایستاده‌اند که 
مهریه را نه طلای سوداگرانه که تنها سپر محافظتی خود 
در جنگل وحشی بی‌حمایتی‌های اجتماعی می‌دانند. 
برای آنان، این عدد زرین نه ابزاری برای انتقام که تنها 
پناهگاهی است در برابر توفان‌های ناگهانی زندگی؛  از 
خشــونت خانگی گرفته تا محرومیت از حق طلاق و 
حضانت. در نگاه این زنان، کاهش سقف مهریه بدون 
تقویت همزمان سایر مکانیسم‌های حمایتی )مانند بیمه 
طلاق یا تقسیم عادلانه اموال(، شبیه بریدن تنها طناب 
نجات قایقی است که در اقیانوس نابرابری جنسیتی 

سرگردان است.

   چالش‌های حقوقی-اقتصادی زنان در مواجهه 
با مهریه و اجرت‌المثل

این طرح همچون دو روی ســکه جامعه را به دو نیمه 
تقسیم کرده، نیمه اول، مردانی که مهریه را زنجیر سنگین 
مالی بر پای اقتصاد خانواده می‌بینند و نیمه دوم، زنانی که 
آن را تنها کلید امنیت در قفسی از نابرابری‌های ساختاری 
می‌دانند. آیا می‌توان میان این دو نیمه شکسته، پلی از 
عدالت ساخت؟ پاسخ این پرسش، نه در عدد ۱۴ سکه که 
در ترازوی دقیق اصلاحات حقوقی نهفته است؛ اصلاحاتی 
که همزمان با کاهش فشار بر مردان، سپری فولادین برای 
حفاظت از حقوق انسانی زنان بنا کند. واقعیت ماجرا 
این است که در بستر نظام حقوقی ایران، اجرت‌المثل 
کار خانگی زنان به مثابه دریچه‌ای برای ارزش‌گذاری 
اقتصادی سال‌ها تلاش بی‌وقفه در حریم خانواده تعریف 
می‌شود. با این حال، پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد 
محاسبه این حق قانونی در بیش از ۸۰درصد پرونده‌های 

قضایی با شکاف عمیق نسبت به نرخ‌های واقعی بازار 
کار همراه است. به عنوان نمونه، در حالی که میانگین 
دستمزد روزانه یک نیروی خدماتی در سال ۱۴۰۴ به 
۳میلیون تومان می‌رسد، ارزش‌گذاری کار زنی که سه 
دهه مدیریت خانه و پرورش فرزندان را بر عهده داشته، 
گاه به کمتر از ۱۰درصد این رقــم تنزل می‌یابد. این 
کم‌ارزش‌گذاری سیستماتیک، مهریه را به تنها اهرم 

اجرایی با ضمانت کیفری برای زنان تبدیل کرده. 

   ۶۷درصد درخواست‌ طلاق‌ها از طرف زنان
آمارهای رســمی قوه قضائیه حاکی از آن اســت که 
۶۷درصد از درخواســت‌های طلاق توســط زنان، با 
اســتناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی )عدم پرداخت 
مهریه( ثبت می‌شود. حال آنکه طرح‌های اخیر مجلس 
برای حذف ضمانت اجرای کیفری مهریه، بدون ارائه 

مکانیســم‌های جایگزین مانند بیمه طلاق، صندوق 
حمایت از زنان سرپرست خانوار یا سهمیه‌بندی اموال 
مشترک، جامعه زنان را در معرض دو آسیب همزمان 
قرار می‌دهد؛ محرومیت از دستمزد منصفانه برای کار 
خانگی و دیگری از دست دادن آخرین سپر دفاعی در 

برابر نقض تعهدات مالی. 

   عبور از گفتمان »حذف مهریه«  
نکته پارادوکســیکال در این میان، تناقض رویه‌های 
قضایی است. در حالی که دستگاه قضا در قراردادهای 
مالی بین دو طرف تجاری )ماننــد وام‌های بانکی یا 
معاملات ملکی( با اعمال دقیق ماده ۲۱۹ قانون مدنی 
)لزوم وفای به عهد(، طرف متخلف را به اجرای تعهدات 
ملزم می‌کند، در پرونده‌های خانوادگی شاهد تفسیرهای 
موسعی هستیم که مهریه را از دایره »تعهدات الزام‌آور« 
خارج می‌سازد. این دوگانگی رویه، پرسش بنیادینی را 
پیش می‌کشد؛ آیا تعهدات مالی مردان در قبال زنان از 
حیثیت حقوقی کم‌ارزش‌تر از تعهدات تجاری است؟ 
البته راهکار پیشنهادی کارشناسان، عبور از گفتمان 
تقلیل‌گرایانه »حذف مهریه« به سوی الگوی عدالت 
ترمیمی چندلایه است. لایه اول، بازنگری در فرمول‌های 
محاسبه اجرت‌المثل مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی 
کار بدون مزد و لایه دوم، طراحی صندوق تضمین مهریه 
با مشارکت دولت و نهادهای مردمی و لایه آخر الزام 
مراکز ثبت ازدواج به تعییــن درصدی از اموال مرد به 
عنوان »وثیقه مهریه« در زمان عقد است. نکته قابل تامل 
اینکه هرگونه اصلاحات یک‌جانبه بدون تقویت همزمان 
ساختارهای حمایتی، نه تنها به بازتولید چرخه فقر زنان 
دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد خانواده را به 

عنوان سنگ بنای جامعه ایرانی مخدوش می‌سازد.

   ویرانی آخرین تکیه‌گاه زنان زیر سایه یک طرح 
زهــرا صادقی، مشــاور خانــواده بــه »هفت‌صبح« 
می‌گوید:»سوال اساسی اینجاســت، آیا قانونگذاران 
حاضرند دختران خود را به ازدواجی بفرستند که هیچ 
حقــی در آن ندارند؟ وقتی زن در شــراکت عاطفی-

اقتصادی زندگی مشــترک، فاقد کوچک‌ترین امنیت 

حقوقی باشد، چگونه می‌توان انتظار 
استحکام خانواده را داشت؟ این طرح 
دقیقاً همانند آن است که آخرین تکیه‌گاه 
زنان را ویران کنیم و بعد تعجب کنیم چرا آمار طلاق 
سر به فلک کشــیده!« بنابرنظر این مشاور خانواده در 
حال حاضر از چهار پایه اساسی تشکیل خانواده - شامل 
»حق طلاق«، »حضانت فرزند«، »حق تعیین مسکن« 
و »مهریه« - سه مورد کاملًا در اختیار مردان است. تنها 
مهریه به عنوان حداقلی از امنیت اقتصادی برای زن باقی 
مانده بود که حالا می‌خواهند این را هم بی‌اثر کنند. آیا 

خانواده‌ای با یک پایه شکسته می‌تواند استوار بماند؟

   شکستن آخرین دریچه امنیت زنان!
صادقی با اشاره به اینکه برخی معتقدند مهریه‌های کلان 
خود عامل افزایش تنش‌های خانوادگی اســت، اظهار 
می‌کند: »پارادوکس ماجرا اینجاست! به جای حل ریشه‌ای 
مشکلات مانند »تقویت مشاوره پیش از ازدواج« یا »اجرای 
دقیق مهریه عندالاستطاعه«، دارند قفل آخرین دریچه 
امنیت را می‌شــکنند. چرا به جای آموزش مهارت‌های 
زندگی مشترک و ایجاد مکانیسم‌های جایگزین مانند 
»صندوق تضمین مهریه« یا »بیمه طلاق«، مستقیماً به 
حذف حقوق زنان می‌پردازند؟ آمارهای قوه‌قضائیه نشان 
می‌دهد ۶۸درصد زنان در طلاق‌های توافقی مجبور به 
بخشش مهریه می‌شوند. این یعنی حتی همین حق ناچیز 

هم عملاً نادیده گرفته می‌شود!

   صدرو جواز رسمی برای بی‌تعهدی مردان!
او ادامه می‌دهد:»این یعنی صدور جواز رسمی برای 
بی‌تعهدی مردان! تصــور کنید جوانی بداند می‌تواند 
هر زمان که هوس جدیدی کرد، با پرداخت معادل یک 
خودروی دست‌دوم، همســر و فرزندانش را رها کند. 
آیا این خانواده‌سازی است یا نابودی تدریجی کانون 
خانواده؟« صادقی عنوان می‌کند:»آقایان! قبل از تصویب 
چنین طرح‌هایی، یک بار دیگر آیات ۲۰-۲۱ سوره نساء 
را مرور کنید که پرداخت مهریه را »فریضه« می‌خواند. 
خانواده‌ای پایدار می‌ماند که زن در آن نه به مثابه مُتاع، 
که چون شریک برابر با حقوق مسلم شناخته شود. به 
جای بریدن بال‌های امنیت زنان، برای پرواز مشترک 

خانواده بال‌های عدالت بسازید!« 

روایت‌های یک درمانگر 
از‌جلسات مشاوره

با دختران نوجوان در‌جنوب شهر‌تهران، 
دخترانی‌که بار‌نفرت را به دوش می‌کشند

ادامه از صفحه اول
نامادری: پیــش آن‌ها هــم می‌رویم. امــا می‌خواهیم 
 شــما هم بگویید که هنــگام پرخاشــگری‌های دختر با 

او چه کنیم؟ 
در انتهای همین جلســه درمانی، نامادری خشــمگین از 
درمانگری که به‌جای نصیحت دختر به احســاس تنفر و 
حسادت نامادری نسبت به دختر پرداخته است، به درمانگر 
می‌گوید:‌»حتی کادر مدرســه هم معتقدند که این دختر 
کثیف‌ترین دانش‌آموز مدرسه است!« و این‌چنین تنفرش 

از دختر را به مدرسه فرافکنی می‌کند.
از این موارد در یک‌سال گذشته کم ندیده‌ام و فقط معطوف 
به نامادری‌ها و ناپدری‌ها نیست. متأسفانه مادران و پدران 
بسیاری را دیده‌ام که تنفری عمیق از فرزند خویش داشته‌اند 
و با دفاع‌های متعدد آن را سرکوب کرده‌اند و ریشه مشکلات 

در همین دفاع‌ها نهفته است. 
در بین مراجعانم در این مرکز نوجوانان بســیاری هستند 
که تنفر والدین‌شان آن‌ها را به ورطه افسردگی کشانده و 
نوجوانان بسیاری هستند که خشمی سرکوب‌شده درونشان 
شعله می‌کشد. خشمی که چون دیده و تجربه نمی‌شود،‌ 
به‌سمت خود نوجوان نشانه می‌رود و نوجوان میل به آسیب 
به خود و در نهایت حذف خــود از جهان را تجربه می‌کند. 
به گفت‌وگوی زیر بین درمانگر و یک مادر که بازهم بخشی 
واقعی از یک جلسه‌ درمانی در این مرکز است توجه کنید تا 
دریابید چگونه تنفر یک مادر از دخترش می‌تواند سبب‌ساز 
سرزنش‌های بی‌امان او و در نتیجه اقدام دختر نوجوان به 
حذف خود که همان آرزوی پنهان مادر است، منتهی شود.

درمانگر: آخرین‌باری که دخترتان را تحسین کردید چه 
زمانی بود؟

مادر: چه چیزی را باید تحسین کنم؟ مگر توانایی‌ هم دارد؟
درمانگر: یعنی به عقیده شــما دخترتان یکپارچه منفی 

است؟
مادر: این‌طور نیست؟

درمانگر: بسیار بعید است که یک انسان یکپارچه منفی 
و مُخرب باشد. اما از این مورد که بگذریم به‌نظرتان همین 
که او دختر شماســت و در زندگی‌تان حضور دارد، نباید 

قدردانش باشید؟
مادر: بهتر بود که نبود!

در این نقطه از جنوب تهران که من به‌عنوان درمانگر ساعت‌ها 
شنونده روایت‌های فروخورده و سرکوب‌شده نوجوانان از 
زندگی‌شان هستم، امید چون شمعی است که به‌سختی باید 
روشن نگه‌داشته شود،‌چراکه این‌جا توفان‌هایی سهمگین 
از جنس خشــم و تنفر و غم همه‌چیز را درهم می‌کوبند و 

خاموش می‌کنند.  
*این روایت‌ها ادامه دارد...

   از پشت چشم‌های غمگین

مهریه در آستانه فروپاشی
   مخالفان هشدار می‌دهند کاهش سقف مهریه باعث کاهش امنیت مالی زنان در صورت طلاق خواهد شد

   موافقان طرح معتقدند کاهش مهریه فشار اقتصادی روی مردان را کاهش می‌دهد و ازدواج را تسهیل می‌کند
   طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و بحث‌های کارشناسی درباره پیامدهای آن ادامه دارد

گزارش »هفت‌صبح« از طرح مجلس برای کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه

هزار و نهصد و ده نفر؛ قربانیان مهریه‌
آمارهایی که رئیس هیئت امنای 
ستاد دیه کشور ارائه می‌دهد، 

می‌گویند؛ دو هزار و سیصد و هشتاد 
و هفت تن در سلول‌های خاکستری 
میهن‌مان اسیرند، نه برای جنایت 
که برای سنگینی دین‌های بر دوش 

کشیده. هزار و نهصد و ده نفر، 
قربانیان مهریه‌های پرداخت نشده و 
چهارصد و پنجاه و هفت تن دیگر در 
گرداب نفقه‌های معوق... آمارها فریاد 

می‌زنند؛ 40درصد از این زندانیان، 
حتی دیپلم هم ندارند. دست‌های 
زخم خورده کارگران، پیشانی‌های 

عرق‌ریز رانندگان تاکسی و 
چشم‌های منتظر فرزندانی که 

پدرانشان پشت میله‌ها اسیرِ عددی 
سرد به نام»110« هستند. تهران، 

خراسان و البرز - این سه استان، گویا 
قطب‌های تولید غم شده‌اند؛ جایی 
که عدالت نه با ترازوی انصاف که با 

ترازوی طلا سنجیده می‌شود.

کته
ن
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پسندیده
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ترکه

تسمه
دکور
رسته
سرکه
کرنر

نعره  
نوار

 

5 حرفي :
اشعار
تاخیر
تامین
تاوان
تفتان
تکوین
رفتگر

علامت
فریبا

کدورت   
گدایي

مجردي
مغولي
واگیر

6 حرفي :
سالمند
نشاسته
نیاکان

همکاري 

 7 حرفي :
 پیشاهنگ
زن پارسا 

8 حرفي :
ذات الریه

سي تي اسکن
کنتراتچي

همه جانبه  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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قصاص، مجازات قتل برادر در دفتر مهندسی
دی ماه سال 1402 زن جوانی سراسیمه و آشفته با مرکز فوریت‌های 
پلیس 110 تماس گرفت و خبر از درگیری خونین دو برادر در یک دفتر 
مهندسی واقع در شمال شهر تهران داد.به این ترتیب ماموران پلیس 
خیلی سریع در محل درگیری حاضر شده و مشــاهده کردند یکی از 
برادرها به نام هومن غرق در خون روی زمین افتاده است و برادر دیگر به 
نام حسام در حال خودزنی با چاقو است.در همین حال یکی از دوستان 
مقتول نیز سعی داشت جلوی حسام را بگیرد اما او مقاومت کرده و حتی 

به دوست برادرش هم حمله کرده بود تا بتواند به خودزنی ادامه دهد.
در حالی که هومن با اصابت ضربات چاقو از سوی برادرش به قتل رسیده 
بود رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شــد و بعد از انتقال حسام به 
بیمارستان که بر اثر خودزنی به شدت مجروح شده بود تحقیقات جنایی 

کلید خورد.
در حالی که برادر مقتول دســتگیر شــده و به قتل اعتراف کرد به این 
ترتیب رسیدگی به پرونده در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 

تهران آغاز شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی مادر متهم و فرزندان مقتول به عنوان اولیای 
دم تقاضای قصاص کردند.سپس متهم به دفاع برخاست و گفت:»من و 
هومن یک برادر دیگر داریم که چند سال قبل در اثر یک حادثه به کما 
رفت و زندگی نباتی دارد.ما به خاطر اتفاقی که برای برادرمان افتاده بود 
دیه گرفته بودیم و مادرم اســتفاده از مبلغ دیه را به عهده من گذاشته 
بود.اتفاقا مبلغ دیه کم نبود و می‌خواستم با آن چند آپارتمان بخرم و با 
اجاره بهای آن از برادرم پرستاری کنم اما هومن به من گفت پول را به 
او بدهم تا در خیابان زرگنده آپارتمان بخرد.من هم قبول کردم و پول 
را به او دادم.زمانی که پول را از من گرفت دلار هفتصد تومان بود اما تا 
زمانی که دلار به سه هزار تومان رسید هنوز خانه را ندیده بود و امروز و 
فردا می‌کرد.بالاخره به او گفتم اینطور نمی‌شود و هر طور بود با آن پول 
زمینی در کرج خریدم.برادرم مهندس ساختمان بود و دفتر مهندسی 
داشت.او اصرار داشت زمین کرج را بســازد و من به خاطر تجربه قبلی 
نمی‌خواستم دوباره به او اعتماد کنم.برای همین مخالفت کردم و همین 
موضوع باعث ایجاد اختلاف و درگیری بین ما شد.« متهم در مورد روز 
حادثه گفت:»روز حادثه برای گفت‌وگو با برادرم به دفترش رفتم اما دیگر 
از همه چیز خسته شــده بودم و درگیری‌های بین ما باعث شده بود به 
سیم آخر بزنم.اصلا نمی‌خواستم خودم هم زنده بمانم برای همین بعد از 
مجروح کردن او خودم را هم زدم.من پیش از حادثه مشروب خورده بودم 

و شیشه کشیده بودم برای همین اصلا نمی‌توانستم درست فکر کنم.«
قضات دادگاه بعد از مشورت متهم را به قصاص محکوم کردند.

راز سر به مهر قتل مرد تنها در رودبار قصران
دو سال قبل مرد 65 ساله‌ای در خانه‌اش واقع در منطقه رودبار قصران 
به طرز مرموزی به کام مرگ فرو رفت.در حالی که علت مرگ او اصابت 
ضربات با جسم سخت عنوان شده بود مشخص شد که این مرد میانسال 
روز قبل از حادثه به یک مرکز درمانی مراجعه کرده و گفته بود سه مرد 
ناشناس به او حمله کرده‌اند.او با رضایت خودش به خانه آمده اما روز بعد 

جسدش کشف شد.
در حالی که عاملین جنایت شناسایی نشــدند پرونده با موضوع دیه از 
بیت‌المال به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد اما 

یکی از اولیای دم اظهار داشت ادعایی برای دریافت دیه ندارد.

  خرده حادثه 

فاطمه شیخ‌علیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

بازخوانی جنایت مرگبار در خیابان گل‌سرخ؛ محاکمه گلفروش 
دوره‌گرد متهم به قتل سه مرد جوان 

متهم  می‌گوید 
دفاع کرده، اولیای  

دم خواستار قصاص‌اند

متهم به قتل سه مرد جوان از اهالی قدیمی محله 
نظام‌آباد وقتی بعد از گذشــت سه سال از وقوع 
جنایت سرانجام به دام ماموران پلیس افتاد، در 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه رفت و جزئیات جنایت را شرح داد.
رسیدگی به این پرونده از 29 فروردین ماه سال 
1400 در حالی در دســتور کار تیم جنایی قرار 
گرفت که اهالی محله سبلان پیکر غرق در خون 
سه جوان را که از کســبه قدیمی محل بودند به 
بیمارستان رســاندند اما هر سه نفر آنها به دلیل 
شدت جراحات وارد شــده جان خود را از دست 
دادند. به این ترتیب تحقیقــات جنایی برای راز 
گشــایی از ماجرا کلید خورد و مشخص شد که 
درگیری منجر به قتل سه جوان به نام‌های محمد 
و معین و مســعود؛‌ در خیابان گل ســرخ محله 
سبلان با یک گل فروش دوره گرد رقم خورده بود.

عامل جنایت بعد از اینکه با ســاح سرد اقدام به 
ضرب و جرح مرگبار کرده بود پا به فرار گذاشت.

اما راننده وانت گلفروش دوره‌گرد دقایقی بعد از 
جنایت در جریان تعقیب و گریز پلیس دستگیر 
شد و در اولین برخورد با ماموران گفت:» من به 
تازگی از گرگان به تهران آمده بودم. دوستم به نام 
احمد بساط گلفروشی داشت و من هم کمکش 
می‌کردم.آن شب مشــتریان زیادی داشتیم که 
بیشتر نیز زنان بودند که در همین حین من روی 
جدول نشسته بودم که ناگهان یک خودروی پژو 
با سه سرنشین جوان در نزدیکی بساط ما توقف 
کردند و یکی از آن‌ها که درکنار راننده نشســته 
بود از خودرو پیاده شده و بدون اینکه حرفی بزند 
دو گلدان بزرگ را برداشــت و در صندوق عقب 
خودرویشان گذاشــت و وقتی دوباره به سمت 
احمد رفت و یک گلدان دیگر برداشــت و داخل 
خودرویشان گذاشــت، احمد در خصوص اینکه 

قیمت گلدان‌ها را نپرســیدند و پولی را پرداخت 
نکردند با پسر جوان و قوی هیکل حرف زد که در 
همین لحظه راننده از خودرو پیاده شد و از پشت 
گردن احمد را گرفت و به سمت من آمدند.انگار 
پول گلدان‌ها را نمی‌خواستند بدهند که درگیری 

پیش آمد و چاقوکشی شد.«
دوســت متهم نیز که در درگیری مرگبار حضور 
داشــت از مخفیگاه او اظهار بی‌اطلاعی کرد.در 
همین حال تلاش برای یافتن ردی از متهم ادامه 
داشت تا اینکه سرانجام بعد از گذشت سه سال از 
وقوع قتل متهم در یکی از روستاهای شهرستان 

ایلام شناسایی و دستگیر شد. 
متهم بعد از اینکه به دام افتاد به ارتکاب سه فقره 
قتل عمدی اقرار کرد و گفت:» اصلا نمی‌دانم چه 
شد که کار به اینجا کشــید.من نه اعتیاد دارم و 
نه ســابقه کیفری.با مقتولان هم هیچ دشمنی 
نداشــتم،قبل از روز حادثه حتی یک بار هم آنها 

را ندیده بودم.«
بعد از اعتراف صریح احمد به سه فقره قتل عمدی، 
او به عنوان تنها متهم پرونده بازسازی صحنه قتل 
را انجام داد و سپس در شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.

   در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی اولیای دم هر سه 
مقتول تقاضای قصاص قاتل فرزندانشان را کردند.

سپس احمد به اتهام ســه فقره قتل عمدی در 
جایگاه دفاع حاضر شد و گفت:»من با خودروی 
وانت نیسان گل‌های آپارتمانی به خیابان سبلان 
مــی‌آوردم و می‌فروختم. ما اصالتــا اهل یکی از 
شهرهای خراسان هستیم و از حدود 6 سال قبل 
از حادثه بود که به تهران مهاجرت کرده و در محله 
نظام آباد زندگی می‌کردیم. بــا این حال هرگز 
مقتولین را ندیده بودم.از مدتی قبل از حادثه بود 

که گلفروش دوره گرد شده بودم.«
متهم ادامه داد:»شب حادثه لب جدول نشسته 

بودم که دیدم یک خودروی 405 نزدیک شد و 
دو نفر آنها گلدان‌ها را در صندوق می‌گذاشتند.

همان موقع نفر ســوم به من نزدیک شد و پشت 
یقه‌ام را گرفت و گفت اگر حرف پول بزنی ناراحت 
می‌شــوم! من هم فکر کردم منظورش این است 
که از دوســتش پول نگیرم تا خودش به عنوان 
هدیه بــرای او، ‌پول گل‌ها را حســاب کند.برای 
همین گفتم مشکلی نیست اما بعد متوجه شدم 
که منظورش این بود که کلا پول گل‌ها را ندهند.

چون دو گلدان دیگر برداشتند و سه تایی سوار 
ماشین شدند.مشــخص بود که مشروب خورده 
بودند.وقتی داشتند صندوق را می‌بستند دیدم 
که شاخه چند گل داشــت لای در می‌ماند برای 
درست کردن شاخه گل‌ها به ماشین نزدیک شدم 
و به همان جوانی که به مــن گفته بود پول نگیر 
گفتم من که این گلدان‌هــا را مجانی نیاورده‌ام.

پولش را بدهید.همین که من این را گفتم فریاد 
زد و گفت رفیقم وقتی بــه تو حرفی می‌زند باید 
بگویی چشــم.این را گفت و شروع کرد به کتک 

زدن من و رفیقم.«
متهم ادامه داد:»یکی از آن ســه نفر چنان لگد 
محکمی به من زد که بی‌اختیاری ادرار گرفتم و 
خودم را خیس کردم.بعد زمین افتادم که با لگد 
توی ســرم می‌زدند و همین ضربه‌ها باعث شد 
سرم بشکند. وقتی بلند شدم دیدم که یکی از آنها 
تبری در دست داشت و سمت دوستم که راننده 
بود رفته بود. دویدم و دسته تبر را گرفتم نزنید، 
دوستم را کشتید!اما یکی دیگر از مقتولین همان 
موقع چاقو کشید و یک خط روی گردنم انداخت 
و لباسم را هم پاره کرد و یک ضربه هم به پشتم 
زد.یکدفعه دوستم روی زمین افتاد و از چشمان او 
خون می‌آمد که فکر کردم چشمان دوستم ترکید.

خیلی ترســیدم و می‌خواستم در ماشین پنهان 
شوم که دوباره یکی از مقتولین سمت من آمد و 

دستش لای در ماند و چاقویش از دستش افتاد.
من چاقوی او را برداشتم و می‌خواستم فرار کنم 
اما نمی‌شد چون به جز آن سه نفر چند نفر از بچه 
محل‌هایشان هم کمکشان آمده بودند. نمی‌دانم 
چه شد که به هر ســه آنها ضربه زدم و از صحنه 
قتل هیچ چیزی یادم نیست.« در اینجا قاضی به 
متهم گفت:»در تحقیقات ابتدایی گفته شده که 

تو سمت نیسان رفتی و از آنجا چاقو برداشتی.«
متهــم گفت:»چاقویی که در نیســان بود برای 
گلکاری بوده و اندازه یــک چاقوی میوه خوری 
بود اما چاقویی که با آن ضربه‌ها را زدم متعلق به 

مقتول بود.«
متهم در مورد فرار خود گفت:»بعد از روز حادثه 
ابتدا به کرج رفتــم و حدود چهــل روز در یک 
قبرســتان زندگی می‌کردم. بعــد اتفاقی با یک 
کارگر ایلامــی صحبت کردم کــه می‌گفت در 

شهرشان برای کشاورزی کار کارگری زیاد است.
برای همین به شهر ســرابله ایلام رفتم و در این 
مدت در زمین کشاورزی کار می‌کردم.می‌دانستم 
اگر بازداشت شــوم حتما قصاص می‌شوم.برای 
همین خــودم را معرفی نکــردم.در آن مدت با 
هویت جعلی زندگی می‌کردم.« وکیل متهم در 
دفاع از موکل خود گفت:»بررسی زجاجیه چشم 
مقتولین مصرف الکل را از سوی آنها نشان داده 
و این می‌تواند  دلیل رفتار تهاجمی و باج خواهی 

آنها از موکل من باشد.«
سپس متهم در مقام آخرین دفاع گفت:»من از 
خودم دفاع کردم چون مــال و اموالم و  در واقع 
کل دارایی من روی زمین بود و مورد حمله قرار 

گرفته بودم.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهمان 

برای صدور رای وارد شور شدند.

یک مادر روبه‌روی قاتل پسر جوانش
دادگاه تمام می‌شود و متهم با دست و پای زنجیر شده به سمت راهروی خروجی می‌رود. همان 
موقع مادر یکی از مقتولین مقابل او می‌رود و جلوی راهش را می‌گیرد.در چشــمان مادر غم 
کهنه‌ای موج می‌زند. انگار همین دیروز پسر جوانش را به خاک سرد گورستان سپرده است. او 
چشم در چشم قاتل فرزندش می‌گوید:»پسر من فقط 34 سال داشت.او مجرد بود و تو آرزوی 
دیدن دامادی‌اش را به دلم گذاشتی! او کاسب محل بود و دستش به دهانش می‌رسید.چه نیازی 
داشت از تو گل بدزدد؟« مادر رنجدیده اشکش را پاک می‌کند و ادامه می‌دهد:»من فیلم صحنه 
قتل بچه‌ام را دیده‌ام.تو وقتی دوستش را با چاقو زدی به بدن خونین دوستش لگد زدی و او را 
زیر یک ماشین 206 انداختی.چرا همان موقع فرار نکردی؟چرا سراغ دو نفر دیگر رفتی و آنها 
را هم با چاقو زدی؟« پدر مقتول از راه می‌رسد و دست همسرش را می‌کشد و می‌گوید:»چرا با 
قاتل پسرمان حرف می‌زنی؟من که از خون بچه‌ام نمی‌گذرم، حرف زدن چه فایده‌ای دارد؟« اما 
مادر مقتول ادامه می‌دهد:»من حتی مهلت نکردم با بچه‌ام خداحافظی کنم.اگر لااقل چند روز 
بعد از درگیری زنده می‌ماند و می‌توانستم با او خداحافظی کنم به تو رضایت می‌دادم.« یکدفعه 
انگار بغض متهم می‌ترکد و می‌گوید:»من هم از ده سالگی پدرم را از دست دادم و از همان موقع 

نان آور خانواده شدم.موقع درگیری همه دارایی من کف خیابان بود.«
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ولوو در مسیر اصلاح؛ سوئد درد را پذیرفته است
تناقض بزرگ مدیریتی میان دو سوی جهان خودروسازی

در شرایطی که صنعت خودروسازی جهانی با نوسانات مالی، جنگ‌های تعرفه‌ای 
و کاهش تقاضای خودروهای برقی مواجه شــده، ولوو، غول خودروسازی سوئد، 
تصمیم به تعدیل ۳۰۰۰ نفر از کارمندانش گرفته است؛ آن‌ هم نه کارگران خط 
تولید، بلکه عمدتاً نیروهای اداری. این تصمیم بخشی از برنامه صرفه‌جویی ۱۸ 
میلیارد کرونی این شرکت است که در واکنش به آینده‌ای مبهم برای خودروهای 
الکتریکی و افزایش هزینه‌های تولید اتخاذ شده. حدود ۷۵ درصد این تعدیل نیرو 
در سوئد انجام خواهد شد؛ کشوری با یکی از بالاترین شاخص‌های رفاه اجتماعی 
در جهان. با این حال، منطق اقتصادی بر سیاست‌های احساسی چیره شده است.

در چنین فضایی، خودروسازانی که می‌خواهند زنده بمانند، باید وزن واقعی هزینه‌ها 
و نیروهای مازاد را بشناسند. ولوو، برخلاف بسیاری از رقبایش، از تصمیم‌های سخت 
اقتصادی فرار نکرده و با شجاعت وارد دوره‌ای از جراحی ساختاری شده است. پیام 

روشن است: آینده از آنِ برندهایی‌ست که برای تغییر، آماده‌اند.
  خودروسازی ایران؛ زیان در ترازنامه، اصرار بر نیروی مازاد

در طرف دیگر دنیا، جایی که ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست با زیان انباشته چند 
ده‌هزار میلیارد تومانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نه تنها خبری از تعدیل نیست، بلکه 
به‌طور مکرر و دستوری، نیروی انسانی جدید جذب می‌شود؛ عمدتاً در بخش‌های 
اداری و غیرمولد. استدلالی که همیشه در مقابل اصلاح ساختار این دو خودروساز 
مطرح می‌شود، دغدغه اشتغال است‌ اما این تنها سطح ماجراست. در عمل، این 
استخدام‌ها نه‌تنها باری بر دوش اقتصاد هستند، بلکه مانع از رشد بهره‌وری، نوآوری 
و چابکی سازمانی نیز می‌شوند.واقعیت این است که تعدیل نیرو در خودروسازی‌های 
دولتی ایران به معنای بیکاری نیست، بلکه می‌تواند آغاز یک رستاخیز صنعتی 
باشد. بسیاری از صنایع کشور، از لوازم‌خانگی و فولاد تا استارتاپ‌های فناوری، از 
کمبود نیروی متخصص رنج می‌برند؛ نیروهایی که در ساختار منجمد ایران‌خودرو 
و سایپا محبوس مانده‌اند. اگر این شرکت‌ها جسارت ولوو را داشته باشند و دست 
به اصلاحات بنیادین بزنند، هم درآمد کارکنان واقعی افزایش میی‌ابد، هم منابع 
انسانی به شکل بهینه توزیع می‌شود‌ و هم دیگر شاهد زیان‌های میلیاردی از جیب 

مردم نخواهیم بود.
تصمیم ولوو ثابت می‌کند که حتی غول‌های جهانی هم اگر به سلامت مالی‌شان 
اهمیت می‌دهند، باید گاهی با درد و جراحی مواجه شوند. در ایران اما‌ هنوز این 
نسخه را نپیچیده‌اند. شاید وقتش رسیده نگاهی دقیق‌تر به خود بیندازیم؛ نه با 

تعارف، بلکه با تیغ واقعیت و جسارت اصلاح.

    چراغ چک

خودروهای زیر ۳۰۰۰ دلار
 ماشین‌هایی که قیمت‌شان باور نکردنی است‌ اما برای میلیون‌ها نفر در کشورهای 

مختلف جهان کلید حرکت و زندگی روزمره به‌شمار می‌روند

در این گزارش به برخی از خودروهای جالب، 
جمع‌وجور و اقتصادی در کشورهای مختلف 
دنیا می‌پردازیم. بعضی‌های‌شان بنزینی‌اند، 
بعضی برقی، بعضی حتی بیشتر به سه‌چرخه 
شــبیه‌اند تا خودرو‌ اما همگی با قیمت‌های 

باورنکردنی در دسترس عموم هستند.
  رنو کوئید – هند و آمریکای جنوبی

یکی از خودروهای کم‌هزینــه و محبوب در 
بازارهای نوظهور، رنو کوئید است. این خودرو 
که طراحی‌اش به شاسی‌بلندها شباهت دارد، 
با قیمت پایه‌ای حدود ۴ هــزار دلار در هند 
عرضه می‌شــود. البته مدل‌های پایه‌اش در 
برخی مناطق مثل آمریکای جنوبی در قالب 
طرح‌های یارانه‌ای با قیمت نزدیک به ۳ هزار 
دلار هم به فروش می‌رسد. کوئید با موتور ۰.۸ 
یا ۱ لیتری، انتخاب بســیاری از خانواده‌های 
کم‌درآمد برای داشــتن یک خــودروی نو و 

اقتصادی است.
  ماروتی سوزوکی التو – هند

ماروتــی ســوزوکی التــو یکــی دیگــر از 
خودروهــای ارزان در بازار هند اســت. این 
خــودرو از دهه ۹۰ میــادی تاکنــون در 
نسخه‌های مختلف عرضه شــده و هنوز هم 
تولیــد آن ادامــه دارد. مدل‌هــای پایه التو 
معمولا قیمتی بین 3 هــزار و 500 تا 4 هزار 
دلار دارند اما در برخی مناطق روستایی هند، 
با تخفیف‌های دولتی، حتی می‌توان آن را با 
قیمت حدود ۳ هزار دلار هــم خرید. التو به 

دلیل مصرف پایین سوخت، تعمیرات ساده 
و قطعــات ارزان، محبــوب دل مکانیک‌ها و 

خریداران کم‌پول است.
  داچیا اســپرینگ – اروپا )مدل‌های 

یارانه‌ای(
شــاید باورتــان نشــود، ولــی در اروپا هم 
می‌توان بــه خودروهای برقی ارزان دســت 
یافت. شــرکت داچیا کــه زیرمجموعه رنو 
اســت، خودرویی برقی به نام »اسپرینگ« 
تولید می‌کند که قیمــت پایه‌اش در برخی 
کشورهای شرق اروپا با اعمال سوبسیدهای 
دولتی، حتی به زیر ۵ هزار  دلار می‌رســد. 
در کشــورهایی مانند رومانی، بلغارستان یا 
مجارستان، افراد با اســتفاده از برنامه‌های 
حمایــت از حمل‌ونقل ســبز می‌توانند این 
خودروی برقی جمع‌وجور را با قیمت بسیار 
پایین خریــداری کنند. بعضــی مدل‌های 
کارکرده و نمایشــی این خــودرو حتی با ۳ 

هزار دلار هم به فروش رفته‌اند.
  لارس موتورز مدل EK1 – آلمان

شــرکت کوچکی به نــام لارس موتــورز در 
 EK1 آلمان، خودروی برقــی کوچکی به نام
تولید می‌کند که در واقع نسخه اروپایی یک 
مدل چینی است. این خودرو‌ که بیشتر شبیه 
یک میکروکار اســت تا خودروی واقعی، تنها 
دو نفر را جا می‌دهد و سرعتش از ۵۰ کیلومتر 
در ســاعت بالاتر نمی‌رود. با این حال، برای 
استفاده در مســیرهای شــهری، به‌ویژه در 
شــهرهای کوچک یا مناطق حاشیه‌ای 
آلمان، کارایی مناسبی دارد. قیمت 
پایه EK1 با باتری کوچک حدود 

2 هزار و 900  دلار است.

  خودروهای میکرو در تایلند و ویتنام
در جنوب‌شرقی آسیا، به‌ویژه در کشورهایی 
مثل تایلند، ویتنام و اندونــزی، خودروهای 
کوچک بــا طراحی فشــرده و مصرف پایین 
محبوبیت زیادی دارند. شــرکت‌هایی مثل 
DFSK یا Wuling از چین، نســخه‌هایی 
از خودروهای مینی‌کار خود را در این بازارها 
با قیمت پایین ارائه می‌دهنــد. برخی از این 
 Wuling یــا DFSK K01 مدل‌هــا مانند
Hongguang Mini پــس از اعمــال 
تخفیف‌هــای محلی، با قیمتــی در حدود 2 
هزار و 500 تا 3 هزار دلار به فروش می‌رسند.

  سه‌چرخه‌های موتوری در 
فیلیپین و کامبوج

هرچنــد ایــن وســایل بیشــتر شــبیه 
‌‌موتورســیکلت‌های بزرگ‌شــده هستند تا 
خودرو‌ اما در عمل کار یک خــودرو را انجام 
می‌دهند. در کشــورهایی ماننــد فیلیپین، 
کامبوج و بنگلادش، سه‌چرخه‌هایی با کابین 
سرپوشــیده به عنوان تاکســی‌های شهری 
عمل می‌کنند. این وســایل، که برخی از آنها 
از مدل‌های قدیمی باجاج و برخی از تولیدات 
محلی الهــام گرفته‌اند، بــا قیمت‌هایی بین 
1500 تــا 3000 دلار قابل تهیه هســتند. 
برخی از آنها حتی برقی‌اند و برای مسیرهای 

شهری ایده‌آل.
  کامیونت‌های ارزان برای مشــاغل 

خرد در پاکستان
در پاکســتان، وانت‌هــای کوچــک یــا 
کامیونت‌هایــی مانند »ســوزوکی بولان« و 
»چنگان کاروان« با قیمت‌هایی نزدیک به  3 
هزار دلار، وســیله‌‌ معاش هزاران نفر هستند. 
این خودروها اغلب بــرای حمل‌ونقل محلی، 
توزیــع کالا یا حتــی به‌عنــوان مینی‌بوس 
اســتفاده می‌شــوند. سادگی ســاختار این 
ماشین‌ها باعث شده تا در خیابان‌های لاهور و 

کراچی، صدها نمونه از آن‌ها به چشم بخورد.
  ماشــین‌های مونتاژی در آفریقا و 

جنوب شرق آسیا
در کشورهایی مثل نیجریه، اتیوپی یا اوگاندا، 
برخی شرکت‌ها خودروهایی با قطعات چینی 
یا هندی را به صورت محلی مونتاژ 
می‌کننــد. شــرکت‌هایی مثل 
 Kantanka یا Innoson
تــا  تلاش‌انــد  در 
خودروهایی ســاده و 
کم‌هزینــه تولید 
کننــد. در برخی 

موارد، قیمت این خودروها 
بــه کمتــر از 3 هــزار  دلار 
می‌رسد، البته با کیفیتی پایین‌تر 
از اســتانداردهای جهانی. هدف آن‌ها، فراهم 
‌کردن دسترسی طبقات فرودست به وسایل 

نقلیه ابتدایی و ارزان است.
در کنار خودروهــای معرفی‌شــده، باید به 
خودروهای کوچک و ســاده‌ای اشــاره کرد 
که در بازارهای محلی و روســتایی کشورها 
طرفداران خاص خود را دارند. این خودروها 
معمولًا با طراحی بســیار ابتدایی ســاخته 
شــده‌اند و امکانات رفاهی کمی دارند‌ اما به 
دلیل هزینه نگهداری پایین و سهولت تعمیر، 
محبوبیت زیادی دارند. برای مثال، در برخی 
مناطق آفریقا خودروهای ســه‌چرخ موتوری 
که با قیمت‌هایی کمتر از 3 هزار  دلار عرضه 
می‌شوند، نقش مهمی در حمل‌ونقل روزمره 
ایفا می‌کنند. در کشورهای جنوب شرق آسیا 
نیــز‌ خودروهای مینی‌کار کوچــک به دلیل 
حجم کم و مصرف پایین ســوخت، گزینه‌ای 
اقتصادی بــرای خانواده‌هــای کم‌درآمد به 
شمار می‌روند. این وسایل نقلیه ساده، در کنار 
قیمت پایین، اســتقلال حرکتی و دسترسی 
به فرصت‌های اقتصادی را برای بســیاری از 
مردم فراهم می‌کنند و به نوعی ستون فقرات 
حمل‌ونقل در این مناطق به حساب می‌آیند. 
بنابراین، این خودروها فراتر از یک وســیله 
نقلیه، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی 

دارند.
  تنها راه داشتن ماشین برای فقرای 

جهان
این خودروها شــاید هیچ‌وقت نتوانند جای 
برندهــای لوکــس و مدل‌هــای پیچیده را 
بگیرند، اما بــرای میلیون‌ها نفــر در جهان، 
تنها راه داشتن یک وسیله‌‌ نقلیه‌اند. هرچند 
ایــن خودروها به‌ندرت در اخبــار خودرویی 
مطرح ی‌‌ا در تست‌های فنی بین‌المللی بررسی 
می‌شــوند‌ اما زندگی روزمره آدم‌های زیادی 
به چرخ‌های همین ماشین‌های بی‌سر و صدا 
گره خورده. ســاده، ارزان‌ امــا نجات‌بخش‌ و 
شاید آینده حمل‌ونقل شــخصی در دنیای 

فقیرتر، همین مسیر باشد.

سفر به دنیای ارزان‌ترین ماشین‌های جهان

خودروهای ارزان  معمولًا با 
طراحی بسیار ابتدایی ساخته 

شده‌اند و امکانات رفاهی 
کمی دارند‌ اما به دلیل هزینه 

نگهداری پایین و سهولت 
تعمیر، محبوبیت زیادی دارند. 

برای مثال، در برخی مناطق 
آفریقا خودروهای سه‌چرخ 

موتوری که با قیمت‌هایی کمتر 
از 3 هزار  دلار عرضه می‌شوند، 

نقش مهمی در حمل‌ونقل 
روزمره ایفا می‌کنند

کته
ن

سریع‌تر از باد: آشنایی با سگمنت 
استریمی‌لاینر؛ پادشاهان بی‌رقیب سرعت

در جهان خودرو، برخی ماشین‌ها برای حمل‌ونقل ساخته شده‌اند، برخی برای لذت 
و تجمل‌ اما دسته‌ای خاص از خودروها هستند که تنها یک هدف دارند: فتح سرعت. 
یکی از مهجورترین اما جذاب‌ترین سگمنت‌ها در این عرصه، سگمنت استریمی‌لاینر 
)Streamliner( است؛ خودروهایی با طراحی فضایی، ساخته‌شده برای ثبت 
رکوردهایی که مرزهای فیزیک را به چالش می‌کشند. استریمی ‌لاینرها بدنه‌هایی 
بسیار باریک و آیرودینامیک دارند؛ شبیه گلوله‌هایی فلزی که برای دریدن باد طراحی 
شده‌اند. در بیشتر آنها تنها یک صندلی دیده می‌شود، جایی برای راننده‌ای که 
قرار است در دل دریاچه‌ای خشک، با سرعت‌هایی فراتر از تصور انسان‌ها براند. این 
خودروها نه پلاک دارند، نه چراغ، نه امکانات رفاهی؛ تنها چیزی که دارند، سرعت 
محض و خام است. محل رقابت این جنگجویان مدرن، نه پیست‌های فرمول یک 
و نه جاده‌های پیچ‌درپیچ کوهستانی است، بلکه دریاچه‌های نمکی خشک مثل 
Bonneville Salt Flats در ایالت یوتای آمریکاست؛ دشتی سفید و بی‌انتها که 
باند آزمایش سرعت روی زمین است. از میان مشهورترین خودروهای این سگمنت 
می‌توان به Speed Demon و Turbinator II اشاره کرد که سرعت‌هایی 
تا مرز ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت را تجربه کرده‌اند؛ عددی که برای ذهن مخاطب 
معمولی، بیشتر شبیه افسانه است. برای خواننده ایرانی، این خودروها شاید شباهتی 
به محصولات خیابانی نداشته باشند‌ اما در دنیای عاشقان ماشین، استریمی‌ لاینرها 
همانند قهرمانانی‌اند که مرزهای امکان را جابه‌جا می‌کنند. این خودروها حاصل 
همکاری پیچیده میان مهندسان، فیزیکدان‌ها و رانندگانی با روحیه‌ای بی‌باک 
هستند؛ چراکه هر تلاش برای ثبت رکورد، مرز باریکی ا‌ست میان افتخار و فاجعه.

    کلاس خودرو

حتی در دنیای پرشتاب امروز که قیمت‌ها روزبه‌روز بالا می‌روند و 
خودرو به کالایی لوکس در بسیاری از کشورها تبدیل شده، هنوز 
هم گوشه‌هایی از جهان پیدا می‌شود که مردم می‌توانند با مبلغی 
کمتر از ۳ هزار دلار صاحب یک خودروی نو شوند. شاید باورش سخت باشد‌ اما این خودروها واقعا وجود 
دارند؛ ماشین‌هایی کوچک، ســاده، بی‌ادعا‌ اما کاربردی و دوست‌داشتنی. نه خبری از نمایشگر لمسی 
هست، نه سنسور پارک، نه گرم‌کن صندلی یا تهویه هوای دیجیتال. فقط یک فرمان، چند دکمه ساده و 
یک موتور که شما را از نقطه الف به ب می‌رساند. همین و بس. اگر کنجکاو شده‌اید بدانید این خودروهای 

ارزان‌قیمت در کجاها پیدا می‌شوند و چه قیافه‌ای دارند، با ما همراه باشید.

حمید بهشتی  
             هفت‌صبح
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  سیمین برادران‌
             هفت صبح

افزایش بی‌ســابقه جمعیت موش‌ها در تهران حالا 
دیگر فقط یک مشکل بهداشتی نیست؛ به مسئله‌ای 
چندوجهی با تبعات زیست‌محیطی، شهری و حتی 
فرهنگی تبدیل شده است. از موش‌هایی که به گفته 
یکی از اعضای شورای شهر »اندازه گربه شده‌اند«، تا 
مصرف ســالانه بیش از ۱۰ تُن سم و نگرانی از ورود 
لاشه‌ها و فضله‌ها به آب‌های جاری و منابع زیرزمینی؛ 
همه نشانه‌هایی‌ اســت از بحرانی پنهان که آرام‌آرام 
دارد به سطح شهر سرریز می‌شود. در حالی که عضو 
شورای شهر تهران نســبت به ناکارآمدی روش‌های 
قدیمی هشــدار می‌دهد، مدیر اداره کنترل جانوران 
مضر شهری از ورود سم قوی‌تر و همکاری دانشگاهی 
برای مهار علمی خبر می‌دهد و یک اســتاد دانشگاه 
تهــران هم از آشــفتگی چرخه طبیعــی و آلودگی 
گسترده در سایه غذارسانی بی‌برنامه شهروندان پرده 
برمی‌دارد. این گزارش، روایتی‌ست از نبردی خاموش 
با جانورانی خاکســتری، که نه‌تنها زنده‌ بودنشــان 
تهدیدی برای سلامت شــهروندان است، بلکه حتی 

مرگشان هم بی‌خطر نیست.

   موش‌هایی به اندازه گربه!
ناصر امانی، عضو شــورای شــهر تهران، در صحن 
شورا به موضوعی اشــاره کرد که حالا برای خیلی 
از شــهروندان به یک نگرانی روزمره تبدیل شــده؛ 
افزایش چشــمگیر موش‌ها در سطح شهر. او گفت 
که ابعاد برخی از این جوندگان به اندازه‌ای رســیده 
که دیگر شباهتشان با گربه دور از ذهن نیست. امانی 
با تأکید بر اینکه راه‌حل‌های قدیمی دیگر کارســاز 
نیست، خواستار اســتفاده از شیوه‌های نوین و ورود 

شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه شد؛ مسیری که 
به‌گفته او می‌تواند راهی تازه برای کنترل این معضل 

قدیمی باز کند.

   لاشه‌ها زیر زمین دفن می‌شوند
داود گودرزی، مدیر اداره کنترل جانوران مضر شهری 
در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، با اشاره 
به فعالیــت ۲۱۸ اکیپ در ۲۲ منطقــه پایتخت به 
خبرنگار هفت صبح توضیح می‌دهد: »در حال حاضر 
مبارزه با موش‌ها با روش‌های شیمیایی و فیزیکی در 
حال انجام است، اما کیفیت پایین برخی سموم باعث 
شده این روش‌ها اثربخشــی کامل نداشته باشند. به 
همین دلیل، سم جدیدی با مکانیزم متفاوت و کیفیت 
بالاتر خریداری شده که به‌زودی در سطح شهر مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.«
به گفته گودرزی، در ســال بیش از ۱۰ تن سم در 
تهران برای مقابله با موش‌ها مصرف می‌شــود. در 
کنار آن، تله‌گذاری نیز بر اســاس شرایط منطقه‌ای 
انجام می‌شود و تله‌های چسبی عمدتاً میان مردم و 
کسبه توزیع می‌شود. با این حال، بسیاری از اقدامات 
خانگی خارج از نظارت شــهرداری هستند و تمرکز 

اصلی همچنان بر عملیات میدانی است.
گودرزی دربــاره وضعیت آمــاری کنترل جمعیت 
موش‌ها می‌گوید: »در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد 
موش‌های تهران و موش‌های از بین رفته در دســت 
نیســت. ما تازه وارد فاز همکاری با دانشــگاه تهران، 
به‌ویژه دانشــکده بهداشت شــده‌ایم تا این موضوع 

به‌صورت علمی و نظام‌مند مستندسازی شود.«
او در ادامه به گزارش‌های ســامانه 137  اســتناد 
می‌کند: » مناطقی که بیشترین تماس شهروندان 
درباره مشاهده موش‌ها داشته‌اند، در اولویت مبارزه 
قرار گرفته‌اند. ابتدا منطقه 4 و سپس منطقه ۵ در 

صدر مناطق دارای بیشترین شکایت قرار دارند.«
گودرزی همچنین درباره سرنوشــت لاشه موش‌ها 
توضیــح می‌دهد: »بیشــتر لاشــه‌ها در فضاهای 
زیرزمینی از بین می‌روند و در دســترس نیستند، 
اما در مواردی که لاشــه در ســطح شهر مشاهده 
شود، طبق پروتکل بهداشــتی و مشابه با زباله‌های 

بیمارستانی، به همراه آهک دفن می‌شوند.«
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از غذارســانی 
ناآگاهانه به حیوانات شــهری انتقاد می‌کند: »این 
اقدام نه‌تنها به گربه‌ها یا پرندگان کمکی نمی‌کند، 
بلکه ســفره‌ای دائمی برای موش‌ها و کلاغ‌ها فراهم 
کرده است. این وضعیت اکوسیستم شهری را مختل 
کرده و باعث شــده گربه‌ها دیگر علاقه‌ای به شکار 

طبیعی نداشته باشند.«
در پایــان، گودرزی تأکید کرد که ریشــه‌کن کردن 
کامل موش‌ها در شــهری مانند تهــران واقع‌بینانه 
نیســت، اما با بهســازی محیط، اطلاع‌رســانی به 
شهروندان و مشارکت علمی می‌توان کنترل موثرتری 
بر جمعیت جوندگان اعمال کرد. او همچنین شایعات 
درباره بروز طاعون را رد کرد: »موش‌ها پس از خوردن 
سم، معمولًا چند روز بعد و در مکان‌های دور از دید 
می‌میرند. تنها در صورتی که تجمع لاشــه در یک 
نقطه غیرعادی باشــد، احتمال بروز بیماری مطرح 

است و نیاز به بررسی بهداشتی دارد.«

   هشدار درباره ورود لاشه‌ حیوانات شهری 
به منابع آبی پایتخت

 حسین آخانی، اســتاد دانشگاه تهران و متخصص 
محیط زیســت در گفت‌وگو با هفــت صبح درباره 
وضعیت گســترش جمعیت موش‌ها در پایتخت، 
به نکته‌ای کمتر دیده‌شــده اشاره می‌کند: »یکی از 
دلایل اصلی افزایش بی‌ســابقه‌ موش‌ها در تهران، 

وفور منابع غذایی است. متأسفانه برخی شهروندان 
با نیت خیرخواهانه، به‌طور مرتب به سگ‌ها، گربه‌ها، 
کلاغ‌ها و کبوترها غذا می‌رسانند. نتیجه ناخواسته‌ 
این اقدام، ایجاد یک ســفره‌ گســترده برای دیگر 

جانداران شهری، از جمله موش‌هاست.«
به گفته او، موش‌ها حالا نه تنها غذای کافی دارند، 
بلکه دیگر دشمن طبیعی‌شــان یعنی گربه‌ها هم 
میلی بــه رویارویی بــا آن‌ها ندارنــد. وقتی غذای 
کافی هســت و خطری هم تهدیدشــان نمی‌کند، 
طبیعی‌ست که جمعیتشان افزایش پیدا کند. آخانی 
معتقد اســت این چرخه‌ ناهماهنگ باعث شــده 
موش‌ها و سایر حیوانات شــهری، پس از مرگ هم 
معضل‌آفرین باشــند: »وقتی جمعیت این جانوران 
زیاد می‌شود، لاشه‌هایشان هم بیشتر در سطح شهر 
باقی می‌ماند. این لاشــه‌ها، که می‌توان آن‌ها را به 
مین‌های بیولوژیکی تشبیه کرد، منشأ انتشار انواع 
بیماری‌ها هســتند. کافی‌ســت در سطح شهر رها 
شوند، تا به‌ســرعت با جریان هوا یا گرد و غبار وارد 
دستگاه تنفسی انسان شوند.« او تأکید می‌کند: »در 
کنار لاشــه‌ها، حجم بالای فضله‌ حیوانات هم یک 
مسئله‌ جدی زیست‌محیطی‌ست؛ این مواد نه‌تنها در 
سطح شهر پخش می‌شوند، بلکه به آب‌های جاری 
و حتــی آب‌های زیرزمینی نیــز می‌توانند راه پیدا 
کنند. بســیاری از این جانوران در مسیر کانال‌های 
ســیلابی یا روددره‌ها زندگی می‌کنند و همین امر 
باعث می‌شود آلاینده‌ها مســتقیماً وارد چرخه‌ آب 
شهری شــوند.« آخانی در پایان به خلأ نظارتی هم 
اشاره می‌کند: »همه‌ این‌ها ریشه در ضعف مدیریت 
و نبود قانون یا برخورد مناسب با رفتارهای ناآگاهانه‌ 
شهروندی دارد. تا زمانی که نگاه فرهنگی و سازوکار 
قانونی برای مواجهه با این نوع مداخلات نباشد، نه 

موش‌ها کم می‌شوند و نه بیماری‌ها.«

موش‌های تهران  پادشاهی می‌کنند
   با وجود مصرف سالانه ۱۰ تن سم، آمار دقیقی از کنترل موش‌ها وجود ندارد. منطقه ۴ و ۵ بیشترین شکایت را ثبت کرده‌اند

   بیشتر لاشه‌های موش در فضاهای زیرزمینی باقی می‌مانند و دسترسی به آن‌ها ممکن نیست

ناکارآمدی سموم و تله‌ها در مهار موش‌های غول‌پیکر پایتخت

   سم و تله کافی نیست؛ 
سه ضلع فراموش‌شده‌ 

کنترل موش‌ها
آنچه از دل گفت‌وگوها و 
آمارها برمی‌آید، تصویر 
شهری‌ است که درگیر 
بحرانی مزمن اما اغلب 
نادیده‌گرفته‌شده است؛ 
بحرانی به‌نام همزیستی 

ناخواسته با موش‌ها. 
اگرچه شهرداری از تلاش 

برای تجهیز، نوسازی 
روش‌ها و همکاری علمی با 
دانشگاه‌ها سخن می‌گوید، 

اما نبود آمار دقیق، تکیه 
بر روش‌های پراکنده و 

رفتارهای ناآگاهانه برخی 
شهروندان، این چرخه 

را همچنان ناکارآمد نگه 
داشته است. در غیاب 

برنامه‌ریزی جامع، نه سم 
به‌تنهایی موثر است، نه تله 

و نه تذکر. آنچه می‌تواند 
مسیر را تغییر دهد، سه 

اقدام کلیدی باید هم‌زمان 
اجرا شود: وضع قانون برای 

مداخله‌گران در اکوسیستم، 
استفاده از دانش علمی و 
تقویت نظارت میدانی. تا 
آن زمان، موش‌ها نه‌تنها 
در گوشه‌وکنار شهر باقی 

خواهند ماند، بلکه ردشان را 
در آب، هوا و شاید سلامت 
شهروندان هم خواهیم دید.

جنگل‌ها در آتش
مردم در میدان،  مسئولان در تفکر

با گرم‌تر شدن هوا، بار دیگر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس و هیرکانی 
به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های محیط‌زیستی کشور تبدیل شده است. 
ویدئوهایی که این روزها در فضای مجازی دست به دست می‌شود، گاه 
صحنه‌هایی از ناآگاهی را نشان می‌دهند؛ جایی که یک شوخی ساده یا 
بی‌احتیاطی انسانی، آغازگر یک فاجعه طبیعی می‌شود اما آنچه وضعیت 
را به مراتب نگران‌کننده‌تر می‌کند، آن دسته از حریق‌هایی‌ است که نه از 

سر نادانی، بلکه از روی عمد و با نیت قبلی رخ می‌دهند.
در برخی از مناطق کشــور، به‌ویژه در جنگل‌های زاگرس، شــواهد و 
گزارش‌های میدانی نشــان می‌دهد برخی از آتش‌ســوزی‌ها با هدف 
مشخصی انجام می‌گیرند: تبدیل جنگل‌ها به زمین زراعی یا گسترش 
مراتع برای پرورش دام. در این روش، ســودجویان با به آتش کشیدن 
منابع طبیعی، زمینه‌ساز تخریب زیستگاه‌های جنگلی می‌شوند تا پس 
از چندی، زمین سوخته را به‌عنوان ملک کشاورزی یا دامداری تصاحب 
کنند. این چرخه بیمار، طبیعت را می‌ســوزاند تا منفعتی کوتاه‌مدت را 
نصیب عده‌ای خاص کند. در برابر این سودجویی آشکار، چهره‌ای دیگر 
از جامعه‌ ایرانی نمایان می‌شــود. فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی، 
جوانان محلی و مردم عادی که بی‌هیچ تجهیزات تخصصی، با دســتان 
خالی، شاخه‌ درخت، پتوی خیس یا بطری آب به جنگ آتش می‌روند. 
این مردم، قهرمانان بی‌نام طبیعت‌اند اما برای همیشه نمی‌توان از آن‌ها 
انتظار فداکاری داشت، در شرایطی که فرآیندهای آموزش برای مقابله 
با آتش ناکافی‌ست و سیاســت‌های بازدارنده، کارآمدی لازم را ندارند. 
طبق اعلام سازمان منابع طبیعی، در برخی استان‌ها همچون کهگیلویه 
و بویراحمد، ایلام، فارس و لرستان، آتش‌سوزی‌های مشکوک به عمد 
در سال‌های اخیر افزایش یافته‌اند، اما مردم همچنان اولین نیروهایی 
هستند که وارد عمل می‌شوند، بی‌آنکه حمایتی اثرگذار و مداوم از آن‌ها 
وجود داشته باشــد. بر همین مبنا اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیاز به 
یک تحول جدی و اجرایی در برخورد قانونی بــا آتش‌افروزان عمدی، 
افزایش نیروی انسانی سازمانی و پایگاه‌های نظارتی در مناطق حساس، 
تقویت آموزش تخصصی داوطلبان، سرمایه‌گذاری در تأمین تجهیزات 
مقابله با آتش‌سوزی، اســتفاده از فناوری‌های نظارتی و از همه مهم‌تر، 
حمایت رسمی و منظم از انجمن‌های مردم نهادی که خط مقدم حفظ 
جنگل‌ها هستند، احساس می‌شود.  یادمان باشد، حفاظت از جنگل‌ها و 
منابع طبیعی، تنها وظیفه‌ یک سازمان یا نهاد خاص نیست؛ مسئولیتی 
ملی و جمعی است و در این میان، مردم ما همیشــه نشان داده‌اند که 
وقتی مسئولان فقط فکر می‌کنند، شعار می‌دهند و دیر می‌رسند، آن‌ها 
زودتر تصمیم می‌گیرند و انجام می‌دهند اما نباید اجازه داد تا این حضور 
داوطلبانه، جایگزین مســئولیت‌های ســازمان‌های متولی و نهادهای 

حکومتی شود.

   مجال

مجید غضنفری  
             کارشناس رسانه و پژوهش‌گر محیط‌زیست 
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گزارشی از ترسناک‌ترین  اتاق های فرار جهان که با سناریوهای روانی، جلوه‌های سینمایی و بازیگران زنده، ترس را واقعی می‌کنند

ترس را لمس کنید
    در اتاق فرار مک‌کامی منور، بازیکنان باید رضایت‌نامه‌ای 40 صفحه‌ای امضا کنند تا وارد کابوس شوند

اینجا جایی است که مرز میان بازی و واقعیت محو می‌شود؛ جایی که صداهای 
مرموز و نورهای لرزان، شما را در هیجان و دلهره‌ای تمام‌نشدنی گرفتار می‌کنند. 
آماده باشید برای سفری که قلبتان را به چالش می‌کشد  تصور کنید در تاریکی 
محض، با صدای تپش قلب‌تان تنها مانده‌اید. چراغی سوســو می‌زند، صدای 
کشیده شدن چیزی روی زمین می‌آید و درِ پشت سرتان قفل شده است. شما 
وارد یکی از هیجان‌انگیزترین و البته ترســناک‌ترین تفریحات مدرن جهان 
شده‌اید: اتاق فرار ترسناک! اتاق‌های فرار یا Escape Rooms، چند سالی‌ست 

که دنیا را تسخیر کرده‌اند؛ تفریحی ترکیبی از معما، ماجراجویی و بازیگری زنده. 
اما شاخه‌ای از این سرگرمی به‌طرز خطرناکی محبوب شده: اتاق‌هایی که برای 
وحشت‌زده‌کردن شما طراحی شده‌اند. از سلول‌های شکنجه قرون وسطایی 
گرفته تا پناهگاه‌های آخرالزمانی، طراحان این اتاق‌ها از تکنولوژی، روانشناسی 
و صحنه‌پردازی حرفه‌ای اســتفاده کرده‌اند تا ذهن و اعصاب شما را به چالش 
بکشند. در این گزارش ویژه، به سراغ 9  مورد از ترسناک‌ترین اتاق‌های فرار 
جهان رفته‌ایم؛ جایی که حتی شجاع‌ترین بازیکنان با چشمانی گریان تسلیم 
شــده‌اند. اگر قلبی قوی دارید، این صفحه را از دست ندهید. اگر نه، هنوز هم 
می‌توانید از پشت همین صفحه روزنامه، لرزش دستان بازماندگان را حس کنید...

»مک‌کامی منــور« یکی از جنجالی‌ترین و ترســناک‌ترین اتاق‌های فرار 
جهان است. این تجربه که بیشتر شبیه یک آزمایش روانی است تا یک بازی 
تفریحی، شرکت‌کنندگان را در معرض شرایطی شدید و طاقت‌فرسا قرار 
می‌دهد. از جمله این شــرایط می‌توان به غوطه‌ور شدن در آب، حبس در 
فضاهای تنگ وتعامل با حشرات اشاره کرد. برای شرکت در این تجربه، افراد 
باید یک رضایت‌نامه ۴۰ صفحه‌ای امضا کنند و از مراحل غربالگری دقیق 
عبور کنند. با وجود وعده جایزه 20 هزار دلاری برای اتمام موفقیت‌آمیز، 
تاکنون هیچ‌کس موفق به تکمیل این تجربه نشده است. این اتاق فرار به 
دلیل شدت و ماهیت تجربیاتش، مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است.

»دروازه ســیزدهم« در باتــون روژ لوئیزیانا، به‌عنوان یکــی از برترین و 
ترســناک‌ترین مجموعه‌های اتاق فرار در آمریکا شــناخته می‌شود. این 
مجموعه با طراحی‌های بسیار دقیق و سینمایی، تجربه‌ای واقعی و نفسگیر 
از ترس و هیجان را برای بازیکنان رقم می‌زند. هر اتاق با داستانی متفاوت 
و منحصر به فرد ساخته شده است که بازیکنان را به دنیایی تاریک و پر از 

معما و رازهای ترسناک می‌برد.
یکی از اتاق‌های معروف این مجموعه، »تیمارستان« است؛ جایی که بازیکنان 
وارد فضایی شبیه بیمارستان روانی متروکه می‌شوند و باید با حل معماهای 
پیچیده و روبه‌رو شدن با ترس‌های روانی، راه فرار را پیدا کنند. اتاق »پرواز 
۱۳« داستانی مرموز درباره یک هواپیمای ناپدید شده دارد که بازیکنان باید 
در کابین هواپیما، اسرار آن را کشف کنند و از اتفاقات هولناک جان سالم 
به در ببرند. همچنین اتاق »مقبره آنوبیس« با تم مصر باستانی و فضایی 

مرموز، حس کشف گنج و مواجهه با ارواح را به بازیکنان منتقل می‌کند.
در تمام این اتاق‌ها، استفاده از نورپردازی حرفه‌ای، صداهای محیطی دقیق 
و جلوه‌های ویژه، فضایی غرق در تعلیق و ترس ایجاد می‌کند که تجربه‌ای 
متفاوت و بهی‌ادماندنی را برای شرکت‌کنندگان رقم می‌زند. همکاری تیمی، 
هوش و شجاعت بازیکنان، کلید موفقیت در این بازی‌های پیچیده و مهیج 
است. »دروازه سیزدهم« با استانداردهای بالای طراحی و اجرای بازی، به 

یکی از مقاصد اصلی عاشقان اتاق فرار تبدیل شده است.

»زیرزمین« در لس‌آنجلس، یکی از تجربه‌هــای منحصربه‌فرد و بی‌نظیر 
در جهان اتاق‌های فرار با تم ترسناک به شمار می‌رود. برخلاف بسیاری از 
اتاق‌های فرار که تنها از دکور و معماهای مکانیکی بهره می‌برند، »زیرزمین« 
با استفاده از بازیگران زنده و حرفه‌ای، جلوه‌های ویژه هالیوودی و روایت 
داســتانی پیچیده و غنی، بازیکنان را کاملًا در فضای ترسناک و پرتعلیق 

خود غرق می‌کند.
داســتان این اتاق حول محور یک قاتل زنجیره‌ای مخوف می‌چرخد که 
بازیکنان نقش قربانیان احتمالی او را دارند و باید در مدت زمان محدود، با 
حل معماها و تعامل با بازیگران، راه فرار از این محیط تاریک و خوفناک را پیدا 
کنند. حضور بازیگران زنده باعث می‌شود هر لحظه اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ 
دهد؛ از تعقیب‌های نفسگیر تا مواجهه‌های نزدیک با شخصیت‌های ترسناک، 

که همه این‌ها باعث افزایش سطح هیجان و اضطراب بازیکنان می‌شود.
فضای زیرزمینی، تاریک و پر از گوشــه‌های ســایه‌دار، همراه با صداهای 
مبهم و ترسناک، به‌خوبی حس دلهره و تنش را منتقل می‌کند. بازیگران با 
واکنش‌های زنده و چالش‌های روانی، تعامل مستقیمی با بازیکنان دارند 
که تجربه‌ای کاملًا واقعی و متفاوت از یک اتاق فرار معمولی ایجاد می‌کند. 
»زیرزمین« نه تنها یک بازی فکری، بلکه سفری به عمق ترس و هیجان 

است که ذهن و حس‌های شما را به‌طور کامل درگیر می‌کند.

»اتاق بدون خروج« در هانوفر آلمان، یکی از تجربه‌های ترسناک و پرهیجان اروپا 
به شمار می‌رود که با فضایی سینمایی و دلهره‌آور، بازیکنان را وارد دنیایی از رمز 
و راز و وحشت می‌کند. این اتاق با سناریوهایی الهام‌گرفته از داستان‌های واقعی و 
موقعیت‌های اضطراب‌آور مانند »آزمایشگاه ویروس«، »آغاز قیامت« و »نفرین‌شده« 

طراحی شده است.
در یکی از محبوب‌ترین اتاق‌ها، بازیکنان وارد یک مرکز تحقیقات متروکه می‌شوند که 
در آن آزمایش‌های سری ژنتیکی روی انسان‌ها صورت گرفته است. وظیفه بازیکنان 
کشف حقیقت پشت پرده، نجات افراد گرفتار و البته فرار از کابوس وحشتناک این 
مکان است. در طول بازی، باید با درهای قفل‌شــده، صداهای ناگهانی، پیام‌های 
رمزآلود و نورهای لرزان دســت و پنجه نرم کنید. برخی از چالش‌ها شامل بازی با 
زمان، رمزگشایی ترکیب‌های شیمیایی و تعامل با عناصر متحرک محیطی است 

که نیاز به تمرکز، همکاری تیمی و شجاعت دارند.
استفاده از نورپردازی خفه، موسیقی تنش‌زا و دکورهایی شبیه صحنه‌های فیلم‌های 
ترسناک، تجربه‌ای عمیق و غوطه‌ورکننده ایجاد کرده که نه‌تنها هوش، بلکه اعصاب 
شما را نیز به چالش می‌کشد. این اتاق فرار برای افرادی که به دنبال هیجانی واقعی 

و تجربه‌ای متفاوت هستند، یکی از گزینه‌های بی‌رقیب است.

»پانیک روم« بوداپست مجارستان، یکی از پیشــگامان اتاق‌های فرار در اروپا 
است که در ۱۵ مارس ۲۰۱۲ افتتاح شد و به‌ســرعت به یکی از محبوب‌ترین 
مقاصد تفریحی شــهر تبدیل گردید. این مجموعه با بیش از ۱۳ اتاق متنوع، 
تجربه‌هایی هیجان‌انگیز و دلهــره‌آور را برای بازیکنان فراهم می‌کند. از جمله 
تم‌های معروف آن می‌توان به اتاق‌های الهام‌گرفته از فیلم اره و اتاق کابوس که 
در تاریکی مطلق برگزار می‌شــود و اتاق‌هایی با الهام از سریال‌های تلویزیونی 

مانند »بازی تاج‌وتخت« اشاره کرد. 
طراحــی دقیق دکورهــا، اســتفاده از فناوری‌های پیشــرفته و معماهای 
چالش‌برانگیز، این اتاق‌ها را به تجربه‌ای فراموش‌نشدنی تبدیل کرده است. 
علاوه بر اتاق‌های سنتی، پانیک روم اتاق‌های واقعیت مجازی )VR( نیز ارائه 
می‌دهد که بازیکنان را به دنیایی مجازی و پر از رمز و راز می‌برد. این مجموعه 
با ارائه تجربه‌هایی متنوع و جذاب، جایــگاه ویژه‌ای در میان علاقه‌مندان به 

اتاق‌های فرار در اروپا یافته است.

»بریــک‌اوت« در کوالالامپــور مالــزی، یکــی از 
ترســناک‌ترین و هیجان‌انگیزترین تجربه‌های اتاق 
فرار در آســیا محســوب می‌شــود. این مجموعه با 

ترکیبــی منحصربه‌فرد از بازیگــران زنده، 
نورپردازی خلاقانه و فضای پارانویایی، 

فضایی دلهــره‌آور و پرتنش را برای 
شرکت‌کنندگان خلق می‌کند که 
باعث می‌شود هر لحظه احساس 
کنید در دل یــک کابوس واقعی 
گرفتار شده‌اید. یکی از ویژگی‌های 

برجســته »بریک‌اوت« اســتفاده 
گسترده از بازیگران حرفه‌ای است که 

با نقش‌آفرینی دقیــق و واکنش‌های زنده، 
تعامل مستقیمی با بازیکنان دارند و لحظات غیرقابل 
پیش‌بینی و ترســناکی را رقم می‌زننــد. نورپردازی 
مرگبار و طراحی صحنه‌هــای تاریک و مه‌آلود، حس 

تعلیق و وحشت را به‌طرز ماهرانه‌ای تقویت می‌کند و 
بازیکنان را در فضای مرموز و پرابهام غوطه‌ور می‌سازد. 
تم‌های متنوع این اتاق، از زندان‌های متروکه گرفته 
تا آزمایشگاه‌های مرموز و اتاق‌های شکنجه، 
بازیکنان را بــا معماهــای پیچیده و 
چالش‌برانگیز روبه‌رو می‌کند که برای 
حل آن‌ها نیاز به همکاری گروهی، 
تمرکز و هوش بالا دارند. طراحی 
حرفه‌ای فضا و صداهای محیطی 
دقیق، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی و 
واقعی را به علاقه‌مندان اتاق‌های فرار 
ارائه می‌دهد. »بریک‌اوت« نه تنها یک 
بازی فرار است، بلکه سفری هیجان‌انگیز به 
عمق ترس و اضطراب است که برای هر کسی که دنبال 
یک تجربه فرار واقعی و پرهیجان می‌گردد، انتخابی 

بی‌نظیر محسوب می‌شود.

»پارانویا کوئست« در آتلانتا جورجیا، مجموعه‌ای بی‌نظیر و هیجان‌انگیز از 
اتاق‌های فرار با تم‌های متنوع و ترسناک است که طرفداران ژانر وحشت و 
معما را به خود جذب می‌کند. این مجموعه با تمرکز بر ایجاد تجربه‌ای عمیق 
و روانشناسانه، فضایی متفاوت و پرتعلیق را برای بازیکنان خلق می‌کند که 

فراتر از یک بازی فرار معمولی است.
یکی از مشــهورترین و جذاب‌ترین اتاق‌های این مجموعه، »راز قتل« نام 
دارد؛ داستانی پیچیده که بازیکنان را به دنیای پر رمز و راز رویاهای یک 
قربانی می‌برد. در این تجربه، شرکت‌کنندگان باید با ورود به ذهن و رویاهای 
قربانی، ردپاهای پنهان را کشف کنند و با حل معماهای متعدد و پیچیده، 
هویت قاتل را پیدا کنند. ترکیب تکنولوژی پیشرفته، از جمله نورپردازی‌های 
هوشمند،  صداگذاری‌های سه‌بعدی و جلوه‌های بصری قدرتمند، به ایجاد 
فضایی واقعی و تعاملی کمک می‌کند که حس حضور در یک کابوس زنده 

را به بازیکنان منتقل می‌کند.

»اتاق فرار آزمایش« در مادرید اسپانیا، یکی 
از تجربه‌های منحصربه‌فرد و ترســناک در 
دنیای اتاق‌های فرار است. این اتاق با طراحی 
واقع‌گرایانه و دکورهای دقیق، فضایی تاریک 
و پر از رمز و راز را خلق کرده است. بازیکنان در 
این اتاق با معماهای پیچیده و چالش‌برانگیز 
مواجه می‌شــوند که نیاز به همکاری تیمی 
و تفکر خلاق دارنــد. ترکیب نورپردازی کم، 
صداهای مرمــوز و جلوه‌های ویژه، تجربه‌ای 
فراموش‌نشــدنی از ترس و هیجــان را ارائه 
می‌دهد. این اتاق فرار با استفاده از فناوری‌های 
پیشرفته و داستان‌ســرایی قوی، بازیکنان را 
درگیر داستانی تاریک و پر از تعلیق می‌کند. 
اگر به دنبال تجربه‌ای متفــاوت و دلهره‌آور 
هســتید، اتاق فرار »تجربه« در مادرید را از 

دست ندهید.

»ساعت ســیزدهم« در نیوجرسی، به عنوان یکی 
از ترسناک‌ترین و معتبرترین تجربه‌های اتاق فرار 
در سراسر کشور شــناخته می‌شود. این مجموعه 
با ترکیب بی‌نظیر بین اتاق فرار و خانه وحشــت، 
فضایی منحصربه‌فرد و پر از هیجان و دلهره برای 
شرکت‌کنندگان خلق می‌کند که فراتر از یک بازی 

معمولی است.
»ساعت ســیزدهم« در دو طبقه گسترده طراحی 
شده است که هر طبقه به نوعی نمایانگر دنیایی از 
ترس خالص و وحشت بی‌وقفه است. بازیکنان در این 
مجموعه با عروسک‌های زنده و موجودات شکنجه‌گر 
مواجه می‌شوند که به صورت تعاملی در طول بازی 
حضور دارند و با حــرکات و رفتارهای غیرمنتظره 
خود، ترس و اضطراب را به اوج می‌رسانند. فضای 
تاریک و سرد، همراه با نورپردازی محدود و موزیک 
متن تنش‌آور، حس حضور در کابوسی واقعی را برای 

شرکت‌کنندگان به ارمغان می‌آورد.
دکورهای سینمایی و جلوه‌های ویژه حرفه‌ای از دیگر 
ویژگی‌های برجسته »ساعت سیزدهم« هستند که 
هر اتاق را به یک اثر هنری دلهره‌آور تبدیل کرده‌اند. 
معماهای پیچیــده و چالش‌برانگیــز که در بطن 

داستان‌های تاریک و رازآلود جای گرفته‌اند، نیازمند 
هوش، دقت و همکاری گروهی است و بازیکنان را به 
چالش می‌کشند تا از این فضای مخوف فرار کنند.

به دلیل طراحی دقیق، تجربــه تعاملی بازیگران 
و جلوه‌های بصری و صوتی اســتثنایی، »ساعت 
سیزدهم« توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان طرفداران 
اتاق فرار و خانه وحشــت کســب کند و به یکی 
از محبوب‌ترین مقاصــد هیجان‌انگیز در منطقه 
نیوجرسی و اطراف تبدیل شود. این مجموعه، سفری 
هیجان‌انگیز و ترسناک است که هر دوستدار وحشت 

نباید آن را از دست بدهد.

ملک میرمهدی  
             هفت صبح
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   آماده‌سازی در ترکیه
او در ارتباط با شرایط این‌روزهای 
خودش گفــت: »در حال حاضر 
مشغول رقابت‌های باشگاهی در 
لیگ ترکیه هستم. از طرفی خودم 
را برای مسابقات انتخابی تیم ملی 
جهت حضور در بازی‌های آسیایی 
و رقابت‌های کشورهای اسلامی 

آماده می‌کنم.‌«

   برد انتقامی
شهســواری در رقابت‌های جهانی قطر موفق شد 
حریف قزاقســتانی‌اش را در انتخابی المپیک با او 
مسابقه داده بود با اقتدار و با نتیجه 4 بر صفر شکست 
بدهد. او در این ارتباط گفت: »در مسابقات جهانی 
خدا را شکر بازی خوبی مقابل قهرمانی قزاقستانی 
داشــتم. او همان حریفی بود که فینال انتخابی 
المپیک با او مســابقه داده بود. خب بازی انتخابی 
المپیک به‌خاطر استرس بالایی که دارد سنگین‌تر 
است، به همین دلیل بازی نزدیک‌تری از آب درآمد. 

این ‌بار اما خدا را شکر مقتدرانه پیروز شدم.

   سن فقط عدد است
ندا شهسواری سال‌هاست که خودش را در سطح 
اول تنیس روی میز زنان ایران و آسیا حفظ کرده 
است. او اکنون 38 ساله است و با وجود سنگین 
بودن ورزش‌های حرفه‌ای و المپیکی کماکان یکی 
از امیدهای اصلی برای رسیدن به پیراهن تیم‌ملی 
به‌حساب می‌آید. خودش در این ارتباط و درباره 
رمز و رازهای موفقیت در این سن و سال گفت: 
»برای رسیدن به اینجایی که هستم )با وجود سن 
و سالم( از خوشی‌های زندگی گذشتم. مهمانی‌ها، 
عروسی‌ها، روابط فامیلی و خیلی از تفریحات را 
از دست دادم. من از مسافرت تفریحی گذشتم 
تا بتوانم همیشه روی فرم بمانم. همیشه در حال 
مطالعه و تحقیق در علم روز دنیا هستم و همیشه 
سعی دارم که تکنیکم را به‌روز کنم. تمام تلاشم 
را می‌کنم که از نظر فیزیکی خودم را روی فرم 

نگه دارم.

   این پینگ‌پنگ است
خیلی وقت‌ها اهالی ورزش‌های دیگر پینگ‌پنگ 
را به‌عنوان ورزشی سبک مثال می‌زنند. نمونه‌اش 
امیر قلعه‌نویی سرمربی فعلی تیم ملی که چندباری 
برای اینکه خشونت و برخوردهای فوتبال را توجیه 
کند از این اصطلاح استفاده کرده است: » فوتبال 
است و پینگ‌پنگ نیست.« که البته این حرف‌های 
عامیانه ریشه علمی ندارد. قهرمان تنیس روی 
میز زنان ایران که سه تجربه حضور در المپیک را 
دارد با رد این ادعاها گفت: »برخلاف باور و دیدگاه 
عموم مردم، پینگ‌پنگ ورزشی است وابسته به 

بدنسازی و بدنسازی دشواری هم دارد.«

   پاسخ به انتقادها
باوجود تمام تلاش‌ها امــا همواره انتقادهایی نیز 
وجود داشته است؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر 
که نقدهایی نسبت به ندا شهســواری از سوی 
برخی رسانه‌ها و کارشناسان مطرح شد. خودش 
در این ارتباط گفت: »انتقاد همیشه وجود دارد. 
نزدیک به 10 سال است که به من انتقاد می‌کنند. 
خیلی از عزیزان به من لطــف دارند چون با این 
انتقادهای نادرست‌شان، به من انگیزه می‌دهند و 
باعث می‌شوند که جدی‌تر و بهتر تمرین می‌کنم. 
10 سال اســت دارم انتقادها را می‌شنوم. 10 سال 
پیش می‌گفتند که شهســواری باید تنیس روی 
میز را کنار بگذارد، سنش بالا رفته...؛ اما می‌بینید 

که در دنیا جوردن باروز که 
یک کشتی‌گیر بزرگ بود 
تا چه سنی ادامه داد و در 

نهایت هم خودش کشتی را کنار گذاشت، با میل و 
اراده خودش در حالی‌که می‌توانست باز هم ادامه 
دهد.« او افزود: »در پینگ پنگ بازیکنان اول دنیا 
سن‌های بالای 40 دارند. امروز علم ورزش پیشرفت 
کرده و در خیلی از رشته‌ها سن و سال معنا ندارد و 
تنها یک عدد است. بازیکن قزاقستانی که برابرش 
پیروز شدم، 21 ساله بود در حالی‌که من 39 سال 
داشتم. ربطی به سن و سال ندارد. ورزشکار باید از 
نظر بدنی و تکنیکی به‌روز باشد و در سطح بالایی 
بماند.« او افزود: »در فوتبال مسی و رونالدو را در 
بالاترین سطح داریم. رونالدو که از من بزرگتر است 

و می‌بینیم که هنوز موفق هستند.«

   تصویری که دوست دارم
این قهرمان تنیس روی میز درباره اینکه 
دلش می‌خواهد چــه تصویری از او 
در ذهن جامعه و مردم ثبت شــود، 
گفت: »تصویری که دوســت دارم 
در ذهن مردم باشد، این است که 
دلم می‌خواهد رفتار و زندگی‌‌ام 
طوری باشد که مردم دوستم 
داشته باشند. دلم می‌خواهد 
وقتی ورزش حرفه‌ای را کنار 

گذاشتم، محبوب باشم. دوست دارم مورد علاقه 
مردم باشم و تاجایی که توانستم کسی را تابه 

حال ناراحت نکرده‌ام.«

   تنیس روی میز در ایران
»تنیــس روی میــز در ســال‌های اخیر روند 
روبه‌رشدی داشته و نگاه ویژه‌تری چه از سوی 
فدراسیون خودمان و وزارت ورزش و کمیته ملی 

المپیک به آن می‌شود. ‌به‌خصوص در بخش 
آقایان کسانی مثل ‌ عالمیان و 

فرجی و کشاورزی مدال‌های خوشرنگی در سطح 
قاره به‌دست می‌آورند. من هم خیلی خوشحالم که 
خودم هم توانستم پیشرفت خوبی داشته باشم.« 

   شغل دیگری ندارم
ندا شهســواری تمام وقتش را صرف ورزش و 
تنیس روی میز می‌کنــد. خودش در این رابطه 
گفت: ‌ »زندگی من تقریبا همیشه تک‌بعدی بوده 
و تمام تمرکزم روی پینگ‌پنگ بوده است. شغل 

دیگری هم نداشته و ندارم.«

   مسابقات انتخابی
او در ادامه با اشاره به شرایط این ‌روزهایش گفت: 
»در حال حاضر برای مسابقات انتخابی تیم‌ملی 
که در تهران برگزار می‌شــود، خودم را آماده 
می‌کنم. امیدوارم بتوانــم به عضویت تیم‌ملی 
دربیایم و بتوانیم برای مســابقات کشورهای 
اسلامی که مهرماه برگزار می‌شود، آماده شویم.«

  گزارش ویژه 
 چه اتفاقی افتاد و قربانیان و مظنون  چه کسانی هستند؟

تصادف خودرو  در رژه قهرمانی لیورپول
در حادثه‌ای تکان‌دهنده که عصر دوشنبه )5 خرداد( در جریان رژه قهرمانی تیم فوتبال لیورپول رخ 
داد، خودرویی با جمعیت هواداران برخورد کرد و باعث زخمی شــدن دست‌کم ۴۷ نفر شد، از جمله 
چهار کودک. این حادثه در خیابان »واتر استریت« در مرکز شهر لیورپول و تنها ۱.۶ کیلومتر پیش از 

پایان مسیر ۱۶ کیلومتری رژه رخ داد.

  حاشیه

واکنش گسترده به قهرمانی فنرباغچه در اروپا 

اسماعیل کارتال: قلب، عقل، انضباط

در مرحله نهایی چهار تیم‌برتر )فاینال فور( که در ســالن اتحاد  شهر ابوظبی، پایتخت 
امارات متحده عربی برگزار شد، تیم بسکتبال فنرباغچه بکو ابتدا تیم پاناتینایکوس آکتور 

را شکست داد و سپس در دیدار فینال با غلبه بر موناکو، قهرمان اروپا شد.
تیم فنرباغچه بکو با قهرمانی در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ لیگ بســکتبال یورولیگ‌، برای 
دومین بار جام معتبر قهرمانی اروپا را به ویترین افتخارات خود افزود. پس از این قهرمانی، 
بسیاری از چهره‌های سرشناس ورزش ترکیه واکنش نشان دادند و پیام تبریک فرستادند.

اسماعیل کارتال: »قلب، عقل، انضباط!« اســماعیل کارتال، سرمربی سابق تیم فوتبال 
فنرباغچه که اکنون هدایت پرسپولیس ایران را برعهده دارد، در حساب ایکس )توییتر 
سابق( خود نوشت: » قهرمانی تیم بسکتبال مردان فنرباغچه بکو در یورولیگ را ‌‌از صمیم 
قلب تبریک می‌گویم. در زمین، عقل، قلب و انضباط پیروز شــدند. تبریک به ساروناس 

یاسیکویچوس و تیمش. شما بر قله اروپا ایستاده‌اید!«

نگرانی خانواده بکهام از عروسشان

این رابطه ناسالم است
منابع نزدیک به خانواده دیوید بکهام فاش کرده‌اند که آنها نگران رابطه بروکلین )۲۶ ساله( 
و همسرش نیکولا پلتز هســتند و این رابطه را »ناسالم« توصیف می‌کنند. به گفته این 
منابع، نیکولا در حال جدا کردن بروکلین نه تنها از والدینش )دیوید و ویکتوریا(، بلکه از 

دوستان و سایر اعضای خانواده نیز هست.
بروکلین در پستی اینستاگرامی با انتشــار ویدیویی از خود و نیکولا روی موتورسیکلت 
در کالیفرنیا، وفاداری خود به همسرش را اعلام کرد و نوشت: »دنیای من، همیشه تو را 
دوست خواهم داشت، همیشه تو را انتخاب می‌کنم عزیزم. تو بهترین شخصی هستی که 

می‌شناسم، من و تو تا ابد کنار هم هستیم.«
روزنامه »میرور« گزارش داد که دوستان خانواده بکهام این رفتار بروکلین را ناامیدکننده 
اما غیرمنتظره توصیف کرده‌اند. یک منبع نزدیک به خانواده گفت: »آنها معتقدند نیکولا 
در حال ایجاد تنش‌های غیرواقعی یا بزرگ‌نمایی مشکلات برای جدا کردن بروکلین از 

خانواده است.«
این منبع افزود: »بروکلین مستقل است، اما نیکولا کنترل اوضاع را در دست دارد و ظاهراً 

می‌خواهد او را مجبور به انتخاب بین خانواده و خودش کند.«
از سوی دیگر، منابع نزدیک به نیکولا ادعا می‌کنند که او به عنوان یک »غریبه وارد خانواده 
بکهام شده«، به بروکلین کمک کرده تا سوءرفتارهای عاطفی و محیط سمی خانواده را 

تشخیص دهد.
برخی منابع اختلافات را به رابطه رومئو )برادر بروکلین( با دختری مربوط می‌دانند که قبلًا 
با بروکلین رابطه داشته است. بعدها این بحث به اتهامات نادرست درباره تربیت فرزندان 
توسط دیوید و ویکتوریا کشیده شد. خانواده بکهام این ادعاها را رد کرده و می‌گویند نیکولا 

مدام داستان را تغییر می‌دهد تا بروکلین را از خانواده دور نگه دارد.
کروز )۱۸ ساله( در حمایت از والدینش پستی منتشر کرد و نوشت: »ممنون پدر و مادر 

برای همیشه مراقب خانواده بودن، در هر شرایطی.«
به نظر می‌رسد درگیری بین بروکلین و خانواده‌اش در حال عمیق‌تر شدن است، در حالی 

که نیکولا همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند.

ثروت حیرت‌انگیز مدافع سابق پرسپولیس 

کریم عبدالحسن آسیا را تکان داد
در دنیای مدرن فوتبال، دیگر ارزش یک بازیکن فقط با تعداد گل‌ها یا بازی‌ها 
سنجیده نمی‌شود؛ بلکه ثروت و مسیر حرفه‌ای‌اش تبدیل به آینه‌ای واقعی 
برای ســنجش جایگاه و تأثیرگذاری‌اش درون و بیرون زمین شــده است. 
عبدالكریم حسن، یکی از چهره‌های برجسته فوتبال قطر، نمونه‌ای از بازیکن 
مدرنی است که با ترکیب مهارت ورزشــی و هوش مالی، ثروتی غیرمنتظره 

برای خود ساخت و به سوژه داغ هواداران و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

  مسیر حرفه‌ای درخشان
عبدالكریم حسن فوتبال را از آکادمی السد در سال ۲۰۰۷ آغاز کرد.

از سال ۲۰۱۰ به تیم بزرگسالان السد پیوست و تا سال ۲۰۲۲ در این تیم ماند.
در این مدت ۱۹۰ بازی انجام داد و ۲۹ گل به ثمر رساند.

در فصل ۲۰۱۸–۲۰۱۷ تجربه‌ای کوتاه در فوتبال اروپا با تیم »یوپن« بلژیک 
داشت و در ۱۰ بازی، یک گل زد.

سپس به الجهراء کویت پیوست و پس از آن به پرسپولیس ایران رفت.
سرانجام در سال ۲۰۲۴ به لیگ ستارگان قطر بازگشت و پیراهن الوکره را بر 

تن کرد.

  دوران ملی عبدالكریم حسن
عبدالکریم حسن از ســال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ عضو تیم ملی جوانان قطر زیر ۲۰ 

سال بود و در ۵ بازی یک گل به ثمر رساند.
او بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ برای تیم ملی امید قطر )زیر ۲۳ سال( نیز بازی 

کرد و در ۹ مسابقه، ۴ گل زد.
از سال ۲۰۱۰ تاکنون، برای تیم ملی بزرگسالان قطر ۱۳۳ بار به میدان رفته و 
۱۵ گل به ثمر رسانده است. او یکی از ستاره‌های اصلی قطر در قهرمانی تاریخی 

این تیم در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ بود.
  افتخارات و جوایز برجسته

در سال ۲۰۱۸، موفق به کسب جایزه بهترین بازیکن آسیا شد؛ افتخاری نادر 
برای یک مدافع چپ.

قهرمان جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ به همراه نسل طلایی تیم ملی قطر.
فتح ده‌ها جام داخلی با باشگاه السد و حضور مستمر در لیگ قهرمانان آسیا.

  ثروت شگفت‌انگیز
به لطــف حرفه‌ای‌گری بــالا، انتخاب‌هــای هوشــمندانه در نقل‌وانتقالات، 
قراردادهای اسپانسری و پاداش‌های بین‌المللی، ثروت عبدالکریم حسن تا سال 
۲۰۲۵ حدود ۷ تا ۸ میلیون دلار آمریکا تخمین زده می‌شود؛ بنا بر گزارش‌ها  
این رقم بازتابی از ســرمایه‌گذاری موفق و جایگاه ویژه او به‌عنوان یک بازیکن 

استثنایی در فوتبال قطر و آسیاست.

 چه اتفاقی افتاد؟
حدود ســاعت ۶ عصر )به وقت محلی(، خودرویی با 
جمعیتی از هواداران لیورپول که برای تماشای رژه 
بازیکنان تیم در یک اتوبوس روباز تجمع کرده بودند، 
برخورد کرد. ویدیوهایی در شــبکه‌های اجتماعی 
منتشــر شــد که نشــان می‌داد خودرو با حرکات 
زیگ‌زاگ از میان جمعیت عبور می‌کرد و برخی افراد 
به هوا پرتاب می‌شــدند. پس از توقف خودرو، مردم 
خشمگین به سمت آن حمله‌ور شدند و شیشه‌های 
آن را شکستند، اما پلیس وارد عمل شد و از تعرض به 

راننده جلوگیری کرد.

 مظنون کیست؟
پلیس اعلام کــرده ‌ یک مرد ۵۳ ســاله بریتانیایی 
سفیدپوست از منطقه لیورپول را که به‌عنوان راننده 
خودرو شناخته شــده، بازداشت کرده‌اند. اطلاعات 

بیشتری درباره انگیزه او تاکنون منتشر نشده است.

 وضعیت قربانیان چگونه است؟
از مجموع قربانیان، ۲۰ نفر جراحات جزئی داشتند و 
در محل درمان شدند‌ اما ۲۷ نفر از جمله یک کودک، 
به بیمارستان منتقل شــدند که حال دو نفر از آنها 

)یکی کودک( وخیم گزارش شده است.

 آیا این حادثه تروریستی بوده؟
پلیس مرسی‌ســاید اعلام کرده که این حادثه را 
به‌عنوان یک »حادثه تروریستی« تلقی نمی‌کند. 
جنی سیمز، معاون موقت رئیس پلیس گفت: »این 
یک حادثه است و در حال حاضر فرد دیگری تحت 
تعقیب نیست«. مقامات شورای شهر لیورپول نیز از 
مردم خواستند که از گمانه‌زنی پرهیز کرده و اجازه 

دهند پلیس تحقیقات خود را انجام دهد.

 اقدامات نهادهای امدادی چه بود؟
پلیس، آمبولانس‌های خدمات اورژانس شــمال غرب 
)NWAS( و نیروهای آتش‌نشــانی بلافاصله در محل 
حاضر شدند. سه ماشین آتش‌نشــانی برای کمک به 
بیرون آوردن مصدومان از زیر خودرو اعزام شد. بیماران 
به بیمارستان‌های مختلف از جمله رویال لیورپول، آدلر 
هی، اروو پارک و اینتری منتقل شدند. یک تیم پزشکی 

هوایی و امداد ویژه نیز در محل حاضر شدند.

 واکنش‌ها چگونه بود؟
نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر اســتارمر، این حادثه 
را وحشــتناک خواند و از نیروهای امدادی برای 
واکنش سریع‌شــان تشکر کرد. شــهردار منطقه 
لیورپول، اســتیو روترام، نیز گفت: »دل‌های ما با 
آسیب‌دیدگان است؛ این حادثه، سایه‌ای تاریک بر 

یک روز شاد انداخت«.

   برای رسیدن به جایی که هستم از خوشی‌های زندگی، مهمانی‌ها، 
عروسی‌ها، روابط فامیلی و مسافرت تفریحی گذشتم تا بتوانم همیشه 
روی فرم بمانم

ندا شهسواری قهرمان تنیس روی میز ایران، این‌ روزها 
در ترکیه همراه تیم باشــگاهی‌اش مشغول تمرین و 
آماده‌سازی است. او سه بار سابقه حضور در رقابت‌های 
المپیک را دارد و رکورددار حضور در این مسابقات، در 
بخش زنان است. این قهرمان تنیس روی میز در سال 1365 در کرمانشاه و در یک خانواده کاملا ورزشی 

و اهل تنیس روی‌میز به‌دنیا آمد. ندا از هفت سالگی پینگ‌پنگ را شروع کرد و در 15 سالگی 
به‌عضویت تیم ملی زنان تنیس روی‌میز درآمد و در سال 2012 به‌عنوان اولین زن تنیس 

روی‌میز ایران سهمیه حضور در المپیک لندن را به‌دست آورد. او سپس در المپیک ریو 
2016 و در سال 2024 با قهرمانی در رقابت‌های آسیای میانه برای سومین بار به المپیک 
رسید. او یکی از پرچمداران ایران در المپیک پاریس بود و این اتفاق را در 37 سالگی 

رقم زد. او اکنون در کشور ترکیه در رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر توانست 
قهرمان قزاقستان را شکست بدهد هرچند بعد از باخت مقابل حریفی از 

کره‌جنوبی از مسابقات کنار رفت. با این وجود روز گذشته فدراسیون 
جهانی تنیس روی‌میز اعلام کرد که او در رنکینگ جهانی 54 پله صعود 

کرده و در رده 161 قرار گرفت. 

گفت‌و‌گو با
 ندا شهسواری 
قهرمان 
تنیس روی میز 10 سال 
جنگــیدم

امید ذاکری‌نیا  
             دبیر گروه ورزش

10 سال است دارم انتقادها را می‌شنوم. 
10 سال پیش می‌گفتند که شهسواری 

باید تنیس روی میز را کنار بگذارد، 
سنش بالا رفته...؛ اما می‌بینید که در 
دنیا جوردن باروز که یک کشتی‌گیر 
بزرگ بود تا چه سنی ادامه داد و در 

نهایت هم خودش کشتی را کنار 
گذاشت، با میل و اراده خودش در 

حالی‌که می‌توانست باز هم ادامه دهد

کته
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پیشینه‌ای غم‌انگیز
 در تاریخ لیورپول

متأسفانه این نخستین‌بار نیست که 
هواداران لیورپول در چنین حوادثی 

آسیب می‌بینند:
فاجعه هیسل )۱۹۸۵(: در فینال جام 

باشگاه‌های اروپا، حمله هواداران لیورپول به 
طرفداران یوونتوس منجر به مرگ ۳۹ نفر و 

مجروح شدن ۶۰۰ نفر شد.
فاجعه هیلزبورو )۱۹۸۹(: ازدحام جمعیت در 
استادیوم هیلزبورو ۹۷ هوادار لیورپول را به 

کام مرگ کشاند.
حمله به شان کاکس )۲۰۱۸(: در آستانه 

نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا، این هوادار 
توسط طرفداران رم در نزدیکی استادیوم 

آنفیلد مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و دچار 
آسیب مغزی شدید شد.

این سابقه‌ها نشان می‌دهد که اگرچه فوتبال 
برای لیورپولی‌ها نماد غرور و اتحاد است، اما 

بارها به دلیل سوءمدیریت، درگیری یا حوادث 
غیرمنتظره، لحظات تلخی را تجربه کرده‌اند. 
حادثه اخیر نیز یکی از همین موارد است که 

شادی یک قهرمانی تاریخی را به غم بدل کرد.

کته
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حتما انتظارش را نداشتید روزی برسد که تیتر صفحه آخر 
یک روزنامه را با این جمله بخوانید: » سوسک‌های سایبورگ 
در راهند«. بله، اگر امروز صبح هنوز در دنیای دیروز زندگی 
می‌کردید، همین یــک خبر کافی بود تــا بیدارتان کند و 
شما را وســط عصر شــگفت‌انگیز پیوند زیست‌شناسی و 
فناوری بیندازد. دانشمندان دانشــگاه اوزاکا، بی‌سروصدا 
اما با دستاوردی پرسروصدا، مرزهای علم را یک گام دیگر 
جابه‌جا کرده‌اند. آنها موفق شده‌اند سوسک‌ها ‌ این موجودات 
سرسخت و شــگفت‌انگیز را به موجوداتی نیمه‌ماشینی یا 
همان ســایبورگ بدل کنند اما نه با جراحی‌های هولناک 
و سیم‌کشی داخلی، با کلاه‌خودهایی کوچک و یک ترفند 

نوری بسیار هوشمندانه.

 سوسک با کلاه، بی‌نیاز از تیغ جراحی
ماجرا از این قرار است که تیم پژوهشــی به رهبری دکتر 
کیسکه موریشــیما، به جای آنکه سراغ دســتکاری مغز 
سوســک‌ها یا تحریــک الکتریکی عضلات‌شــان بروند، 
روش‌هایی که هم برای جانور آســیب‌زا هســتند و هم در 
درازمدت کارایی خود را از دست می‌دهند، تصمیم گرفتند 
مسیر انسانی‌تری را امتحان کنند. موریشیما می‌گوید: »به 
جای آنکه کنترل مغز سوســک را به‌دست بگیریم، فقط از 

حواس خودش بــرای هدایتش بهــره می‌بریم. این روش، 
پایدارتر و ایمن‌تر است و به جانور هم آسیب نمی‌زند.«

کلید کار کلاه‌خودهای کوچکی است که مثل یک عینک یا 
ماسک ویژه روی سر سوسک نصب می‌شود؛ کلاه‌خودی که 
به چراغ‌های کوچک فرابنفش مجهز است. این چراغ‌ها به 
کوله‌پشتی بی‌سیمی متصل‌اند که به سوسک وصل می‌شود. 
کوله‌پشتی مجهز به حسگرهایی ا‌ست که توقف سوسک را 
شناسایی می‌کند و به محض ایســتادن، چراغ فرابنفش را 
روشن می‌کند. همین یک ترفند ساده، رفتار مشهور بسیاری 
از حشــرات را فعال می‌کند: نفرت و فرار از نور فرابنفش یا 
همان فتواکس منفی. سوسک، به صورت کاملًا طبیعی، از 
این نور می‌گریزد. کافی‌ست نور را به چشم چپ یا راستش 
بتابانند تا جانور به همان ســمت حرکت کند. این شیوه نه 
از جانور قهرمان می‌ســازد، نه او را عذاب می‌دهد، فقط با 
حواس خودش، مسیری که دانشمندان می‌خواهند را طی 

می‌کند، بی‌درد، بی‌خون، بی‌خطر.

 هزار توی آزمایش، سوسک‌های باهوش
داستان وقتی جذاب‌تر می‌شود که می‌فهمیم این فناوری 
هم مؤثر اســت هم پایدار و قابل تکرار. پژوهشگران اوزاکا، 
سوســک‌های مجهز به این کلاه‌خودها را بیش از ۱۵۰ بار 
وارد مسیرهای پرپیچ و خم شــبیه ‌ هزارتو کردند. نتیجه 
حیرت‌انگیز بود: ۹۴ درصد این سوســک‌های ســایبورگ 
موفق شــدند راه خروج را پیــدا کنند، در حالــی که تنها 
۲۴ درصد سوســک‌های معمولی )بــدون کلاه و هدایت( 

از پس این چالش برآمدند. کافی‌ســت فیلــم حرکت این 
سوسک‌های کلاه‌دار را ببینید تا باورتان شود مرز خیال و 

واقعیت کجاست.

 وداع با شوک الکتریکی، سلام به هوش رفتاری
تا همین چند سال پیش، اگر کسی می‌خواست کنترل رفتار 
یک حشره را به‌دست بگیرد، چاره‌ای جز تحریک عصبی یا 
عضلانی با جریان الکتریکی نداشت. اما این روش هم جانور 
را اذیت می‌کرد، هم خودش به سرعت منسوخ می‌شد؛ چون 
جانور بعد از مدتی به آن شــوک‌ها عــادت می‌کرد و دیگر 
واکنش نشان نمی‌داد. اما راه‌حل امروز، دیگر بر پایه اجبار و 
دخالت نیست، بر اساس هوش رفتاری و احترام به طبیعت 

موجود زنده بنا شده است.

 سایبورگ‌های ریز اما کارآمد
سوسک سایبورگ شاید فعلا فقط یک تجربه علمی باشد‌ 
اما افق‌هایــی که پیش روی مــا باز می‌کنــد، خیال‌انگیز 
است. سوسک‌هایی که از ویرانه‌های زلزله برای شناسایی 
مصدومان عبــور می‌کننــد، یــا مامــوران ریزنقش در 
ماموریت‌های شناســایی و امداد، دیگر فقط در فیلم‌های 
علمی-‌تخیلی وجود ندارند. همه این‌ها اما‌ یادآور یک نکته 
مهم‌اند: وقتی علم به مرزهای شــگفتی می‌رسد، با وجدان 
انسانی باید همراه باشد. کاری کنیم که حتی سایبورگ‌ها 
هم از مسیر طبیعت خود دور نشوند؛ احترام به حیات، حتی 

اگر سرسخت و کوچک و سوسک‌وار باشد.

   از گوشه و کنار دنیا

در ایــن مطلــب می‌خواهم دربــاره پول و 
تاریخچه آن برایتان بگویــم. ببینیم از کی 
و کجا ســر و کله این بزرگوار در زندگی بشر 
پیدا شد؟ همان پولی که بعضی‌ها می‌گویند 
چرک کف دست است و همان بعضی‌ها همان 

دست‌شان در جیب این و آن است.
بشر در زمان‌های قدیم وقتی چشمش چیزی 
را می‌گرفت و زورش به صاحب آن نمی‌رسید‌ 
کالا را بــا کالا معامله می‌کــرد. مثلا  فرش 
دستبافت را می‌داد و به جایش یخچال ساید 
می‌گرفت.  پس از مدتی کالاهایی که ارزش 
بیشتری داشــتند حکم پول را پیدا کردند. 
یعنی آن کالا را به طور مشخص با هر کالای 
دیگری می‌توانست تاخت بزند. برای مثال در 
یونانِ قدیم، گاو  و در سریلانکا، فیل، حکم پول 
را داشت. با این حســاب بانک‌شان گاوداری 
بوده و گاوچران‌ها و فیلبانان صاحب منصبان 

دنیای اقتصاد روزگار خود بوده‌اند. 
درباره دشواری‌های این نوع بانک‌داری جناب 

سعدی فرموده‌اند که:   
دوســتی با پیل‌بانان یا مکن     یا طلب کن 

خانه‌ای در خورد پیل 
این دو بزرگواری که ذکر خیرشــان شد، در 
هیچ کیف پولی جا نمی‌شدند. به همین خاطر 
برای اولین بار در بین‌النهرین، همین کشور 
دوست و همســایه عراق خودمان؛ از طلا و 
نقره سکه درست کردند. اسکناس هم تقریبا 
1000 ســال پیش  برای اولین بار در چین 

استفاده شد. 
همین که اسکناس رواج پیدا کرد باکتری‌ها 
در اعماق وجود خود پایکوبی و دست‌افشانی 
کردند. به طور متوسط سه هزار نوع باکتری 

در هتل اسکناس اقامت دارند. همانجا به دنیا 
می‌آیند؛ دنبال کار می‌گردند؛ ازدواج می‌کنند 

و از همانجا به دیار باقی می‌شتابند. 
باکتری‌ها از اســکناس به عنوان تاکســی 
اینترنتی هم استفاده می‌کنند و بین آدم‌ها 
دست به دست می‌شوند تا همین که فرصتی 
دست داد وارد بدن شده؛ دست به کار شوند 
و با گلبول‌هــای ســفید »کال آف دیوتی« 
بازی کنند. برای همین بعد از دست زدن به 
اسکناس حتما دست‌هایمان را خوب بشوییم 
مگر آنکه از سلامتی‌مان دست شسته باشیم.

اگر این مطلب را بپذیریم که پول چرک کف 
دست است؛ با این حســاب مخارج سنگین 
زندگی صابون آنتی‌باکتریال است. کسی که 
اسکناس دارد نگران نباشد چون‌که با همان 
اســکناس می‌تواند آنتی‌بیوتیک بخرد. اما 
در اسکناس انواعی از باکتری‌ها هم هستند 
که در برابر آنتی‌بیوتیک‌هــا مقاومند؛ مثل 
استافیلوکوکورس اورئوس که بستگان سببی 
و نسبی و خود صاحبش را با سرندیپیتی و باب 

اسفنجی پیوند می‌زند. 
بالاخره سر و کله پول الکترونیک و کارت‌های 
اعتباری پیدا شد و بشر تا حدودی خیالش 
از این جهت راحت شــد اما از جهات دیگر 
ناراحتی‌ها و مشکلاتی را به وجود آورد. دزدان 
سرگردنه پشت لپ‌تاپ‌های‌شان نشستند و 
به شکل‌های مختلف سعی در خالی کردن 
جیب و من شما دارند. این بزرگواران تیرهای 
مختلفی در ترکش دارند که اگر این دو، سه 
موضوع را رعایت کنیم بیشتر تیرهای‌شان 
به سنگ می‌خورد. این دو، سه موضوع را در 

شماره بعد برای‌تان خواهم گفت.

پول مول
مهدی فرج‌اللهی  

             شاعر و طنزپرداز

  عکس روز�

 لگد به روزمرگی  

  یک دقیقه زندگی 

به مناسبت  روزجهانی همبرگر

لبخند پنهان میان دو نان
تاریخچه همبرگر پر از روایت‌های مختلف و جذاب از فرهنگ‌های 

گوناگون است

پناهگاهی میان 
گلوله‌ها
در حاشیه شهر کولیاکان مکزیک، 
گروهی از دامپزشکان در حال 
جابه‌جایی یک ماده‌شیر هستند؛ 
حیوانی که همراه ده‌ها ببر، میمون 
و حتی فیل، سال‌هاست در 
 Ostok( پناهگاه حیوانات استوک
Sanctuary( زندگی می‌کند. 
این پناهگاه مأمنی برای حیوانات 
مصادره‌شده از کارتل‌های مواد مخدر 
و حیوانات سیرک‌های رها شده است‌ 
اما با شدت گرفتن درگیری‌های خونین 
میان باندهای رقیب در سینالوآ، 
امنیت این حیوانات هم به خطر افتاده‌‌. 
حالا امید به فردایی بهتر، با تلاش 
انسان‌هایی زنده است که بی‌وقفه برای 
نجات جان حیات‌وحش می‌کوشند.
   عکاس: فلیکس مارکز 

بی‌ملاحظه‌های بی‌اعصاب

خان‌عمو شاکی و برزخی وارد خانه شد و بدون اینکه نگاهی به من بیندازد، 
لگدی را حواله پهلویم کرد و  با خودش غر زد: »واقعا مردم بی‌ملاحظه 
شدن‌!« همانطور که از درد داشتم به خودم می‌پیچیدم، گفتم: »شما که 
ما را خوب ملاحظه می‌فرمایید. مرسی اهَ!« گفت: »عه! برادرزاده جان! تو 
اینجایی؟ فکر کردم نیستی.« گفتم: »اگر من نباشم شما لگد مبارک را 
به کی بزنید؟« گفت: »راست می‌گویی. عزیزم! واقعا مرسی که هستی... 
آخر بعضی‌ها برای آدم اعصاب نمی‌گذارند که. بندگان خدا یک‌ذره آداب 
معاشرت شهری بلد نیستند.« گفتم: »کی‌ها؟« گفت: »همه مردم، نه 
سلام کردن بلدند، نه جواب سلام دادن، نه تشکر کردن و نه هیچیِ دیگر. 
حتی بلد نیستند وقتی یکی دارد رفتار مودبانه می‌کند، بی‌سروصدا کنار 
بایستند و نگاه کنند و یاد بگیرند.« گفتم: »حالا به این افتضاحی هم که 
شما...« حرفم را برید و گفت: »شما کدام پهلویت لگد نخورده؟« گفتم: 
»حالا که فکرش را می‌کنم می‌بینم هســت... حتی بدترش هم است.« 
گفت: »آفرین! اصلا تو بگو! وقتی من در خیابان یک بزرگ‌تر را که آشنایم 
هم است می‌بینم، نباید بهش سلام کنم؟« گفتم: »چرا« گفت: »خب 
پس چرا مردم اعتراض می‌کنند؟« گفتــم: »یعنی مردم رهگذر آمدند 
و به شــما اعتراض کردند که چرا به یکی از آشناهای‌تان سلام کردید؟ 
مگر می‌شود؟« گفت: »حالا که شد. من واقعا متوجه نمی‌شوم ملت چرا 
می‌گویند: اول ماشینت را پارک کن بعد برو چاق سلامتی کن. خب تا من 
جای پارک برای ماشین پیدا کنم که طرف رفته!« گفتم: »یعنی شما ده، 
دوازده ثانیه مردم را معطل کردید تا با آشنای‌تان چاق سلامتی کنید؟« 
گفت: »نه بابا ده ثانیه نشد که... حدود کمتر از ده دقیقه شد. بنده خدا پیر 
بود، وسط خیابان هم نرده‌کشی بود. مجبور شدیم هر کدام‌مان تا وسط 
خیابان بیاییم و از لای نرده‌ها روبوســی کنیم!« گفتم: »یعنی اینقدر 
واجب بود؟« گفت: »ببین یک ساعت است من برای کی دارم قصه تعریف 
می‎‎کنم. خب خود تو هم که رفتار مودبانه را بلد نیستی. معلوم است که 
واجب بود... آدم باید آداب معاشرت بلد باشــد.« تسلیم شدم و چیزی 
نگفتم. اما در نهایت طاقت نیاوردم و گفتم: »خــب توی این ده دقیقه 
ماشین‌های پشت‌سری شما چکار می‌کردند؟« گفت: »هیچی، اولش کلی 
بوق زدند و اعتراض کردند اما بعد که خسته شدند، نشستند و قشنگ یک 

دل سیر آداب معاشرت یاد گرفتند.«

کتاب‌های نخوانده، سند آرزوهای ناتمام ما

گاهــی به قفســه‌های کتابم نــگاه می‌کنــم و حس می‌کنــم میان 
برگ‌هــای بی‌ورق‌خورده، خانــه‌ای از رویاهای نیمه‌تمام ســاخته‌ام. 
قفســه‌هایی که گاهی در عصرهای بی‌حوصله، بی‌هدف جلوی‌شــان 
می‌ایســتم، با انگشــت جلدها را لمس می‌کنم، غبار بعضی‌شــان را 
می‌زدایم و اسم نویســنده‌ها را، بی‌آنکه به یاد بیاورم دقیقا چرا و کی، 
 با صدای آهســته زیر لب زمزمه می‌کنم: »ایــن را روزی باید بخوانم.«

اما آن »روزی« را هیچ تقویمی نشان نمی‌دهد. عجیب است. ما آدم‌ها، 
کتاب‌هایی می‌خریم که شاید هرگز به خواندن‌شان نرسیم. در راهروی 
کتاب‌فروشی‌ها، میان قفسه‌های رنگارنگ یا حتی با یک کلیک، جلدها و 
اسم‌ها وسوسه‌مان می‌کنند. هر خرید، شبیه شروع یک رابطه تازه است؛ 
هیجان‌انگیز، سرشار از آرزو، پر از قول و قرار. اما همانطور که دوستی‌هایی 
هستند که هیچ‌وقت به جایی نمی‌رســند، کتاب‌هایی هم هستند که 

سرنوشت‌شان، خاک خوردن در قفسه‌های ساکت خانه است.
شــاید فکر کنید آدمی که کتاب می‌خرد و نمی‌خواند، تنبل اســت یا 
کمی اهل تظاهر. اما نه. واقعیت پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. ما کتاب 
نمی‌خریم تا نخوانیم، بلکه می‌خریم تا رویا ببافیم. خریدن کتاب، وعده 
دادن به آینده‌ای است که قرار است بهتر از امروزمان باشد؛ آینده‌ای که 
در آن بالاخره فرصت خواهیم داشت آرام روی صندلی بنشینیم، چای 
 بخوریم و بی‌دغدغه، کلمات را مثل دانه‌های نقــل بر زبان بچرخانیم.

کتاب نخریده، یعنی به فردای روشن‌تر ایمان نیاورده‌ایم.
این کتاب‌های نخوانــده، در حقیقت ســند امیدواری‌های کوچک ما 
هستند. سند اینکه ما هنوز تسلیم روزمرگی نشدیم، هنوز ته دلمان فکر 
می‌کنیم روزی می‌رسد که زمان و ذهن‌مان آرام‌تر می‌شود. برای همین، 
سراغ رمان‌های کلاسیک می‌رویم، فلسفه می‌خریم، شعرهای سنگین 
یا حتی کتاب‌های آشپزی‌ای که شاید حتی یک دستور ازشان امتحان 
نکنیم. هر کدام تکه‌ای از زندگی‌ای هستند که آرزو داریم، یا تصویری از 

خودمان که دوست داریم یک روز باشیم.
گاهی، کتاب نخریدن خیلی ترسناک‌تر است. یعنی دیگر حتی خیال 
ساختن هم نداریم، حتی به خودمان هم قولی نمی‌دهیم. کتاب نخریده، 

یعنی پذیرش بی‌هیجانی و تکرار.
این وسط اما یک وسوسه پنهان هم هست: کتاب‌های نخوانده، تصویری 
شکیل و دل‌فریب از ما به دیگران نشــان می‌دهند. مهمان که می‌آید، 
قفسه‌ها داستانی می‌گویند از سلیقه و علایق ما؛ از جاه‌طلبی فکری تا 
لطافت روح. شاید حتی کمی تظاهر باشد، اما مگر آدمیزاد چند بار فرصت 
دارد خودش را دوباره بسازد، حتی به ظاهر؟ قفسه کتاب، شاید صحنه 

تئاتری‌ست که هر بار نقش تازه‌ای در آن بازی می‌کنیم.
این کتاب‌های نخوانده، شــاید همان دوستان ســاکتی باشند که باید 
حضورشان را پذیرفت و دوست‌شان داشت. هیچ‌کس همه کتاب‌هایش را 
نمی‌خواند. هر کدام سهمی در شکل دادن به ما دارند؛ حتی اگر باز نشوند، 

حتی اگر فقط بخشی از یک آرزوی بزرگ‌تر باشند.
شــاید کتابی، روزی از قفســه برداشته شود؛ شــاید هم نه. اما همین 
که هســت، یعنی مــا هنــوز می‌خواهیــم امید داشــته باشــیم، 
 هنوز دوســت داریــم انتخاب کنیــم، هنوز به فــردا ایمــان داریم.

کتاب‌های نخوانده، بخشی از زندگی نخوانده ما هستند. و مگر نه اینکه 
زندگی، همیشــه قصه‌هایی دارد که هنوز نوبت خواندن‌شان نرسیده 

است؟

حتــی اگر هیچ وقــت اهل فســت‌فود و 
ساندویچ نباشید، یک همبرگر خوش‌عطر 
و وسوســه‌کننده در یک عصــر بهاری یا 
تابستانی، همیشــه جایی در قلب آدم باز 
می‌کند. هر سال ۲۸ ماه مه، جهان به بهانه 
»روز جهانی همبرگر« بی‌هیاهو اما باشکوه 
به این ساندویچ افسانه‌ای سلام می‌دهد؛ 
همان لقمه‌ای که شاید در نگاه اول ساده 
و معمولی باشد‌ اما قصه‌های بزرگی در دل 
دارد، از آشپزخانه‌های پرهیاهوی نیویورک 
تا کافه‌های کوچک هامبورگ، از جشن‌های 
خانوادگی در حیاط خانه تا رستوران‌های 

لوکس و پرزرق و برق.
همبرگر را نمی‌شود صرفا یک غذا دانست؛ 
یک تجربه است، یک خاطره دسته‌جمعی، 
یک بهانه برای جمع شدن و حرف زدن 

و حتی گاهی عاشــق شــدن. شاید 
همیــن راز محبوبیــت 

بی‌چون‌وچرایش باشد: ساده، صمیمی و 
البته خوشمزه! آمار می‌گوید آمریکایی‌ها 
هر ســال بیش از ۵۰ میلیــارد همبرگر 
می‌خورند؛ عددی آنقدر بزرگ که تقریبا 
نمی‌شــود در ذهن گنجاندش. پس جای 
تعجب ندارد که برایش یک روز ویژه کنار 
گذاشته‌اند. اما قصه همبرگر، درست مثل 
قصه‌های عاشقانه یا قهرمانی، تاریخچه‌ای 
مبهم و پرحاشیه دارد. آیا واقعا زادگاه این 
ساندویچ، شهر هامبورگ آلمان است؟ یا 
نامش وامدار خط کشتیرانی هامبورگ-
آمریکا است که در قرن نوزدهم ساندویچی 
شــبیه ‌ همبرگر را در کشتی‌هایش سرو 
می‌کرد؟ یا باید ردش را در گوشــه و کنار 

کافه‌های آمریــکای دهه‌هــای ابتدایی 
قرن بیستم جســت‌وجو کنیم؟ حتی اگر 
کتاب‌های آشــپزی و مورخان غذایی بر 
سر این جزئیات توافق نداشته باشند، همه 
قبول دارند که همبرگر شکل امروزی‌اش 
را مدیون نمایشــگاه جهانی ۱۹۰۴ سنت 
لوئیس است؛ همان جشــنی که بستنی 

قیفی را هم به جهان معرفی کرد.
اما زیبایی همبرگــر دقیقا در همین ابهام 
و چندگانگی اســت. در هر گوشــه دنیا و 
در هر فرهنگی، این ســاندویچ توانســته 
خودش را تطبیق بدهد؛ گاهی با گوشت 
مرغ یا بوقلمون، گاهی با پتی‌های گیاهی 
و حتی نسخه‌های کاملا بدون گوشت مثل 
»Impossible Burger« که مرزهای 
سنتی این غذا را شکســته‌اند. دیگر فقط 
گوشــت گاو و پنیر و کاهو و گوجه‌فرنگی 
نیســت؛ هر کس با هر سلیقه‌ای می‌تواند 
همبرگر مورد علاقه‌اش را بسازد، حتی اگر 

فقط با نان و یک تکه پنیر ساده باشد.
اما همبرگر فقط مخصوص آن‌سوی آب‌ها و 
افسانه‌های غربی نیست؛ در ایران خودمان 
هم سال‌هاســت که این ساندویچ جذاب، 
جایی محکــم و دوست‌داشــتنی در دل 
سفره‌ها و خاطرات ما باز کرده است. کافی 
است سری به یکی از فست‌فودهای محبوب 
شهر بزنید یا حتی به روزهای پیک‌نیک و 
دورهمی‌های دوستانه فکر کنید؛ بعید است 
همبرگر، آن هم با سیب‌زمینی سرخ‌کرده، 

پای ثابت منوی انتخاب‌ها نباشد.
همبرگر در ایــران هم مثل بســیاری از 
غذاهای وارداتی، رنگ و بوی خاص خودش 
را پیدا کرده است. از همبرگرهای دستی و 
پرملات مغازه‌های قدیمی که نسل‌به‌نسل 
عاشق خودشان را داشته‌اند، تا همبرگرهای 
فانتزی و مدرن در رستوران‌های امروزی 
با ترکیب‌های عجیب و غریب، هر گوشــه 
ایران، یک روایــت تازه از این ســاندویچ 

دوست‌داشتنی دارد. 
روز جهانی همبرگر، فقط یک جشن غذایی 
نیست؛ جشنی برای خاطره‌هاست. شاید 
به یاد بیاورید اولین قرار عاشقانه یا جشن 
پایان امتحانات یا حتی پیک‌نیک ساده با 
دوستان، وقتی ســر میز یا کنار آتش، هر 
کسی شیوه خاص خودش را برای درست 
کردن بهترین همبرگــر تعریف می‌کرد. 
مســابقه بی‌کلامی برای یافتن »بهترین 
همبرگر« و کشف سس‌ها و چاشنی‌های 
تازه، درست همان چیزی است که به این 
روز رنگ و بــوی خاصی می‌دهــد. امروز 
هم، رستوران‌ها و فست‌فودها همه تلاش 
می‌کنند بهترین نسخه‌شان را ارائه دهند و 
با تخفیف‌ها و ترکیب‌های ویژه مشتریان را 
وسوسه کنند. بعضی‌ها دل را به دریا می‌زنند 
و انواع جدید را امتحان می‌کنند. در همین 
حین، دود و عطر همبرگر از خانه‌ها و باغ‌ها 
به هوا می‌رود و لبخند و گاهی حتی شوخی، 

میزبان این جشن می‌شود.

عبدالله مقدمی  
             شاعر و طنزپرداز

آزاده ابوطالبی  
             هفت صبح

مرغ بی‌لانه‌ام و شر شر بارانی تو
خاک بی‌حاصلم وابر بهارانی تو

غم هرگز نرسیدن به دلم خواهد ماند
عابری خسته‌ام و طول خیابانی تو

سرنوشت من و تو تا به ابد دوری بود
پسر رعیتم و دخترک خانی تو

هر دو هرچند ز یک خاک و دیاریم ولی
ارگ ویران منم و قالی کرمانی تو

گرچه یک عمر غزلخوان تو بودم اما
دیده‌ام با غزل غیر غزلخوانی تو

 یک شعر یک صدا

   بابک نبی

  کوچه موسیقی

اگر هنوز هــم کودک 
درون شما زنده است، 
اگر خاطره‌‌ شــنیدن 
قصه‌هــای شــبانه و 
زمزمه‌های دلنشــین 
مادران، گوشــه‌ای از 
ذهن‌تــان را گرم نگاه 
داشــته و اگر دل‌تان 

می‌خواهد هنــر را در 
تلفیقــی بی‌نظیــر از 
داســتان و موســیقی، 
بار دیگــر تجربه کنید، 
جمعه‌‌ این هفتــه را از 
دســت ندهیــد. آیین 
رونمایی و جشن امضای 
آلبوم کتاب موســیقی 
»پیتر و گرگ« با حضور 
نام‌هایــی درخشــان، 

نهم خردادماه از ســاعت 
۱۸ تا ۲۰ در ســالن استاد ناصری 

خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود؛ 
شــبی که بی‌تردید، هم برای کودکان 
امــروز و هــم بزرگســالان دیــروز، 

فراموش‌نشدنی خواهد بود.
»پیتر و گــرگ« شــاهکاری ماندگار 
از ســرگئی پروکفیف، موســیقیدان 
برجسته روسی-‌اوکراینی است؛ اثری 
که بیش از 80 ســال پیش بــا نگاهی 
نوآورانه، روایت قصه و موسیقی را برای 
همیشه دگرگون کرد. پروکفیف با الهام 
از خاطرات شیرین کودکی و نگاه انسانی 
و عمیقش به دنیای کودکان، داســتان 
پســربچه‌ای باهوش و ماجراجو به نام 
پیتر را روایت می‌کند؛ پســری که در 
کنــار پدربزرگ دوست‌داشــتنی‌اش، 
در دل علفزاری سرســبز و در کلبه‌ای 
روستایی و دلپذیر زندگی می‌کند. در 
مزرعه و حیاط خانه، حیوانات مهربان 
و بازیگوشی همدم روزهای او هستند 
و پیتر تقریباً هرجا کــه دلش بخواهد، 
می‌تواند آزادانه قدم بگذارد جز یک جا؛ 
چراکه پدربزرگ همواره با لحنی جدی 
به او هشــدار داده که به هیچ عنوان از 
دری که به جنگل باز می‌شــود، عبور 
نکند. پشت آن در، خطری نهفته است: 

گرگی گرسنه و مرموز.
اما ســرانجام روزی فرا می‌رســد که 
کنجکاوی کودکانه و روح ماجراجوی 
پیتر او را به ســمت جنگل می‌کشاند. 
او با پرنده‌ کوچــک و قرمز رنگی همراه 
و در دل جنــگل بــا اردک و گربه نیز 
آشنا می‌شــود. ناگهان گرگ با هیبتی 
ترسناک ظاهر می‌شود، اردک بیچاره 
را می‌بلعد و تهدیدی جدی برای پرنده، 
گربه و حتی خود پیتر می‌شود‌ اما قصه 
اینجا به پایان نمی‌رسد؛ چراکه پیتر با 
هوش و شجاعت و البته با کمک پرنده‌‌ 
سرخ، موفق می‌شــود نقشه‌ای برای به 
دام انداختن گرگ بچینــد. او گرگ را 
به دام می‌اندازد و آن را به شــکارچیان 
می‌ســپارد و ایــن پیــروزی، آزادی 
همیشگی‌اش را برای بازی در جنگل به 
ارمغان می‌آورد و... اما راز ماندگاری این 
قصه، تنها در داســتانش نهفته نیست؛ 

جادوی اصلی در رویکرد منحصربه‌فرد 
پروکفیف در معرفی شخصیت‌هاست. 
هر کاراکتر، با صدای سازی خاص جان 
می‌گیرد: پیتر با طنین سازهای زهی، 
پرنده با نوای دلپذیر فلــوت، اردک با 
صدای ابوا، گربه بــا کلارینت و گرگ 
با غرّش ســازهای بــادی برنجی. این 
هم‌نشینی بی‌نظیر داستان و موسیقی، 
»پیتــر و گرگ« را به اثــری ماندگار و 

فراموش‌نشدنی تبدیل کرده است.
اکنون این داســتان کلاســیک، با ترجمه‌‌ 
دلنشین نگین زاکرزاده و ریحانه فخری‌ و با 
اجرایی درخشان به رهبری شهرداد روحانی، 
آهنگســاز و رهبر ارکســتر شناخته‌شده، 
جان دوباره می‌گیرد. ارکســتر سمفونیک 
تهران و کوارتت زهی خلیــج فارس، نت به 
نت این روایت را می‌نوازند و صدای گرم ژرژ 
پطروسی، با روایتگری بی‌همتا، شنونده را به 

عمق خیال و لذت می‌برد.
در این مراسم، چهره‌های شناخته‌شده‌ای 
چون شــهرداد روحانی، شاهین فَرهَت، 
بیژن بیرنگ، صوفیــا محمودی و مجید 
کاشانی ســخنرانی خواهند کرد. اجرای 
برنامه نیز برعهده الهام جعفرنژاد است؛ 
همه‌چیز مهیاست تا مخاطبان، ساعاتی 

سرشار از هنر و خاطره را تجربه کنند.
قصه‌ »پیتــر و گــرگ« یــک تجربه‌‌ 
منحصربه‌فرد است؛ تلفیقی از آموزش 
موســیقی، قصه‌گویی، خیال‌انگیزی 
و هیجــان. کــودکان با شــنیدن این 
اثر، نه‌تنها با داســتانی پرکشش آشنا 
می‌شــوند، بلکه گوش‌شــان بــا زبان 
موســیقی و نقــش هر ســاز، آموزش 
می‌بیند. بزرگســالان نیــز، در میانه‌‌ 
نت‌ها و کلمات، به گذشته‌ای شیرین و 

فراموش‌شده سفر می‌کنند.
ورود برای همــه علاقه‌منــدان برای 
شرکت در این برنامه آزاد و رایگان است. 
اگر دوست دارید یک جمعه متفاوت را 
تجربه کنید، بــه خانه هنرمندان ایران 
بروید و لذت شنیدن »پیتر و گرگ« را با 
خانواده، فرزند یا حتی کودک درون‌تان 
قسمت کنید. این یک پیشنهاد فرهنگی 
اســت که هم به دل می‌نشیند و هم تا 

مدت‌ها در خاطره می‌ماند.

سوسک‌های
 سایبورگ در راهند

پژوهشگران اوزاکا با کلاه‌خودهای کوچک
 حشرات را بدون جراحی و

 آسیب به ماموریت می‌فرستند

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح

  اینجا بشنوید

شبی به‌یاد ماندنی
 با  »پیتر و گرگ«

پیوندی دوباره میان قصه
 موسیقی و خاطره

  اینجا ببینید
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